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 مقدمه نویسنده                                           

در   . ، مسئله عدالت اجتماعی استدر یک جامعه  یکی از اساسی ترین مسائل

تقریب  دنیای امروز گرایش به یک حالت حد وسط پیدا شده است، شاید به

م، دنیای سو  ز م و کاپیتالی  ز می در بتوان گفت در این زمینه در کنار دو دنیای کمونی 

ف تولد است ود که به رسمیت رسیده و شناخته .  سرر که به تدری    ج در دنیا می 

دارد، و از این  این گرایش تازه میخواهد آزادی افراد را محفوظ نگهشده است. 

را مساوی با استثمار   پذیرد و هر مالکیت  رو مالکیت خصوصی را در حد معقولی می

 خودش نوعی ظلم است،  در شکل اولگوید عدالت اجتماعیداند و حت  مینمی

دهد که در بطن خود استثمار را پرورش می  سرمایه داری از آن جهت محکوم است

برابری دهد و این امر ایجاد ناختصاص میسرمایه ا  سرمایه داری تمام بهره را به 

به این ترتیب شعار این گرایش جدید این است که: بیائید راهی اتخاذ کنیم   کند. می

یم بدون اینکه شخصیت، اراده و آزادی افراد ا بتوانیم جلو استثمار را به ت کلی بگی 

ها به حکم انسانیت، به حکم را لگدکوب کرده باشیم کوشش کنیم انسان

، خود مازاد مخارج خود را به برادران  ز افت روحی و درد انسان داشت  معنویت و سرر

یم و به دیگران ا به زور از آننیازمند شان تقدیم کنند نه اینکه دارائیشان ر  ها بگی 

ی است که اسلام همیشه در پی کاملا اندیشه که  بدهیم این ز اخلاق  است چی 

ز  ، راه حلهای عملی رسیدن به آن و نی  تحقق آن است اما بر خلاف مکاتب غرپی

در این کتاب   شیوه استقرار آنرا در جامعه به دقت مشخص و معلوم کرده است. 

ن عدالت پرداخته و سپس اعتدال و شاخصه های آ  ،مفهوم عدلابتدا تعریف و  

سخنان و خطبه در فرهنگ اسلامی را با توجه به آیات توضیح داده و در انتها از 

ز علی المومنت  و ارائه اجرای عدالت را بعد از پی عدالت  های زمان  علیه السلام    های امی 

ف  :  محمود زارعؤ م          خلفا بالاخص خلیفه سوم پرداخته است. 
ّ
 پورل
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 :  معناى لغوى عدلبخش اول                         

)تجاوز   برابرى و برابر کردن است، و رعایت حقوق دیگران، در برابر ظلم عدل، 

إعطاء رود، عدل را به این صورت، تعریف کرده اند: به حقوق دیگران( بکار می 

ه 
َّ
 حق

ٍّ
باید موجودى را در نظر گرفت که داراى حق  باشد تا رعایت   کلِّ ذى حق

   نامیده شود.  ظلمو تجاوز به آن  عدلآن 

ى را بجاى خود نهادن، یا هر کارى را به وجه شایسته،  ز ولی گاهی به معناى »هر چی 

 شود: رود و به این صورت، تعریف میانجام دادن« بکار می
ى
ء ف عُ کلِّ شى

ْ
وَض

و طبق این تعریف، عدل مرادف با حکمت، و کار عادلانه، مساوى با کار   مَوضعِه

                                    )مصباح یزدی(  گردد. حکیمانه می

 .                                                                                                                 :   تعریف عدل 

عدل عبارت است از حد وسط میان افراط و تفریط که تمام فضایل اخلاق  اعم 

د، چنانچه صراط مستقیم که انسان در نماز از ظاهری و باطتز را در بر می گی 

ز سی  اعتدالی است. به تعبی  علامه طباطباپی عدل به  طالب ز همت  آن است، نی 

ز در جایگاه شایسته و مناسب خویش  ز هر چی 
معنای تساوی، توازن و قرار گرفت 

 کند. به گونه ایست که نفس انسان آن را پسندیده و تائید می

  رابطه عادل و قادر بودن خداوند 

ن قادر است انجام دهد؟ مثلا به عده ای آیا ممکن است خدا هر کاری را که برآ

 پی دلیل ستم کند یا عده ای را پی دلیل مورد مهر قرار دهد؟

این که خداوند بر هر امری توانا است، و از سوی دیگر عادل هم هست و کاری  

بر خلاف عدالت نمی کند، این تصور را ایجاد می کند که آیا این اوصاف با هم در 

ند؟  تضاد و تعارض قرار نمی گی 
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مرادف با حکمت، و کار عادلانه، که مساوى   عدل که یکی از صفات خداوند است

است تعریف شده. بر این اساس خداوند به هیچ کس ظلم نمی  با کار حکیمانه

کند و هر کس را به خاطر گناه کیفر داده و یا به سبب اعمال شایسته پاداش می 

اگر خدا حق دیگران حق الناس را ببخشد و از ستم مردم به یکدیگر  . دهد 

گذرد  و حال آنکه خدا از حق مردم نمی... صرف نظر کند، خلاف عدل است

گذرد. درباره  ر خود صاحب حق بگذرد. ولی خدا از حق خود اگر بخواهد میمگ

ز باید گفت، توبه ارکاپز دارد که بدون آن  شود، ها توبه حقیق  حاصل نمیتوبه نی 

ز آن ندامت و پشیماپز است از گناهان و دیگر عزم بر عدم بازگشت   که رکن رکت 

 باشند. است که این دو از مقومات ذاپ  و حقیق  توبه می

  چهار معنى و یا چهار مورد استعمال برای عدل: 

یم که در آن ، اجزاء و ابعاا  الف . موزون بودن   د گر مجموعه ای را در نظر بگی 

ائط معیتز   مختلقز بکار رفته است و هدف خاصی از آن منظور است، باید سرر

حیث مقدار لازم هر جزء و از لحاظ کیفیت ارتباط اجزاء با یکدیگر   در آن از

شود، و تنها در این صورت است که آن مجموعه می تواند باق  بماند و    رعایت

                                                              . .                            مطلوب خود را بدهد و نقش منظور را ایفا نماید   اثر

عدل به معتز تناسب و توازن، از شؤون حکیم بودن و علیم بودن  . 

است. خداوند علیم و حکیم به مقتضای علم شامل و حکمت عام خود    خداوند

ی، از     می داند که ز وری است برای ساختمان هر چی  ی چه اندازه لازم و صرز ز هر چی 

                 .                                                                          .   اندازه در آن قرار می دهد    و همان

: فلاپز  گوئیماهی  گ  ب . معنى دوم عدل، تساوی و نفى هرگونه تبعیض است

هیچگونه تفاوپ  میان افراد قائل نمی شود. عادل است، منظور این است که   
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و اما اگر مقصود این باشد که عدالت یعتز رعایت  .  بنابراین، عدل یعتز مساوات

استحقاقهای متساوی، البته معتز درست  است، عدل، ایجاب   تساوی در زمینه

ز مساوات از لوازم عدل است،  را، و اینچنت 
ز مساواپ   می کند اینچنت 

و ظلم عبارت است از افراد و عطا کردن به هر ذی حق،   ج . رعایت حقوق

پامال کردن حقوق و تجاوز و تصرف در حقوق دیگران. معتز حقیقت  عدالت 

ی باید ی، یعتز عدالت  که در قانون بشر رعایت شود و افراد بشر   اجتماعی بشر

ز معتز است. این م بشمارند همت 
ز است  باید آن را محی  . عدالت متکی بر دو چی 

یکدیگر،     یکی حقوق و اولویتها، یعتز افراد بشر نسبت به یکدیگر و در مقایسه با

 نوعی حقوق و اولویت پیدا می کنند. 

به    د . رعایت استحقاقها در افاضه وجود و امتناع نکردن از افاضه و رحمت

موجودات در نظام هست  از نظر قابلیتها  دارد  آنچه امکان وجود یا کمال وجود 

ی از مبدأ هست  با یکدیگر متفاوتند، هر موجودی در هر مرتبه    و امکان فیض گی 

هست از نظر قابلیت استفاضه، استحقاق  خاص به خود دارد. ذات   ای

را که برای    حق که کمال مطلق و خی  مطلق است، به هر موجودی آنچه   مقدس

 نمی نماید.                                                                                    ود و کمال وجود، اعطا می کند و امساکاو ممکن است از وج

در  عَدل یکی از مسائل اعتقادى، عدل الهى است در قرآن کریم واژه ى  عدل الهى

مقدس خدا، این از ساحت  نقز ظلم  مورد عدالت خدا ذکر نشده، لیکن با تعبی  

 حقیقت بیان شده 
َ
لِمُون

ْ
ظ
َ
مْ ی

ُ
سَه

ُ
ف
ْ
ن
َ
اسَ أ

َّ
 الن

َّ
 وَ لکِن

ً
ئا
ْ
ی
َ
اسَ ش

َّ
لِمُ الن

ْ
ظ
َ
َ لا ی

ه
 اللَّ

َّ
 إِن

 نخواهد ستم كرد يكتا اله        44یونس   همانا كه بر بندگان هيچگاه

ى   ستم مى نمايند بر جان و تن         ولى مردمان خويش بر خويشت 
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شود، هیچ گونه منافاپ  با عدل خدا ندارد. زیرا بلاها    متوجه انسان میبلاهاپی که  

 .                                                  :  بر دو دسته اند 

 مُصِيبَةٍ   قسمت  از آن ها به دلیل اعمال خود بشر است . الف
ْ
مْ مِن

ُ
ك
َ
صاب

َ
وَ ما أ

مْ وَ 
ُ
دِيك

ْ
ي
َ
 أ
ْ
ت
َ
سَب

َ
بِما ك

َ
ر ف ثِي 

َ
 ك
ْ
ن
َ
وا ع

ُ
عْف
َ
 ( 30)شوری ي

 ز دست عملهاى زشت شماست              اگر بر شما محنن  و بلاست

 خدا عفو مى سازد و بگذرد              اگرچه كه بسيار اعمال بد

وا  
ُ
مِل
َ
ذِي ع

ه
عْضَ ال

َ
م ب

ُ
ه
َ
اسِ لِيُذِيق

َّ
دِي الن

ْ
ي
َ
 أ
ْ
ت
َ
سَب

َ
رِ بِمَا ك

ْ
بَح
ْ
ِّ وَال يََ

ْ
ي ال ِ

ى
 ف
ُ
سَاد

َ
ف
ْ
رَ ال

َ
ه
َ
ظ

 
َ
رْجِعُون

َ
مْ ي

ُ
ه
ه
عَل
َ
 ( 41)روم ل

 به دريا و خشکی بزايد فساد                       ز كردار اين مردم بدنهاد

 خداوند برآن كسان مى دهد              كه كيفر به بعضى از اعمال بد

 از اين زشت اعمال شويند دست              مگر بازگردند از كار پست

:                     قسمت  از بلاها که از سوى خداوند نازل می گردد، که سه صورت دارد  . ب

   براى ظالمان، به جهت ادب و تنبیه آن هاست .1
ْ
ت
َ
ان
ٰ
ي ك ِ
ن 
ه
ةِ ال

َ
رْي
َ
ق
ْ
نِ ال

َ
مْ ع

ُ
ه
ْ
ل
َ
وَ سْئ

وْمَ  
َ
 وَ ي

ً
عا َّ

ُ تِهِمْ شى
ْ
وْمَ سَب

َ
مْ ي

ُ
ه
ُ
ان
ٰ
تِيهِمْ حِيت

ْ
أ
َ
 ت
ْ
تِ إِذ

ْ
ب ي السَّ ِ

ى
 ف

َ
ون

ُ
عْد
َ
 ي
ْ
رِ إِذ

ْ
بَح
ْ
 ال
َ
ة َ ِ
اصرى
ٰ
ح

 
َ
ون

ُ
سُق

ْ
ف
َ
وا ي

ُ
ان
ٰ
مْ بِمٰا ك

ُ
وه
ُ
بْل
َ
 ن
َ
ك لِ ذٰ

َ
تِيهِمْ ك

ْ
أ
َ
 ت
ٰ
 لا
َ
ون

ُ
سْبِت

َ
 ي
ٰ
 ( 163)اعراف لا

س اى پيميَ ز قوم يهود  در آن قريه خود داستانش چه بود           بير

 نمودند ظلم و تعدى روا            كه بر حكم تعطيل شنبه چرا 

 بگشتند نزديك ساحل عيان   كه در روز شنبه چو آن ماهيان

 ز ماهى نبودى در آنجا اثر           بجز روز شنبه به روز دگر 

 در كفر و عصيان نمودند باز           آز بكرديمشان امتحان چون ز 
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َ رَمٰى وَ  براى مؤمنان، به منظور آزمایش است. 2
ه
 اللَّ

َّ
كِن

ٰ
 وَ ل

َ
 رَمَيْت

ْ
 إِذ

َ
وَ مٰا رَمَيْت

 
ً
سَنا

َ
ءً ح

ٰ
لا
َ
 ب
ُ
ه
ْ
ىَ مِن مِنِت 

ْ
مُؤ
ْ
َ ال  17انفاللِيُبْلِي

 كه افكند آن را خداى جهان             نينداخن  ريگ بر دشمنان 

 به پيشامدى خوش به دور زمان             تا مؤمنان را كند امتحانكه 

لت آن هاست؛.  3 ز رَاهِيمَ   وَ  براى اولیاى خدا، با هدف ارتقاى مرتبه و میز
ْ
 إِب

َ
ل
َ
ت
ْ
إِذِ اب

اسِ إِمَامًا
َّ
 لِلن

َ
ك
ُ
اعِل

َ
ي ج

الَ إِنىِّ
َ
 ق
َّ
ن
ُ
ه مَّ
َ
ت
َ
أ
َ
لِمَاتٍ ف

َ
 بِك
ُ
ه
ُّ
  ( 124)بقره رَب

 خليل ننَ را خداى جهان               كرد امتحانبه ياد آر وقن  كه  

 به او گفت يزدان همانا كنون              شافراز چون آمدى زان برون

 كز امروز بر خلق گردى امام               به تو مى نمايم عطا آن مقام

 بیان شده  علیه السلام گانه ى در حدیتى از علیاین اقسام سه  
ٌ
ب
َ
د
َ
الِمِ أ

ه
ءَ لِلظ

َ
بَلَ
ْ
 ال
َّ
إِن

رَامَة 
َ
وْلِیَاءِ ک

َ ْ
 وَ لِلْ

ٌ
ة
َ
رَج

َ
بِیَاءِ د

ْ
ن
َ ْ
 وَ لِلْ

ٌ
ان
َ
مِنِ امْتِح

ْ
مُؤ
ْ
بلا برای ظالم ادب نمودن وَ لِل

و تنبیه کردن است، برای مومن امتحان است. و برای اولیا کرامت می باشیم. 
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https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=LcChUH2%2b&id=3CD3D55FC551F1A0C0E533AAD2ADDD6F609A07DF&thid=OIP.LcChUH2-2w14wLMJ9X6WJQHaE8&mediaurl=http://s2.picofile.com/file/7652825371/%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa_%d8%a7%db%8c%d8%b2%d8%af%db%8c.bmp&exph=378&expw=567&q=%d9%84%db%8c%d9%82%d9%88%d9%85+%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%b3+%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b3%d8%b7&simid=608014494107043554&ck=6B9F39B06636F89F429597A36DD31E98&selectedIndex=30
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  اعتدال در فرهنگ قرآن     بخش دوم                     

ز دو طرف از لحاظ کم یا کیف است. این  اعتدال از واژه عدل و عدالت، حالت  بت 

های عرپی و مصطلحات قرآپز به معنای تناسب، استقامت، قوام واژه در فرهنگ

ز آمده )لسان   ه عدل( ژ ذیل وا العرب، ابن منظور، پیدا کردن و موزون بودن نی 

رود و به رفتار و حالت   روی به کار می در فرهنگ فارسی اعتدال به معنای میانه

گویند که به دور از هرگونه افراط و تفریطی باشد. بنابراین با اصطلاحات قرآپز  می

 ، طسَ وَ  چون
َ
ىَ ب  اِ ، لى هولاءاِ  لا  وَ  لى هولاءِ اِ  ذلک، لا  ت 

َ
و مانند آن   ویواء، سَ ست

 اسلامی و نزدیک است. در فرهنگ قرآن و آموزه
ی

های اسلام، اصولا سبک زندگ

ز مفهوم   ، همت 
مولفه و شاخص اصلی تمدن اسلامی و جامعه مدپز قرآپز

 .  روی و اعتدال استمیانه

خداوند به صراحت در وصف امت اسلام و جامعه ایماپز و قرآپز که باید اسوه 

ی باشد    وَ   جوامع دیگر بشر
َ
لِک

َ
ذ
َ
اسِ    ک

َّ
 الن

َ
ل
َ
اء ع

َ
د
َ
ه
ُ
 ش
ْ
وا
ُ
ون
ُ
ک
َ
ت
ِّ
ا ل
ً
 وَسَط

ً
ة مَّ
ُ
مْ أ
ُ
اک
َ
ن
ْ
عَل
َ
 ج

ى را به اسلام ناب  هدايت بكرديم با اين كتاب   143بقره    شما مسلمت 

 بس اخلاق نيكو و فعل جميل               ببخشيدتان كردگار جليل

 رفتار خلق بگرديد شمشق                 كه باشيد شاهد به كردار خلق

ند ديگر ملل  روشهاى نيك شما در عمل                  كه خود ياد گي 

روی امت زماپز تحقق  آید که اعتدال و میانههای قرآپز به دست میاز آموزه

های آن مراعات شود. در اخلاق اسلامی ها و مولفه یابد که همه شاخصمی

ز اعتدال اشاره شده است ای، به تبیهمواره در هر حوزه و در موضوع و مسئله ت 

 تا از دو سویه افراط و تفریط برحذر باشیم 
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روی در رفتارهای  ها به ایجاد اعتدال و میانه در کتب اخلاق  بخش مهمی از آموزه 

فردی و اجتماعی اختصاص یافته است و تلاش می شود تا مثلا از دو رفتار افراطی  

ز داده و بر  ، و تفریطی تهور و ترسوپی پرهی  شجاعت به عنوان رفتاری عقلاپز

ز   معتدلانه و عادلانه تأکید شود.   ،غضبرو گفته شده که مثلا اعتدال در  از همت 

 ، حکمت است. عقلانیتو اعتدال در  عفت، شهوت، اعتدال در شجاعت

ز بر عناویتز چون  شود که تأکید می  قصدو  قوام در حوزه رفتارهای اقتصادی نی 

ز داده مان است. پس ه رویمیانههمان  گونه که از هرگونه اسراف و تبذیر پرهی 

ز از خساست نهى شده است؛ زیرا خساست، مصرف نکردن و   می شود، همچنت 

   ورزی در حق خود است. بخل 

ز بر میانه دست  شود یا بخل و  شود و از اینکه گشادهروی تأکید میدر انفاق نی 

فرقان   67وند در آیه خدا  . تنگدست  نسبت به دیگران روا شود نهى شده است

وا وَ   وَ فرماید:  درباره اعتدال در انفاق می
ُ
ف سِْْ

ُ
مْ ی

َ
وا ل

ُ
ق
َ
نف
َ
ا أ
َ
 إِذ
َ
ذِین

ه
وا وَ   ال ُ

ي ُ
ْ
ق
َ
مْ ی

َ
   ل

َ
ان
َ
ک

وَامًا
َ
 ق
َ
لِک

َ
ىَ ذ ت ْ

َ
 ب

ى مردمان وقت انفاق مال  اعتدال ۀبپويند بر شيو                 چنت 

 نه در خست و بخل هردم غريق                اشاف در اين طريق نورزند 

واکه کنند؛ چنانروی نمیکنند، زیادهکساپز که وقت  انفاق می   ُ
ي ُ
ْ
ق
َ
مْ ی

َ
یعتز  وَ ل

  بندند. دست خود را هم نمی

چکد و این افراد قدر دست سفت  دارند که آب از دست آنها نمی بعضز از افراد آن 

ز های خوپی نیستند و بعضز آدم طور ریخت و پاش دارند که این هم ها هم همت 

وَامًا خوب نیست و حد اعتدال آن یعتز 
َ
 ق
َ
لِک

َ
ىَ ذ ت ْ

َ
 ب
َ
ان
َ
که آن    یعتز  است. وَ ک

 ند. روسیر خوب است که حد اعتدال را رعایت ک
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ی    ع  اعتدال در تکوین و تسْى

های قرآپز هست  بر مدار عدالت و اعتدال متوازن سامان یافته و از نظر آموزه

ی    ع و قانونگذاری  ز اصل در نظام تشر تناسب میان اجزاء رعایت شده است. همت 

ی    ع در چارچوب نظام احسن هست  است و بر  ز مراعات شده است؛ زیرا تشر نی 

ی     قِمْ ع در چارچوب فطرت است تاکید شده است. اینکه قانونگذاری و تشر
َ
أ
َ
ف

 
َ
ك لِ

ِ ذٰ
ه
قِ اللَّ

ْ
ل
َ
بْدِيلَ لِخ

َ
 ت
ٰ
ا لا

ٰ
يْه
َ
ل
َ
اسَ ع

ّٰ
رَ الن

َ
ط
َ
ي ف ِ
ن 
ه
ِ ال

ه
 اللَّ

َ
رَت

ْ
 فِط

ً
نِيفا

َ
ينِ ح

ِّ
 لِلد

َ
ك
َ
ه
ْ
وَج

 
َ
مُون

َ
عْل
َ
 ي
ٰ
اسِ لا

ّٰ
َ الن

َ
يَ
ْ
ك
َ
 أ
َّ
كِن

ٰ
مُ وَ ل يِّ

َ
ق
ْ
 ال
ُ
ين

ِّ
 (30)روم  الد

 به اسلام روآور اى مصطفى              بود بر خداتو با هركه مؤمن 

وى ى يزدان بكن پي   ز دين خداوند كن رهروى                      ز آيت 

ى   كه فطريست در او، نياز به دين                        خدا آفريده بسْى را چنت 

 نبودست تغيي  هرگز روا             كه در آفرينش ز يكتا خدا

ى  ى است آيت   ولى خلق بر غفلت خود دچار              بس استوارهمت 

ى فرماید اعلی می 2خداوند در آیه  سَوَّ
َ
 ف
َ
ق
َ
ل
َ
ذِی خ

ه
 ال

 هماهنگ كردش به حد كمال جهان آفريدست، آن ذوالجلال

که آفرینش موجودات به صورت معتدل از سوی خداوند انجام گرفته است و   

ز  ز اعتدال در آفرینش آسمان و زمت   همت 
ً
مِيعا

َ
رْضِ ج

َ ْ
ي الْ ِ

ى
مْ مٰا ف

ُ
ك
َ
 ل
َ
ق
َ
ل
َ
ذِي خ

ه
وَ ال

ُ
ه

لِيمٌ 
َ
ءٍ ع ْ ي

َ لِّ شى
ُ
وَ بِك

ُ
 سَبْعَ سَمٰاوٰاتٍ وَ ه

َّ
ن
ُ
اه سَوّٰ

َ
مٰاءِ ف  السَّ

َ
وىٰ إِلى

َ
مَّ اسْت

ُ
  ( ؛29)بقرهث

ى آفريد  براى شما كرد يكسْ پديد            خدا هرچه را در زمت 

 برافراشت هفت آسمان ناگهان            پس از آن نظر كرد بر آسمان

ى داناست از بيش وكم   بياراست هفت آسمان روى هم  به هر چي 
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گیاهان به صورت معتدل از جانب  و آفرینش موجودات زمیتز از گیاهان و غی 

وَ شامل همه موجودات زمیتز است  أنبتناخداوند مراعات شده است؛ چرا که 

ونٍ  
ُ
ءٍ مَوْز ْ ي

َ لِّ شى
ُ
 ك
ْ
ا مِن

ٰ
ا فِيه

ٰ
ن
ْ
ت
َ
ب
ْ
ن
َ
َ وَ أ ا رَوٰاشِي

ٰ
ا فِيه

ٰ
يْن
َ
ق
ْ
ل
َ
ا وَ أ

ٰ
اه
ٰ
ن
ْ
د
َ
رْضَ مَد

َ ْ
؛ و 19حجرالْ

 .  تناسب میان اجزاء آنهاست از موزون، به معنای رعایت اعتدال و مراد 

ى را خداوند اين گونه داد   برآن كوههاى بلندى نهاد            زمت 

هاى نكو ى  همه طبق حكمت بروياند او            بسى گونه گون چي 

ز با عنوان تسویه و استواء بر آن   تاکید  خداوند درباره اعتدال در آفرینش انسان نی 

  کندمی
ْ
مَّ مِن

ُ
ابٍ ث رٰ

ُ
 ت
ْ
 مِن

َ
ك
َ
ق
َ
ل
َ
ذِي خ

ه
 بِال

َ
رْت

َ
ف
َ
 ك
َ
 أ
ُ
اوِرُه

ٰ
ح
ُ
وَ ي

ُ
 وَ ه

ُ
 صٰاحِبُه

ُ
ه
َ
الَ ل

ٰ
ق

 
ً
لا
ُ
 رَج

َ
اك مَّ سَوّٰ

ُ
ةٍ ث

َ
ف
ْ
ط
ُ
 (72و  71؛ ص9سجده، 28؛ حجر37)کهفن

 كه بسيار بودى فقي  
دش در ضمي             رفيف 

ُ
 ولى عشق يزدان ب

 كه اول ترا آفريده ز خاك                     پاك بگفتا تو آيا به يزدان 

 ترا كرد مردى تمام و رشيد            سپس از يکی نطفه ات آفريد

رِ كفر آني بدر
َ
 ز يزدان چرا گشته اى نَ خيَ؟                    كنون از د

خداوند نفس انساپز را به حالت اعتدال آفریده و اجازه نداده تا بخشر از قوا بر   

ه و غالب باشند   ابخشر دیگر چی 
َ
اه سر وَ مَا سَوَّ

ْ
ف
َ
وپز    وَ ن  و بی 

ولی به دلایل دروپز

شود و نفس دچار افراط و تفریط شده و گرفتار فسق و کفر این مسی  منحرف می

تاری و اقتصادی و مانند آن شده و از جاده عدالت و فجور و اسراف اعتقادی و رف

 ( 77؛ مائده  275و    108؛ بقره10تا7شود )شمسو اعتدال به جاده ضلالت کشیده می

ا 
َ
اه سر وَ مَا سَوَّ

ْ
ف
َ
ى سوگند باد     وَ ن    قسم بر هرآن كس كمالش بداد         به نفس بسْى ني 

ا  
َ
وَاه

ْ
ق
َ
ا وَ ت

َ
ورَه

ُ
ج
ُ
ا ف
َ
مَه

َ
ه
ْ
ل
َ
أ
َ
وشى        قسم بر كسى كاو به نفس بسْى ف  بفرموده الهام هر خي 
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ا 
َ
اه
ه
ک
َ
 مَن ز

َ
ح
َ
ل
ْ
ف
َ
 أ
ْ
د
َ
 سعادت بيابد ز يكتا اله       هرآن كس كند پاك، نفس از گناه    ق

ا 
َ
اه سَّ

َ
 مَن د

َ
اب

َ
 خ
ْ
د
َ
 بسيار خواهد بديدزيانهاى       هرآنكس كند نفس خود را پليد وَ ق

م به بیان صراط مستقیم و راه میانه دانسته  9خداوند در آیه  ز  نحل خود را ملی 

ىَ  مَعِت 
ْ
ج
َ
مْ أ
ُ
اک
َ
د
َ
ه
َ
اء ل

َ
وْ ش

َ
آئِرٌ وَ ل

َ
ا ج

َ
ه
ْ
بِیلِ وَ مِن  السَّ

ُ
صْد

َ
ِ ق

ّ
 اللَّ

َ
ل
َ
   وَ ع

 به انصاف و عدل و به راه دگر                خدا مى شود رهنما بر بسْى 

 شما را هدايت به ره مى نمود                ميل يزدان بر اين امر بوداگر 

ز رو، دین اسلام به عنوان یک حقیقت از آغاز وحی تا فرجام آن، دیتز  از همت 

ز این اصل مراعات شده است  نی 
ایع آسماپز .                               معتدل بوده و در همه سرر

ت ابراهیم  ز حنیف خود را به دور از افراط و  ( ه السلاملی)عبه عنوان نمونه حصرز آیت 

رَاهِیمَ تفریط معرقز کرده 
ْ
 إِب
َ
ة
ه
لْ مِل

َ
لْ ب

ُ
 ق
ْ
وا
ُ
د
َ
ت
ْ
ه
َ
صَارَى ت

َ
وْ ن
َ
ا أ
ً
ود
ُ
 ه
ْ
وا
ُ
ون
ُ
 ک
ْ
وا
ُ
ال
َ
وَ ق

ىَ  کِِت 
مُسْىْ
ْ
 ال
َ
 مِن

َ
ان
َ
ا وَ مَا ک

ً
نِیف

َ
 ( 123و120نحل125 نساء95 آل عمران135 )بقره ح

ى ما اختيار             بگفتند قوم يهود و نصار  نمائيد آئت 

ى ما را نكو  تو هم اى پيميَ بر آنها بگو                      بداريد آيت 

كان ذليل             كه ما مى پرستيم دين خليل   نبودى وى از مسْى

ز موسوی و مسیحی، آییتز معتدل و میانه است  ز آیت  وا  همچنت 
ُ
ل
ُ
خ
ْ
وْمِ اد

َ
ا ق
َ
ی

 
َ
ین اشِِ

َ
لِبُوا خ

َ
نق
َ
ت
َ
مْ ف

ُ
ارکِ
َ
ب
ْ
د
َ
 أ
َ

ل
َ
وا ع

ُّ
د
َ
رْت
َ
 ت
َ
مْ وَلا

ُ
ک
َ
ُ ل
ّ
بَ اللَّ

َ
ت
َ
ِ ک

ن 
ه
 ال
َ
سَة

َّ
د
َ
رْضَ المُق

َ
 الْ

 مقدر نمودست اندر قضا   21مائده   در آن ارض قدش كه يكتا خدا 

ر                   درآييد و هرگز مپيچيد ش  كه بسيار بينيد از آن صرى

وان در سی  و سلوک عبادی گرایش به افراط داشته و مثلا مذهب   اما برحیز از پی 

اع و بدعت ز مسیحیت نبوده است. رهبانیت را اخی  وَ گذاری کردند که جزو آیت 

 
َ
ا ع
ٰ
اه
ٰ
ن
ْ
ب
َ
ت
َ
ا مٰا ك

ٰ
وه

ُ
ع
َ
د
َ
ت
ْ
 اب
ً
ة بٰانِيَّ

ْ
 رَه

ٰ
تِه
َ
اي
ٰ
 رِع

َّ
ق
َ
ا ح

ٰ
وْه

َ
مٰا رَع

َ
ِ ف

ه
وٰانِ اللَّ

ْ
اءَ رِض

ٰ
تِغ
ْ
 اب
َّ
يْهِمْ إِلا

َ
 ل
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ى خويش  به رهبانيت پا نهادند پيش     27حدید  نهادند بدعت در آيت 

 نمائيد خشنودى و لطف رب              بر آنان نوشتيم، تنها طلب

 بنوشته بود مراعات آنچه كه     نكردند آن سان كه شايسته بود 

ز گرفتار وسوسهچنان های شیطاپز و هواهای که در مسایل اعتقادی و رفتاری نی 

وَ شدند نفساپز شده و از جاده اعتدال خارج می
ُ
َ ه

ه
 اللَّ

َّ
وا إِن

ُ
ال
ٰ
 ق
َ
ذِين

ه
رَ ال

َ
ف
َ
 ك
ْ
د
َ
ق
َ
ل

 َ
ه
وا اللَّ

ُ
بُد
ْ
ائِيلَ اع ي إِشْٰ ِ

نى
َ
ا ب
ٰ
 ي
ُ
مَسِيح

ْ
الَ ال

ٰ
مَ وَ ق

َ
 مَرْي

ُ
ن
ْ
 اب
ُ
مَسِيح

ْ
 ال

ْ
 مَن

ُ
ه
َّ
مْ إِن

ُ
ك
َّ
ي وَ رَب

 رَنَِّ

صٰارر 
ْ
ن
َ
 أ
ْ
ىَ مِن الِمِت 

ه
ارُ وَ مٰا لِلظ

ّٰ
 الن
ُ
وٰاه
ْ
 وَ مَأ

َ
ة
َّ
ن
َ
ج
ْ
يْهِ ال

َ
ل
َ
ُ ع

ه
مَ اللَّ رَّ

َ
 ح
ْ
د
َ
ق
َ
ِ ف

ه
 بِاللَّ

ْ
ِك

ْ سْى
ُ
  ي

 ندانند كاين گفته بس نارواست    72مائده   كسانى كه گفتند عيسى خداست

ى                   به تحقيق هستند كافر به دين  كه رانند روى زبان اين چنت 

ى بر بنى اشئيل                 اگرچند عيسى رسول جليل  بگفتا چنت 

 كه رب من است و خداى شماست         پرستش فقط خاص يكتا خداست

ك ورزد كسى بر خدا  حرامست بر وى بهشت بقا                 اگر شى

 كه افراد ظالم ندارند يار                  بود جايگاهش به سوزنده نار

ز امت  ز بودند که در همان چارچوب ها افراد متعادل و میانه اما در همت  روی نی 

 کردند دین رفتار می 
َ
ون

ُ
عْمَل

َ
مْ سَاء مَا ی

ُ
ه
ْ
ن ٌ مِّ ثِي 

َ
 وَ ک

ٌ
ة
َ
صِد

َ
ت
ْ
ق  مُّ

ٌ
ة مَّ
ُ
مْ أ

ُ
ه
ْ
ن  (66)مائده مِّ

ند پيش ميانه        گروهى از آنها در اعمال خويش  رهى را بگي 

 به بدكارى خويش هستند اسي                   ولى اكيَ آن كسان در ضمي  

که موظف به  ( ل الله علیه و آله)صاند تا همانند پیامیی مومنان در اسلام مکلف شده 

ىَ  اعتدال بود  اهِلِت 
َ
ج
ْ
نِ ال

َ
رِضْ ع

ْ
ع
َ
عُرْفِ وَ أ

ْ
مُرْ بِال

ْ
وَ وَ أ

ْ
عَف
ْ
ذِ ال

ُ
 ( 199)اعراف خ

 بكن امر بر كار نيك اى بصي      تو اى مصطفى راه بخشش بگي   
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 مينداز بيهوده خود را به تاب  از آن جاهلان روى خود را بتاب

ز نمایند. مراعات اعتدال و میانه       روی را بکنند و از هرگونه افراط و تفریط پرهی 

ها و از نظر اسلام شاخص امت و ایمان آن است که افراد در همه حوزه

کنند و از هرگونه افراط و تفریط در امان باشند. از   رعایتموضوعات اعتدال را 

ز رو شاخصه اسلام امت اسلام را امت میا وَ کند. نه و معتدل معرقز می همت 

 
ً
 وَسَطا

ً
ة مَّ
ُ
مْ أ
ُ
ناک
ْ
عَل
َ
 ج

َ
ذلِک

َ
و بدین گونه شما را امت  میانه قرار دادیم تا بر مردم ک

 .                                         ( 143 )بقره گواه باشید 

البته بسیاری از مردم به دلایل گوناگون از جمله ضعف ایمان و شکست در 

شوند الهى از مسی  اعتدال ذاپ  و ماهیت  و شخصیت  خود خارج می هایامتحان

و تنها شماری اندک هستند که همواره  کنند و گرایش به افراط و تفریط پیدا می

 خود را شکل می 
ی

لِ دهند بر مدار عدالت و اعتدال زندگ
َ
ل
ُّ
الظ

َ
 ك
ٌ
مْ مَوْج

ُ
شِيَه

َ
ا غ وَ إِذٰ

 
ِّ
 الد

ُ
ه
َ
ىَ ل لِصِت 

ْ
َ مُخ

ه
وُا اللَّ

َ
ع
َ
 د

ُ
د
َ
ح
ْ
ج
َ
 وَ مٰا ي

ٌ
صِد

َ
ت
ْ
مْ مُق

ُ
ه
ْ
مِن
َ
ِّ ف يََ

ْ
 ال

َ
مْ إِلى

ُ
اه
ّٰ
ج
َ
ا ن مّٰ

َ
ل
َ
 ف
َ
ين

ورر 
ُ
ف
َ
ارر ك

ّٰ
ت
َ
لُّ خ

ُ
 ك
ّٰ
ا إِلا

ٰ
اتِن
ٰ
 ( 32)لقمانبِآي

د آن كشن  باشكوه       هرآنگه كه موجَ گران همچو كوه  فراگي 

ع نمايند بر كردگار                به اخلاص خوانند پروردگار   تضى

 دگرباره يابند جان و حيات                اگر راه يابند سوى نجات

 گروهى ره كفر سازند طى                 گروهى بمانند شاكر به وى

 شود منكر روشن آيات نور       هرآن كس بود ناسپاس و كفور 

ین شاخصه هر مسلمان و مومتز را بیان کنیم باید  در حالی که اگر بخواهیم مهمی 

به شاخصه اصلی یعتز عدالت و اعتدال در عقاید و افکار و رفتار اشاره نخست 

، رعایت میانه کنیم؛ چرا که براساس آموزه  از های قرآپز
ی

روی در همه امور زندگ
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 از کفر به عنوان ظلم و پی 
ز عدالت  ویژگیهای بندگان خداست که از جمله آنها پرهی 

مْ    .   و خروج از اعتدال و نوعی اسراف
َ
ما سُئِلَ مُوش أ

َ
مْ ك

ُ
ك
َ
وا رَسُول

ُ
ل
َ
سْئ

َ
 ت
ْ
ن
َ
 أ
َ
ون

ُ
رِيد

ُ
 ت

بِيلِ  لَّ سَواءَ السَّ
َ
 ض

ْ
د
َ
ق
َ
يمانِ ف ِ

ْ
رَ بِالْ

ْ
ف
ُ
ك
ْ
لِ ال

َّ
بَد
َ
ت
َ
 ي
ْ
بْلُ وَ مَن

َ
 ق
ْ
 ( 108بقره )  مِن

 بخواهيد از مصطفى آنچه را                     بخواهيد آيا ز روى خطا

 زمانى كه پيغميَ قوم بود   كه مى خواستندى ز موش، يهود

ى تكفي  جست            همانا كه گم كرد راه درست   هرآن كس كه آيت 

ز از خساست و بخل و یا تبذیر و تقدیر و مانند آن است که در آیات قرآپز  و پرهی 

  . است به آن اشاره شده

مبتتز بر اعتدال و آییتز ( ل الله علیه و آله)صتا خاتم ( لیه السلام)ع دین اسلام از آدم آری

ی    ع وجود داشته باشد. میانه  میان تکوین و تشر
ی

خود قرآن   روی است تا هماهنکی

های آن می فرماید کتاپی معتدل و به دور از هرگونه انحراف و کژی است و آموزه 

مِیعُ  وَ السَّ
ُ
لِمَاتِهِ وَ ه

َ
لِ لِک

ِّ
 مُبَد

َّ
 لا

ً
لً
ْ
د
َ
ا وَ ع

ً
ق
ْ
 صِد

َ
ک
ِّ
 رَب

ُ
لِمَت

َ
 ک
ْ
ت مَّ

َ
عَلِیمُ وَ ت

ْ
 )انعام  ال

 (  2و 1کهف   115

 به صدق و عدالت به حد كمال               رسيدست گفت خداوند، حال

ى آيه ها را دگر هيچ كس  نشايد نمايد كنون پيش و پس               چنت 

 عليم است و داراى علمى وسيع      كه يزدان نيوشنده هست و سميع 

های مردم کند تا توده و تنها بر مدار عدالت و اعتدال مردم را تعلیم و تزکیه می 

 خود قرار دهند. به عدالت قیام کنند و اعتدال و میانه
ی

وَ روی را اصل در زندگ

قِسْطِ 
ْ
اسُ بِال

ّٰ
ومَ الن

ُ
 لِيَق

َ
ان
ىٰ مِي 
ْ
 وَ ال

َ
اب

ٰ
كِت
ْ
مُ ال

ُ
ا مَعَه

ٰ
ن
ْ
ل
َ
ز
ْ
ن
َ
 (25)حدیدأ

ان نهادكتانَ عطا كرد و  ى  كه مردم گرايند يكسْ به داد               مي 
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 روی و اعتدال های میانهشاخصه بخش سوم                   

ین شاخص در اعتدال شخص است. از   :   اعتدال در حوزه عقاید   -1 توحید مهمی 

ک به عنوان خروج از عدالت و اعتدال و اسراف معرقز شده  ز رو کفر و سرر همت 

بقره، کفر را سبب خروج از راه معتدل یعتز همان   108یه است. خداوند در آ

ک مسیحیان را موجب خروج مسیحیان از حد اسلام توحیدی می داند و سرر

مسیحیان از دایره (، لیه السلام)عکند؛ زیرا با اعتقاد به الوهیت مسیحاعتدال معرقز می 

ون رفته  مَ   اند اعتدال توحیدی بی 
َ
 مَرْي

ُ
ن
ْ
 اب
ُ
مَسِيح

ْ
وَ ال

ُ
َ ه

ه
 اللَّ

َّ
وا إِن

ُ
 قال

َ
ذِين

ه
رَ ال

َ
ف
َ
 ك
ْ
د
َ
ق
َ
ل

از نظر قرآن کش که از دایره حق خارج شود و گرفتار باطل و ضلالت  (  72)مائده

ون رفته.  كِتابِ لا  شود در حقیقت از حالت اعتدال و عدالت بی 
ْ
لَ ال

ْ
ه
َ
لْ يا أ

ُ
ق

 
ْ
َ ال ْ ي 

َ
مْ غ

ُ
ي دِينِك ِ

ى
وا ف

ُ
ل
ْ
غ
َ
  ت

ً
ا ثِي 

َ
وا ك

ُّ
ل
َ
ض
َ
بْلُ وَ أ

َ
 ق
ْ
وا مِن

ُّ
ل
َ
 ض

ْ
د
َ
وْمٍ ق

َ
واءَ ق

ْ
ه
َ
بِعُوا أ

َّ
ت
َ
 وَ لا ت

ِّ
ق
َ
ح

بِيلِ   سَواءِ السَّ
ْ
ن
َ
وا ع

ُّ
ل
َ
 ( 77)مائده وَ ض

 گزافه نگوئيد در هيچ باب                 بگوى اى پيميَ بر اهل كتاب

 اغراق بازنماييد اين گونه        كه در دين خود، ناحق از روى آز 

 اطاعت نسازيد هرگز كنون               از افكار و اهواء آن قوم دون 

 نمودند گمراه جمعى دگر               كه خود گمرهند و ز خيل بسْى 

ى نور               ز راه حقيقت فتادند دور   نجستند راهى بر آيت 

نباید تحت  و  شود تمایلات نفساپز موجب خروج از حد اعتدال در دین می پس

ز رفتاری در نهایت منجر به دین گریزی   کرد؛ زیرا چنت 
ی

تاثی  تمایلات نفساپز زندگ

کند و فطرت، آن را شود که دین بدان دعوت میو خروج از عدالت و اعتدالی می

ز نظر به عنوان اسراف معرقز  سازد. می  از همت 
عقاید و رفتارهای باطل فرعوپز
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وْا  شود. می
َ
ق
ْ
ل
َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
َ لا  قالَ مُوشف

ه
 اللَّ

َّ
 إِن

ُ
ه
ُ
بْطِل

ُ
َ سَي

ه
 اللَّ

َّ
رُ إِن

ْ
ح مْ بِهِ السِّ

ُ
ت
ْ
ما جِئ

 
َ
سِدِين

ْ
مُف
ْ
مَلَ ال

َ
 ع
ُ
صْلِح

ُ
  ( 43غافر ؛ 81)یونسي

ى راند موش كلام           چو جادو بكردند آنها تمام  پس آنگه چنت 

 فناكند باطل و مى دهد بر             كه البته سحر شما را خدا

 نمى سازد اصلاح آن كردگار           كه افراد مفسد چو ورزند كار

های قرآپز انسان در شخصیت خود  از نظر آموزه اعتدال در شخصیت:  -2

ای است که موجودی مستوی و معتدل است و قوای موجود در انسان به گونه

ن عقل به  در این میا دارد. اش در اعتدال نگه می او را در حالت طبیعی و فطری 

ای ایفا عنوان مدیری که تواناپی برقراری این اعتدال را دارد نقش مهم و ارزنده

کند. پس انسان معتدل و متعادل از نظر شخصیت کش است که بتواند می

 کند و میان قوای نفساپز گوناگون براساس مدیریت 
ی

عاقلانه و خردمندانه زندگ

اها وَ و تدبی  عقل، اعتدال را مراعات کند.  سر وَ ما سَوَّ
ْ
ف
َ
. پس   ( 10تا  7)شمس  ن

هايش را به او الهام كرد به راست  رستگار شد، آن كس كه نفس ها و پاك پليدى

شود که البته برحیز از رفتارهای اقتصادی و اعتقادی موجب میخود را تزكيه كرد.  

           .  انسان تعادل شخصیت  خود را از دست دهد و از دایره اعتدال خارج شود 

ز برمی 275از آیه  شود آید که رفتار غلط اقتصادی چون ربا موجب میبقره چنت 

ون  ز دچار مشکل شود و از حالت تعادل و اعتدال بی   نی 
که شخص از نظر رواپز

 مِ . رود 
ُ
يْطان

َّ
 الش

ُ
ه
ُ
ط بَّ

َ
خ
َ
ت
َ
ذِي ي

ه
ومُ ال

ُ
ق
َ
ما ي

َ
 ك
َّ
 إِلً

َ
ومُون

ُ
ق
َ
با لا ي  الرِّ

َ
ون

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
 ي
َ
ذِين

ه
 ال

َ
ن

مَسِّ 
ْ
 ....  ال

 برآيند از گور روز جزا             كسانى كه خوردند سود ربا

 نموده ورا مبتلا بر جنون            همانند آن كس كه ابليس دون
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ترین قواعد اسلامی در رفتار از جمله مهم :  اعتدال در مسىى و سبک زندگ

هرگونه رفتار افراطی و بایست به دور از اجتماعی آن است که انسان مسلمان می

 خود رفتاری را درپیش می  تفریطی در جامعه باشد. 
ی

د پس درمشر و سبک زندگ گی 

 که مبتتز بر اعتدال است. 
َ
 صَوْتِك

ْ
ضْ مِن

ُ
ض
ْ
 وَ اغ

َ
يِك

ْ
ي مَش ِ

ى
 ف

ْ
صِد

ْ
 ( 19)لقمان وَ اق

 رهى معتدل را تو مى گي  پيش            ميانه روى كن به رفتار خويش

 مدارسخن گوى 
 

 بود بدترين صوت، صوت حمار            آرام، بانکی

ز بر اموری که موجب میانه اعتدال عبادی:  -3 شود روی میدر حوزه عبادت نی 

فرماید که صوت نه زیاد  تاکید شده است. از جمله هنگام عبادت و دعا و نماز می 

لِ  . روی در آهنگ صدا باید مراعات شود صدا، بلکه میانهبلند باشد و نه پی 
ُ
ق

وا 
ُ
ع
ْ
د
َ
ا ما ت

ًّ
ي
َ
 أ
َ
من

ْ
ح وا الرَّ

ُ
ع
ْ
وِ اد

َ
َ أ
ه
وا اللَّ

ُ
ع
ْ
سْنى   اد

ُ
ح
ْ
سْماءُ ال

َ ْ
 الْ
ُ
ه
َ
ل
َ
   ف

َ
رْ بِصَلاتِك

َ
ه
ْ
ج
َ
وَ لا ت

 
ً
 سَبِيلَ

َ
ىَ ذلِك ت ْ

َ
غِ ب

َ
ت
ْ
 بِها وَ اب

ْ
خافِت

ُ
 ( 110)اسراء  وَ لا ت

د گر شما  به هر اسم خوانيد يكتا خدا                بگو اى پيميَ شى

ى رحمان                  گر او را به الله خوانيد نام  بناميد نامو گر ني 

 صفتهاى نيكوست از كردگار       كه اسماء او هست بس نَ شمار

 نه آهسته مى كن نه خيل رسا                 به وقت نماز اى پيميَ صدا

 كه نيكوست در نزد پروردگار                  بكن حالت اعتدال اختيار

 ی بسیار آهسته در خواندن نماز با صدای معتدل به دور از آواز بلند یا صدا  لذا 

 . .                                های اسلامی قرار گرفته استدستور عبادت

لقمان لزوم   19آیه  همانطور که گذشت :  اعتدال در رفتار اجتماعی و سیاش -4

روی در رفتارها و گفتارها و مناسبات اجتماعی را مورد تاکید قرار  رعایت میانه 

دهد که شامل تمام اقوال ای به قصد و اعتدال در مشر توجه میدهد؛ به گونهمی
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ز ندارد، بلکه  و افعال بشود. به سخن دیگر، واژه مشر تنها اختصاص به راه رفت 

.   شخص در تمام رفتارها و گفتارها و مناسبات اجتماعی استمراد، مشر و رفتار  

های اعتدال در عملکرد ممتحنه به صراحت درباره شاخص 1خداوند در آیه 

فرماید که رابطه دوستانه مؤمنان با دشمنان سیاسی مردم و جامعه اسلامی می

شود. این بدان معناست که خود و خدا، سبب خروج آنان از راه معتدل می

ی به خصه اعتدال در حوزه عمل سیاسی عدم ارتباطشا مدارانه ویژه ولایت گی 

( با کافران و دشمنان اسلام است وا    . )محبت و سرپرست 
ُ
 آمَن

َ
ذِین

ه
ا ال
َ
ه
ُّ
ی
َ
ا أ
َ
وا ی

ُ
خِذ

َّ
ت
َ
 ت
َ
لً

 
ِّ
ق
َ
ح
ْ
 ال
َ
ن م مِّ

ُ
اءک

َ
رُوا بِمَا ج

َ
ف
َ
 ک
ْ
د
َ
ةِ وَ ق

َّ
مَوَد

ْ
یْهِم بِال

َ
 إِل
َ
ون

ُ
ق
ْ
ل
ُ
وْلِیَاء ت

َ
مْ أ
ُ
ک وَّ
ُ
د
َ
ی وَ ع وِّ

ُ
د
َ
 ع

 كه هستيد ثابت قدم و استوار                       الا مؤمنان به پروردگار

 كه خصم منند و عدوى شما                      نبايست از كافران دغا

يد يار و گزينيد دوست  كه اين قوم، با اهل ايمان عدوست             بگي 

 ره كفر را كرده اند انتخاب            همانا كه در حق قرآن كتاب

مدارانه با دشمنان و ای بخواهد با دشمنان ارتباط ولایت پس اگر کش یا جامعه

از نظر قرآن،    کان برقرار کند از دایره اعتدال اسلامی خارج شده است. کافران و مشر 

عی در جوامع، مهم  ترین عامل در ایجاد اعتدال و بقای مراعات عرف عقلاپز و سرر

  . .                                                   رفتارهای هنجاری و معروف خواهد بود 

در هر کاری اعتدال خوب است به ویژه کارهای اجتماعی  :  . اعتدال در رازگوني 5

مهم و اساسی که با حیثیت یا امنیت و یا جان و مال دیگران در ارتباط است. در  

گوپی را میاسلام آمده که در دوست  با دیگران اگر رازی از رازهای خودت 

ای رفتار کتز که همه رازها گفته نشود تا بعد علیه تو استفاده بایست به گونهمی

ز رفاقت و مصاحبت و صمیمی بودن و دوست گرمابه و گلستان  شود.  همچنت 

 . بودن نباید موجب شود که مگوها گفته شود 
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 اقتصادی اصول و قواعد اعتدال در مسائل بخش چهارم                

از نظر قرآن، رفتار اقتصادی می بایست معتدل و مبتتز بر اعتدال اقتصادی:  -1

مْ قوامیت اقتصادی برای جامعه 
ُ
ك
َ
ُ ل
ه
عَلَ اللَّ

َ
ي ج ِ

ن 
ه
مُ ال

ُ
ك
َ
مْوال

َ
هاءَ أ

َ
ف وا السُّ

ُ
ت
ْ
ؤ
ُ
وَ لا ت

 
ً
 مَعْرُوفا

ً
وْلً

َ
مْ ق

ُ
ه
َ
وا ل

ُ
ول
ُ
مْ وَ ق

ُ
سُوه

ْ
مْ فِيها وَ اك

ُ
وه

ُ
ق
ُ
 وَ ارْز

ً
 ( 5)نساء قِياما

 دهد بر قوام حيات شما             از اموال خاصى كه يكتا خدا

 سپاريد آن مال را در مرام             مبادا به چنگ سفيهان خام

 كه از مال آنها به آنها فقط              هميشه بپوييد بر اين نمط

 بود               لباس و خوراكى ببخشيد و بس
ى
 بهر كسبه قدرى كه كاف

 به گفتار نيك و به خلق نكو              نماييدشان شاد با گفتگو

ز آموزه های اسلامی بر عدالت و اعتدال در تولید ثروت، توزی    ع و مصرف همچنت 

ر و زیان و  آن تاکید دارد به گونه ز منابع، صرز ای که به محیط زیست آدمی و نی 

ای رفتار کرد که منابع و نعمتهای  است به گونهفسادی نرسد. پس در مصرف لازم  

 آمَ الهى تباه نشود.  
َ
ذِين

ه
ا ال
َ
ه
ُّ
ي
َ
وا يا أ

ُ
د
َ
عْت
َ
مْ وَ لا ت

ُ
ك
َ
ُ ل
ه
لَّ اللَّ

َ
ح
َ
باتِ ما أ يِّ

َ
مُوا ط رِّ

َ
ح
ُ
وا لا ت

ُ
ن

 
َ
دِين

َ
مُعْت

ْ
حِبُّ ال

ُ
َ لا ي

ه
 اللَّ

َّ
 ( 87)مائده  إِن

 كه باشد حلال و نكو روى خاك               الا مؤمنان آن غذاهاى پاك

ارى از آن طعام             مبادا نماييد بر خود حرام ى  نجوييد بي 

ى پيش             تعدى مرانيد در حق خويش يد راه ستم ني   نگي 

ى هم  بر آنها كه ورزند هردم ستم             محبت نورزد خدا ني 

ای که از ها استفاده کنید؛ ولی نه به گونهفرماید که از حلالخدا در آیه اخی  می

روی و ها، اصل میانههای رفتاری اسلام در همه حوزهدر آموزه حد بگذرانید. 
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اعتدال، یک اصل اساسی بنیادین است. اسلام در حوزه مسائل اقتصادی مانند 

 . .     کند های عمل و رفتار، بر اعتدال بویژه در مصرف تاکید میدیگر حوزه

خداوند به صراحت از اعتدال در انفاق سخن به میان آورده   اعتدال در انفاق:   -2

ش فرمان می  دهد که نباید دستخوش احساسات و عواطف انساپز  و حت  به پیامیی

ون از دایره اعتدال انفاق کند. پس نه آن اندازه انفاق کند که خود  د و بی  قرار گی 

ی را   ز  خود بماند و نه آن که بخل ورزد و چی 
ی

ز زندگ                                                      به دیگری انفاق نکند. در تامت 

، بخل،   و به دور از هرگونه افراطی چون تبذیر و ریخت و پاش و اسراف، یا تقتی 

 إِلى  خساست و مانند آن باشد. 
ً
ة
َ
ول
ُ
ل
ْ
 مَغ

َ
ك
َ
د
َ
عَلْ ي

ْ
ج
َ
لَّ  وَ لا ت

ُ
ها ك

ْ
سُط

ْ
ب
َ
 وَ لا ت

َ
قِك

ُ
ن
ُ
ع

 
ْ
ق
َ
ت
َ
سْطِ ف

َ
ب
ْ
 ال

ً
سُورا

ْ
 مَح

ً
وما

ُ
 مَل

َ
 ( 219؛ بقره75و  67و  63)فرقان،و   29اسراء عُد

 كه مانند از بخششت بركنار        نه هرگز چنان دست خود بسته دار 

ده بال  كه بسيار بخسىى به مردم ز مال                 نه بسيار مى باش گسي 

 نشينى شانجام، زاربه حسْت                اگر خودنماني يکی زين دو كار 

چنانکه گذشت اسلام بر قناعت و زهد و مانند آن تاکید  اعتدال در مضف:  -3

بایست کند که معنای آن اعتدال در مصرف است. این اعتدال در مصرف میمی

ای باشد که حق و حقوق اعضا و جوارح به خوپی ادا شود و ظلمی به به گونه

یه سالم و طیب و پاک و حلال همه آنها هیچ یک از قوا و اعضا نشود. پس تغذ

گونه که از نظر اسلام ریخت و پاش و تبذیر همان    از وظایف یک مسلمان است. 

رْنَ 
ُ
ق
ْ
ا ال
َ
  وَ آتِ ذ

ً
بْذِيرا

َ
رْ ت

ِّ
بَذ
ُ
بِيلِ وَ لا ت  السَّ

َ
ن
ْ
ىَ وَ اب مِسْكِت 

ْ
 وَ ال

ُ
ه
َّ
ق
َ
  ( 26)اسراءح

 هرآن كس كه دارى تو نزديك خويش   ادا كن حقوق همه قوم و خويش

ى تو چند ى بكن دستگي   بده حق ابن السبيل نژند   ز مسكت 

ى كن  بِكن ريشه آن خود از بيخ و بن          از اشاف و تبذير پرهي 
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قِيمُوا  روی در مصرف و اسراف حرام است یا زیاده
َ
قِسْطِ وَ أ

ْ
ي بِال

مَرَ رَنَِّ
َ
لْ أ

ُ
ق

 
َ
ون

ُ
عُود

َ
مْ ت
ُ
ك
َ
أ
َ
د
َ
ما ب

َ
 ك
َ
ين

ِّ
 الد

ُ
ه
َ
ىَ ل لِصِت 

ْ
 مُخ

ُ
وه
ُ
ع
ْ
لِّ مَسْجِدٍ وَ اد

ُ
 ك
َ
د
ْ
مْ عِن

ُ
ك
َ
وه

ُ
 29اعراف  وُج

 شما را كند امر بر عدل و داد             بگوى اى پيميَ كه يزدان راد

 فقط روى بر سوى او آوريد             چو خواهيد رو بر عبادت بريد

نگ و روى و ريا              به اخلاص خوانيد يكتا خدا  نورزيد ني 

 بفرمودتان خلق، كردى درست     همان سان كه يزدان به روز نخست 

ى گونه هم باز، فرجام كار  نماييد رجعت به پروردگار              همت 

ز نیازهای هریک از اعضا و تغذیه نامناسب حرام است.  ز عدم تامت  وَ  همچنت 

 
ً
واما

َ
 ق
َ
ىَ ذلِك ت ْ

َ
 ب
َ
وا وَ كان ُ

ي ُ
ْ
ق
َ
مْ ي

َ
وا وَ ل

ُ
ف سِْْ

ُ
مْ ي

َ
وا ل

ُ
ق
َ
ف
ْ
ن
َ
 إِذا أ

َ
ذِين

ه
 ( 67)فرقان ال

ى مردمان وقت انفاق   اعتدال ۀبپويند بر شيو  مال                 چنت 

 نه در خست و بخل هردم غريق           اشاف در اين طريق نورزند 

در رابطه با تلاش اقتصادی و حدومرز آن فرمود: »در  ( لیه السلام)عامام حسن مجتتی 

ه گردد )و همه وقت و توانت را  طلب )روزی( چنان مکوش که کوشش بر تو چی 

د(، و بر تقدیر اعتماد نکن، مانند اعتماد کش که )کارها را( وانهاده است،  بگی 

زیرا که طلب روزی بیشی  سنت و اعتدال در کسب عفت است، وعفت ورزی 

ز نمی هیچ روزی برد، و آزمندی و حرص زدن، هیچ زیادپ  را جذب  ای را از بت 

جب درافتادن در کند، زیرا که روزی تقسیم شده است، و حرص ورزی مو نمی

 (33، ص  103همان، ج  -2 106، ص 78گناهان است )بحارالانوار، ج 

ز رابطه امام صادق ، از ( لیه السلام)عدر همت 
ی

ز زندگ می فرماید: باید کسب تو برای تامت 

حد آدمهای کم کار بگذرد، و به اندازه اشخاص حریص دنیادوست و دل به دنیا 
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ز نرسد، پس خود را در کسب و کار، در حد انساپز با انصاف و آبرودار نگاه  داده نی 

مورد   دار، و از اشخاص سست و ناتوان بالاتر بیاور، و به کسب آنچه برای انسان

داز   . نیاز است بیی

 مسائل اجتماعی و سیاش و قضان   اصول و قواعد اعتدال در 

ز اسلام بر اعتدال تاکید ویژه  ای دارد. همه قواعد و اصول  در رفتارهای اجتماعی نی 

اسلامی که در قالب احکام کلی و جزپی بیان شده براساس آن است که انساپز 

د که در چارچوب حق میانه  معتدل پرورانده و جامعه و امت وسط و  رو شکل گی 

 می
ی

 کند. به دور از هرگونه افراط و تفریطی زندگ

: اصالت صحت، اصل حاکم اعتدال  -1 در اسلام قواعد کلی مطرح است تا   گراني

 امت اسلام بر مدار اعتدال سامان یابد. این قواعد البته اختصاص به حوزه 
ی

زندگ

ز عمل سیاسی و اجتماعی ندارد، بلکه شامل حوزه های دیگر از جمله اقتصاد نی 

گوید که عمل دیگران را بر  شود. به عنوان نمونه اصل اصالت صحت میمی

پس اگر مالی را در دست شخض دیدیم اصل آن  حمل کنیم. درست  و راست  

ای انجام شد اصل آن است که بر مدار سلامت  اگر معامله .  است که مال اوست

و عقلانیت و عرفیات صورت گرفته و صحیح است. اگر زن و مردی را با هم 

دیدیم اصل این است که نوعی حرمت میان آنان از قبیل زناشوپی و حسب و 

ع و عرف نیست. این   نسب وجود  ون از مدار عقل و سرر دارد و رابطه آن دو بی 

 دیگران را تفسی  اصل به ما کمک می
ی

کند تا به دور از هرگونه افراط و تفریط زندگ

عی و عرقز کنیم.  ، سرر  عقلاپز

یکی دیگر از اصول اجتماعی اسلام قاعده و یا اصل برائت   . اصالت برائت: 2

ه هستند به این معنا که دیگرا  است.  ز ا و میز ن از هرگونه اتهام و پلیدی و زشت  میی
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پسندی باشد و اتهام ثابت شده باشد. این که دلایل و شواهد محکمهمگر آن 

کند که همواره بر اساس اعتدال رفتار کنیم و درباره دیگران اصل به ما کمک می

ی ثابت نشده آنها را به امری متهم نکنیم  ز                                                                                            .                           .      اتهام نزنیم و تا چی 

توان درباره دیگران قضاوپ  گونه است که فارغ از هرگونه افراط و تفریط میاین

 مسالمت
ی

ز داشت. به دور از بدگماپز داشت و با آنان زندگ  آمی 

اگر در تعامل با مردم عادی جامعه لازم است که اصل   راز صلاحیت: . اصل اح3

برائت اجرا شود، اما برای مسایل مهم باید اصل را احراز صلاحیت قرار داد. مثلا 

اگر بخواهیم به کش مسئولیت اقتصادی بدهیم و مال را در اختیار او بگذاریم 

سئولیت را دارد یا نه؟ اگر  باید او را امتحان کرده و بیازماییم که آیا صلاحیت م

ها داده شود تا انس کش در اختیار ماست که باید آموزش ببیند باید این آموزش

د و صلاحیت پیدا کند  های پس باید صلاحیت برای مسئولیت . به کار بگی 

اجتماعی در حوزه عمل اقتصادی یا سیاسی و نظامی احراز شود سپس مسئولیت 

ز رویه عقل است که حکم به اعتدال در قالب به او واگذار گردد. این  رویه عت 

های خاص خود را دارد که باید احراز هر مسئولیت  صلاحیت . کند احتیاط می

ىُ  شود.  مِت 
َ ْ
وِيُّ الْ

َ
ق
ْ
 ال
َ
رْت

َ
ج
ْ
أ
َ
َ مَنِ اسْت ْ ي 

َ
 خ
َّ
 إِن
ُ
جِرْه

ْ
أ
َ
تِ اسْت

َ
ب
َ
ما يا أ

ُ
داه

ْ
 إِح

ْ
ت
َ
    قال

ان يك نفر   كه اين مرد را كن اجي  اى پدر     26قصص   بگفتا از آن دخي 

ى و تواناست باشد رشيد  ببايست او را به خدمت گزيد           امت 

ز   و بت 
وپز  توان به کافران اعتماد کرد؛المللی، نمیدر حوزه عمل سیاسی و روابط بی 

زیرا آنان صلاحیت ارتباطی را ندارند که بتوان بر آن تکیه کرد و روابط دوستانه 

داءً وَ   اِن . ز تعاملات اقتصادی و مانند آن داشتبیش ا 
ْ
ع
َ
مْ أ
ُ
ك
َ
وا ل

ُ
ون
ُ
ك
َ
مْ ي

ُ
وك
ُ
ف
َ
ق
ْ
ث
َ
ي

 
َ
رُون

ُ
ف
ْ
ك
َ
وْ ت
َ
وا ل

ُّ
وءِ وَ وَد مْ بِالسُّ

ُ
ه
َ
ت
َ
سِن

ْ
ل
َ
مْ وَ أ

ُ
ه
َ
دِي
ْ
ي
َ
مْ أ
ُ
يْك
َ
وا إِل

ُ
سُط

ْ
ب
َ
  2و1ممتحنه ي
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 مسلط بگردند خود بر شما                     اگر كافران به يكتا خدا

 ترحم نورزند بر هيچ كس            همان دشمنانِ قديمند و بس

 به دست و عمل با كلام و زبان            بكرده عداوت به حد توان

 دگرباره بر راه كفران رويد   به دل دوست دارند كافر شويد

ز گواه دیگری بر اعتدال  . قاعده عسْ و حرج: 4 گراپی در همه اصول این قاعده نی 

و احکام اسلامی است؛ زیرا هرگونه عاملی که انسان را در عش و حرج قرار دهد و 

 را بر او سخت کند، سلب شده است. 
ی

پس انسان مسلمان در اعتدال به   زندگ

ز اسلام عمل کند دور از هرگونه افراط و تفریطی می  ي  . تواند به قوانت  ِ
ى
وا ف

ُ
وَ جاهِد

رَجر 
َ
 ح
ْ
ينِ مِن

ِّ
ي الد ِ

ى
مْ ف

ُ
يْك
َ
ل
َ
عَلَ ع

َ
مْ وَ ما ج

ُ
باك
َ
ت
ْ
وَ اج

ُ
 جِهادِهِ ه

َّ
ق
َ
ِ ح

ه
 78حج  اللَّ

د كرد با نفس بدخو جدال  وز آن سوى با دشمنان هم قتال            شى

 شما را در لطف گرديد باز            ز اسلام گشتيد بس شفراز

 نه رنج و نه زحمت نهاده خدا            براى شمابه تكليف هرگز 

ایط برای شخض سخت شد می تواند آن وظیفه را ترک کند. مقصود از و اگر سرر

قاعده »نقز عش و حرج« این که خداوند احکامی که موجب مشقت و سخت  

رَ  ...  .  شود، در دین قرار ندادهمی
ْ
ه
َّ
مُ الش

ُ
ك
ْ
 مِن

َ
هِد

َ
 ش

ْ
مَن

َ
 وَ ف

ُ
يَصُمْه

ْ
ل
َ
ا   ف

ً
 مَرِيض

َ
ان
َ
 ك
ْ
مَن

رَ 
َ
خ
ُ
امٍ أ

َّ
ي
َ
 أ
ْ
 مِن

ٌ
ة
َّ
عِد

َ
رر ف

َ
 سَف

َ
ل
َ
وْ ع

َ
 ( 185)بقره  ... أ

 بايدش حكم روزه در اين شهر            هركه يابد ز فيض اين مه بهر 

 صوم او هست روزهاى دگر            و آنكه باشد مريض يا به سفر

 حق نخواهد به تو صعوبت و عسْ  به تو خواهد خدا سهولت و يسْ 

ر:   . قاعده لا 5    صرى
ی

ز یک قاعده است که برای ایجاد اعتدال در سبب زندگ این نی 

تواند اعتدال را موجب شود؛ چرا که هر ها میبیان شده. این قاعده در همه حوزه
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ر باشد در اسلام وضع  عبادی اگر موجب صرز عمل فردی یا اجتماعی، عبادی یا غی 

ز ناظر به اعتدال ،نشده است گراپی است. پس هر نقصاپز در مال، آبرو،  این نی 

جان و یا در یکی از شئون وجودی انسان از طریق رفتاری به وجود آید، به حکم 

نر إِلى  ....  این قاعده لازم نیست که انسان آن را انجام دهد 
ْ
ي
َ
مْ بِد

ُ
ت
ْ
ن
َ
داي
َ
لٍ   إِذا ت

َ
ج
َ
أ

 
ُ
ت
ْ
يَك
ْ
 وَ ل

ُ
بُوه

ُ
ت
ْ
اك
َ
  مُسَمىى ف

ُ
مَه
ه
ل
َ
ما ع

َ
بَ ك

ُ
ت
ْ
ك
َ
 ي
ْ
ن
َ
 كاتِبٌ أ

َ
ب
ْ
أ
َ
لِ وَ لا ي

ْ
عَد
ْ
مْ كاتِبٌ بِال

ُ
ك
َ
ن
ْ
ي
َ
بْ ب

 َ
ه
قِ اللَّ

َّ
يَت
ْ
 وَ ل

ُّ
ق
َ
ح
ْ
يْهِ ال

َ
ل
َ
ذِي ع

ه
يُمْلِلِ ال

ْ
بْ وَ ل

ُ
ت
ْ
يَك
ْ
ل
َ
ُ ف

ه
 (282)بقره ....  اللَّ

ى به كس وام داد   پس اى مؤمنان چون كسى از عباد  به وقن  معت 

ى   نويسد نويسنده اى راستكار            فروش و قرارببايد كه مت 

ى ابا ى خدا                      نبايد كند از نوشت   كه آموخت او را نوشت 

ى قرار  به امضاء كشاند سند، قرض دار            چو آنها نوشتند مت 

سد ز يزدان خويش نگ پيش            ببايد بي  د همى راه ني   نگي 

 : اعتدال در اوقا. 6
 

یک بعدی و نامتعادل حرکت کردن در  ت روزانه زندگ

 هیچ 
ی

ل مقصود نرساند، بدین لحاظ امام کاظم زندگ ز ( لیه السلام)عگاه انسان را به سر میز

: اوقات خود را به چهار بخش تقسیم 
ی

                                                            :  در زمینه ایجاد تعادل و توازن در زندگ

 بخشر برای عبادت و مناجات با خدا.  -1

ز معاش.  -2  و تامت 
ی

 بخشر برای امور زندگ

بخشر برای رفت و آمد با برادران و اشخاص مورد اعتماد، که عیبهای شما را  -3

 به شما بگویند، و در باطن دوست شما باشند. 

ز به لذت بخشر بر  -4 و به سبب این بخش   هاپی که حرام نباشد. ای پرداخت 

احت و درک لذت(  ز به اسی  است، که برای انجام کارهای سه بخش )پرداخت 

 ( 78)بحارالانوار، ج . کنیدشوید و توان پیدا میدیگر، آماده می
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 و جریان معتدل مرز اعتدالم                        پنجبخش 

                    ، ابتدا باید دو جریان افراطی و تفریطی را شناخت. مرز اعتدالبرای پیدا کردن 

شود. برای رسیدن به راه اعتدال نمونه بارز آن در بحث تحریفات عاشورا دیده می

ز از تحجر و جمود است، که در مجموع به عنوان دو بیماری خطرناک  پرهی 

   فراروی انسان قرار دارد. 

وی کنیم و از راه اعتدال ( لیهم السلام)عاطهاریم از راه ائمها اگر ما نتوانسته درست پی 

)اسلام و مقتضیات  ایم یا به سوی جمود باز ماندیم، یا به سوی جهالت رفته

 .                                          ( 184، ص1زمان، ج 

ی که در تاری    خ  ز ز جریان جمودآمی  اسلام پیدا شد، جریان خوارج به عنوان اولت 

گری به عنوان جمود و از اجتهاد به عنوان اعتدال. ما امروز باید جریان اخباری

 . دست آوریم ها بهوظیفه خودمان را در میان جمودها و جهالت

که مسلمان هستیم، از نظر مقتضیات زمان نه باید جاهل و یعتز از جهت این

باشیم. باید معقول بود. اعتدال مفرط و تندرو باشیم و نه باید جامد و متقشر 

 هم در فرد و هم در جامعه لازم است. 

اجماع در حد خودش حالت اعتدالی دارد که اگر انحراقز از این اعتدال پدید آید  

 . .                                   سقوط خواهد کرد. جامعه مانند بدن احتیاج به اعتدال دارد 

ی خطرناک همواره آدمی را در این زمینه تهدید  : دو بیمار  خطر افراط و تفریط

کند: بیماری جمود و بیماری جهالت. نتیجه بیماری اول، توقف و سکون، باز می

وی و توسعه است و نتیجه بیماری دوم، سقوط و انحراف است.    ماندن از پیشر

د، فرد متحجر و جامد از هرچه نو است متنفر است و جز با کهنه، خو نمی  گی 
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جاهل هر پدیده نوظهوری را با نام مقتضیات زمان به نام تجدد و ترق  موجه و 

 شمارد. می

خواند و جاهل، همه را یکجا به حساب ای را فساد و انحراف میجامد هر تازه  

ز تمدن و توسعه علم و دانش می گذارد. جامد میان هسته و پوسته است، بت 

    گذارد. وسیله و هدف فرق نمی

او قرآن نازل شده است برای اینکه جریان زمان را متوقف کند و اوضاع از نظر 

  . جاپی که هست میخکوب نماید جهان را به همان

گذارد این دو بیماری را باید به عنوان دو هشدار اساسی در نظر داشت که نمی

، برای از 
ی

اسلام ناب، خوب عرضه شود و همواره باید در مراحل مختلف زندگ

فت اسلام ناب کوشش کرد. میان برداش ز این دو مانع از سر راه ترق  و پیشر  ت 

ز از افراط و تفریط و از جمله خاصیت  ، افراط و تفریط است و پرهی  های بشر

 گرایش به اعتدال در هر کاری خالی از دشواری نیست. 

توجهى موجب خروج گوپی همیشه راه اعتدال یک خط باریک است که اندگ پی 

 از آن است. 
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 اهمیت رعایت اعتدال و میانه رویم             ششبخش 

ورت اعتدال                               نظام عالم براساس هندسه ای دقیق پی ریزی گشته است. صرى

ین ذرات اتم، از قانون  ین کهکشان گرفته تا کوچکی  همه پدیده های عالم از بزرگی 

وی می کنند، ،عادلانه خلقت که حقیقت نامیده می شود   به تعبی  امام علی پی 

 وَ ...  : ( علیه السلام)
ُ
موات مَتِ السَّ

َ
ق قا

َ
ىَ العِبادِ  بِالح ت ْ

َ
ز  . الارْضُ فیما ب آسمانها و زمت 

  .                                                                           در میان بندگان، به حق برپا شده است. 

ز هست ی    ع« نی  وَ  آفریننده حکیم »عالم تکوین« فرمانده توانای »عالم تشر
ُ
وَ ه

عَلِيمُ 
ْ
كِيمُ ال

َ
ح
ْ
وَ ال

ُ
 وَ ه

ٌ
رْضِ إِله

َ ْ
ي الْ ِ

ى
 وَ ف

ٌ
ماءِ إِله ي السَّ ِ

ى
ذِي ف

ه
  84زخرف  ال

ى و آسمانها خداست            كيَياستبل ذات يكتا از آن    كه اندر زمت 

ى داناست پروردگار   حكيم است در خلقتش كردگار  به هر چي 

وی می کند و هرگز نارساپی و نوسان در اصل   پی 
ز قانوپز ز از چنت  آفرینش انسان نی 

ز خواسته شده که هماهنگ با عالم آفرینش در  خلقت او وجود ندارد از او نی 

.                                                  گام نهد و هیچ گاه به افراط و تفریط نگراید   اعتدالو  عدال مستقیمصراط 

مومنان صدِ می فرماید  علیه السلام    امی 
َ
ق
ْ
نِ ال

َ
لَ ع

َ
د
َ
 ع
ْ
مَن

َ
موُرِ ف

ُ
ِ الا

ى
صدِ ف

َ
ق
ْ
 بِال

َ
لیک

َ
جارَ    ع

لَ 
َ
د
َ
 بِهِ ع

َ
ذ
َ
خ
َ
 ا
ْ
روی در کارها؛ هر کس از میانه روی روی  بر تو باد به میانهوَ مَن

 . گرداند، ستم می کند و هر کس به آن چنگ زند، عدالت ورزد 

 فردی   نمونه های کاربردی
ی

اصل اعتدال، باید به شکل کلی و فراگی  بر سراسر زندگ

و اجتماعی انسان حاکم باشد و همیشه و همه جا افکار، کردار و گفتار او را در 

د. در این ج  . .                          ا سه محور یاد شده را توضیح می دهیم برگی 

منشأ همه تصمیمات آدمی، فکر و اندیشه اوست؛ اگر فکر معتدل و  افکار  -الف

مستقیم باشد، رفتار فرد راه اعتدال می پوید و اگر اندیشه به بیماری عدم اعتدال 
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ز به آفت افراط و تفریط دچار می شود.  مومنان   گرفتار شود، اعمال انسان نی   امی 

ز بیان (علیه السلام)  اندیشه را چنت 
َ  می کند:  نقش کلی و حیاپ 

ُ
يَ
َ
عَمَلِ ک

ْ
بْلَ ال

َ
رَ ق

ه
ک
َ
 ف
ْ
مَن

 
ُ
ه
ُ
و در  هر کس پیش از اقدام اندیشه کند، درست  عملش افزون می گردد. صَواب

سختز نغز و حکیمانه، به سنجش راستگراپی و چپگراپی با اعتدال اندیشه 

 الوُسطیپرداخته، می فرماید: 
ُ
ریق

َّ
 وَ الط

ٌ
ة
ه
ل
َ
مالُ مَض

ِّ
ىُ وَ الش لیَمت 

َ
ة؛  ا

َّ
هِىَ الجاد

 است
ی

.                                     راست روی و چپ روی، گمراهی است و راه میانه، جاده زندگ

ن راه میانه، همان تفکر ناب توحیدی است که در میان کلافهای سردرگم، ای

، تثلیث رهبانیت، جیی و تفویض،  ک، دوگانه پرست  اندیشه های خراقز کفر، سرر

تناسخ، تجسم، مادیگری، گزافه پرست  و... با عنوان »صراط مستقیم« 

ه سر خودنماپی می کند و همه موحدان حق جو را در خویش جای می دهد و ب

ل مقصود  ز  . .                                     می رساند  ( یعتز قرب الهى)  میز

تندروهای افراطی، به کلی منکر آفریدگار جهان و نظم و حکمت حاکم بر آن می 

وَ إِذا قیلَ :    شوند، حت  واقعیت های محسوس را منکر می شوند و به تعبی  قرآن

مْ 
ُ
ک
ُّ
لَ رَب

َ
ز
ْ
ن
َ
مْ ما ذا أ

ُ
ه
َ
ىَ ل لت 

وَّ
َ ْ
ُ الْ ساطي 

َ
وا أ

ُ
 ( 24)نحلقال

 چه آيت فرستاد بهر شما            از آنها چو پرسند يكتا خدا

 بود داستانها ز پيشينيان             بگويند آنچه شدسن  بيان

ز  ز پرسش اگر از صاحبان اندیشه معتدل و مستقیم پرسیده شود، چنت  ولی همت 

ي وَ قِيلَ  پاسخ می دهند ِ
ى
وا ف

ُ
سَن

ْ
ح
َ
 أ
َ
ذِين

ه
 لِل
ً
ا ْ ي 
َ
وا خ

ُ
ال
ٰ
مْ ق

ُ
ك
ُّ
لَ رَب

َ
ز
ْ
ن
َ
ا أ وْا مٰاذٰ

َ
ق
َّ
 ات
َ
ذِين

ه
لِل

ىَ  قِت 
َّ
مُت
ْ
ارُ ال نِعْمَ دٰ

َ
ٌ وَ ل ْ ي 

َ
خِرَةِ خ

ْ
ارُ الْ دٰ

َ
 وَ ل

ٌ
ة
َ
سَن

َ
يٰا ح

ْ
ن
ُّ
ذِهِ الد

ٰ
 30نحل ه

 چه آيان  آورد بهر شما                 چو پرسيده گردد كه يكتا خدا

 به ما نيك آيان  از او رسيد                          بگويند اندر كتاب مجيد
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ت و نيك خو                         كسانى كه كردند كار نكو  كه بودند خوش سي 

ا ى نيكو شا                        به دنيا بيابند نيکی شى  به دار البقا ني 

ى  ۀمجلل بود خان  چه نيكو شائيست بر اهل دين                          متقت 

ند و از  ز هر موجود ناتوان و ناقض را به خداپی می گی  تفریط گرایان کندرو نی 

کهکشان گرفته تا سنگ و چوب را می پرستند و افراد پی سروپا را برابر با خدا 

شوند که فرمان می برند و تا آنجا پیش می روند که مانند یهودیان نابکار معتقد می  

خدا در صحنه آفرینش بیکاره و دست بسته در گوشه ای نشسته ناظر کارکرد  

وا  دیگران در ملک خویش است
ُ
عِن
ُ
دِیهِمْ وَ ل

ْ
ی
َ
 أ
ْ
ت
ه
ل
ُ
ه غ

َ
ول
ُ
ل
ْ
ِ مَغ

ه
اللَّ

ُ
د
َ
 ی
ُ
ود

ُ
یَه
ْ
تِ ال

َ
قال

تانِ 
َ
سُوط

ْ
 مَب
ُ
داه

َ
لْ ی

َ
وا ب

ُ
 ( 64مائده ) بِما قال

 شده بسته اينك به دور قضا                يهودان بگفتند دست خدا

 دروغ است اين صحبت و اين كلام      دروغست اين قول و گفتار خام

 به لعن خداوند گشته دچار       بل دست آنهاست بسته ز كار 

یهود گفتند: خداوند ) با آفرینش  در تفسی  این آیه فرمود: ( علیه السلام) امام صادق

( دست از آفرینش کشید و   ز فزوپز و کاست  ایجاد نمی کند ولی خداوند با نخستت 

هان، ج  این آیه اظهارات آنان را تکذیب کرد.   جمله نغز و گرانمایه  ( 286، ص . 1)الیی

  لا 
َ
  لا  وَ  يََ ج

َ
  فویضَ ت

َ
 ب

َ
  مرُ ل ا

َ
ىَ ب   ت 

َ
ز نشان  197، ص . 4بحارالانوار، ج  )  مرینا ( نی 

 اصیل و ناب است. دهنده تفکر اصولی و مستقیم اعتدال در فرهنگ اسلام 

رفتار عادلانه، نتیجه اندیشه معتدل است و مؤمنان با تصحیح افکار   کردار   -ب

و عقاید خویش، به تعدیل کردار خود می پردازند و در هیچ کاری به افراط و تفریط 

ز است:  نمی گرایند.  مْرَ  وَ رهنمود کلی قرآن مجید در این مورد چنت 
َ
طِیعُوا أ

ُ
 ت
َ
لً

ىَ  فِت  مُسِْْ
ْ
رْضِ وَ  151 ال

َ ْ
ِ الْ

ى
 ف

َ
ون

ُ
سِد

ْ
ف
ُ
 ی
َ
ذِین

ه
  ال

َ
ون

ُ
صْلِح

ُ
 ی
َ
 شعراء 152لً
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 كه هستند اشافكار اين شان        اطاعت نسازيد زين رهيَان

ى بس فساد  نه دنبال صلحند هرگز نه داد       نمايند روى زمت 

ز در این باره می  (علیه السلام) امی  مؤمنان علی    فرماید: نی 
َ
یْک

َ
مُورِ إِل

ْ
بَّ الا

َ
ح
َ
 أ
ْ
ن
ُ
یَک
ْ
وَ ل

لِ 
ْ
عَد
ْ
ِ ال

ى
ا ف

َ
ه مُّ
َ
ع
َ
 وَ أ

ِّ
ق
َ
ح
ْ
ِ ال

ى
ا ف

َ
ه
ُ
وْسَط

َ
باید دوست داشتتز ترین کارها نزد تو،   ... أ

ده ترین آنها در عدالت باشد.   میانه ترین آنها در حق و گسی 

ده و پیگی  درصدد  
ز به طور گسی  آیات و روایات و احکام و مقررات اسلامی نی 

ی  تنظیم همه امور فردی و اجتماعی مسلمانان بر محور حق و اعتدال و پیشگی 

اپز و افراط و تف ز ز به خاطر اهمیت موضوع با شاخص بودن از نامی  ریط اند گاه نی 

ز مصداق می پردازد :   .                       آن به تعیت 

خرد آدمی حکم می کند که هر موجود زنده ای باید به اندازه    خواب و خوراک:   - 1

ز حال هرگونه افراط و تفریط در  د و در عت  نیاز خویش از منابع غذاپی بهره بیی

  اک، زیان آور و نامعقول است. خورد و خور 

لِّ مَسْجِدٍ وَ  قرآن مجید در این زمینه می فرماید: 
ُ
 ك
َ
د
ْ
مْ عِن

ُ
ك
َ
ت
َ
وا زِين

ُ
ذ
ُ
مَ خ

َ
ي آد ِ

نى
َ
ا ب
ٰ
ي

ىَ  فِت  مُسِْْ
ْ
حِبُّ ال

ُ
 ي
ٰ
 لا
ُ
ه
َّ
وا إِن

ُ
ف سِْْ

ُ
 ت
ٰ
وا وَ لا

ُ
ب َ
ْ وا وَ اشى

ُ
ل
ُ
  ( 31اعراف )  ك

 بركنيدهمه زيورآلات را  بنى آدمى چون عبادت كنيد

 خوريد و بنوشيد در روزگار  ز درياى الطاف پروردگار

بْوَد خدا دوست با مسْفان نورزيد اشاف اما در آن كه
َ
 ن

 خوردن و آشامیدن بیش از گنجایش، سبب ویراپز جسم و روح آدمی می شود. 

بِ المُؤمِنِ  درباره پرخوری می فرماید  (علیه السلام) امام صادق
ْ
ل
َ
ل ق

َ
َّ ع

صرىَ
َ
ءٌ ا ْ

َ یسَ شى
َ
ل

هوَهِ 
َّ
یْجانِ الش

َ
بِ وَ ه

ْ
ل
َ
سْوَهِ الق

َ
ِ ق
ى ت ْ
َ
ئ
ْ
ی
َ
 لِش

ٌ
ه
َ
لِ وَ هِىَ مُورِث

ْ
هِ الاک َ

ْ
يَ
َ
 ک
ْ
مصباح ) مِن

یعه، باب .    ( 34الشر
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ز کاری سبب سنگدلی  ی زیان بارتر از پرخوری نیست، چنت  ز برای قلب مؤمن، چی 

و پدیده شوم سنگدلی و شهوتراپز منشأ بسیاری و تحریک شهوت می شود.این د

ل نیستند.  ز قابل مهار و کنی   از مفاسد فردی و اجتماعی می شود که به طور یقت 

ز طور خواب بیش از اندازه و یا کم خواپی مذموم و زیان آور است.   همت 

انسان، موجودی دوبعدی است و بایست  نیازمندی های جسمی   کار و عبادت:   -2

ز کند؛ هم به جسم و نیازهای  وع و معقول تأمت  و روحی خود را از راه های مشر

مادی آن توجه کند و هم در پرورش روح و تهذیب آن بکوشد هم آخرت خود را 

 .  مدنظر داشته باشد و هم دنیای خویش را ضایع نسازد 

ز نیازمن  و مشارکت در رفع نیازهای اجتبرای تأمت 
ی

ماعی باید به کار  دی های زندگ

دازد.  ز سعادت اخروی به دریافت معارف   و تلاش بیی و برای خودسازی و تأمت 

   دیتز و پرستش و نیایش با پروردگار همت گمارد. 

 قرآن مجید، در این باره می فرماید: 
َ
خِرَة

ْ
ارَ الْ

ّٰ
ُ الد

ه
 اللَّ

َ
اك
ٰ
غِ فِيمٰا آت

َ
ت
ْ
سَ وَ اب

ْ
ن
َ
 ت
ٰ
وَ لا

 
َّ
رْضِ إِن

َ ْ
ي الْ ِ

ى
 ف
َ
سٰاد

َ
ف
ْ
بْغِ ال

َ
 ت
ٰ
 وَ لا

َ
يْك

َ
ُ إِل

ه
 اللَّ

َ
سَن

ْ
ح
َ
مٰا أ

َ
 ك
ْ
سِن

ْ
ح
َ
يٰا وَ أ

ْ
ن
ُّ
 الد

َ
 مِن

َ
صِيبَك

َ
ن

 
َ
سِدِين

ْ
مُف
ْ
حِبُّ ال

ُ
 ي
ٰ
َ لا

ه
 77قصص اللَّ

جر دار البقا              از آنچه كه يزدان بكردت عطا 
َ
 تو تحصيل كن ا

 ظلم بر تن بدر ۀكنون جام                        دنيوى هم بيَ  ۀولى بهر 

 نكوني نما هرآنچه
 همان سان كه نيکی نمودت خدا                      توانى

ى ى ى بر فساد نخي   خدا دوست با مفسدان خود مباد             تو روى زمت 

برای هر یک به  مؤمنان واقعی، عمر خود را میان دنیا و آخرت تقسیم می کنند و 

 دنیاپی خود را به شکلی ساده و آبرومند  اندازه لازم وقت می گذارند،
ی

هم زندگ
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 برای سرای آخرت می 
ی

اداره می کنند و هم با عشق و علاقه، به عبادت و آمادگ

 پردازند و هیچ یک را فدای دیگری نمی کنند، 

رَ فرمود: لیه السلام  ع چنانکه امام کاظم 
َ
ا مَن ت

ّ
یسَ مِن

َ
نیاه  ل

ُ
 لِد

ُ
ه
َ
 لِدِینِه وَ دین

ُ
نیاه

ُ
 د
َ
ک

( کش که دنیایش را برای دینش و دینش را برای دنیایش 433تحف العقول، ص  ) 

 ترک کند، از ما نیست. 

وی خویش به گردش   :   مضف و هزینه   -3 مؤمن موظف است در حد توان و نی 

 در رونق و  
ی

ز هزینه های زندگ چرخ اقتصادی جامعه مدد رساند و علاوه بر تأمت 

 میهن اسلامی سهیم شود. 
ی

 سازندگ

در اسلام، راه های درآمد حلال و مجاز از راه های حرام و ممنوع مشخص شده 

وعی به دست آورد، مالک آن می شود و مجاز است طبق  و هر کس درآمد مشر

ع آن را به مصرف برساند در این میان افراط و تفریط در مصرف  نظر عقل و سرر

 . و هزینه، امری نامعقول است

سیاست اقتصادی فردی و اجتماعی مسلمانان باید براساس این آیه تنظیم گردد 

زیاده روی از سوی و در هر برنامه ای از خست و تنگ نظری از یک سو و تبذیر و  

دیگر، باید اجتناب کنند و با برنامه ریزی حساب شده، حد اعتدال و میانه را 

   برگزینند که بطور قطع موفقی  خواهد بود. 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Jd6gfTV/&id=42130FE1C829827DBCA0F4C1098968AADC1C7874&thid=OIP.Jd6gfTV_nlTzj-fHgx0-awHaHa&mediaurl=http://www.samamos.com/wp-content/uploads/2016/03/samamos-21.jpg&exph=225&expw=225&q=%d9%84%db%8c%d9%82%d9%88%d9%85+%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%b3+%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b3%d8%b7&simid=608054978353827366&ck=77EC777CF7EB3FA7052F28A37320FD20&selectedIndex=26
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 عقلانیت و اعتدال در اخلاق اجتماعیتم                   فبخش ه

کند، اسلام در حوزه عمل و رفتار اجتماعی بر دو عنصر عقلانیت و اعتدال تکیه می

هر چند که در حوزه معرفت و احسان و ایثارگری فراتر از اعتدال تجویزاپ  دارد،  

 بایست عقلانیت و اعتدال باشد. ولی مبنای رفتارها به ویژه رفتار اجتماعی می

عقل به معنای قوه فهم و   عی از نظر قرآن جایگاه عقل و اعتدال در رفتار اجتما

دهنده حق و باطل، خوب و بد، پاك و ناپاك ادراک و کاشف حقایق و تشخیص

 آید. های وحیاپز اسلام از عقل به دست میتعریقز که آموزه 

کنید و حال دهید و خود را فراموش میچگونه شما مردم را به نیکوکاری دستور می

  کنید؟وانید، چرا اندیشه نمیخآنکه کتاب خدا را می
َ
ِّ وَ ا يَِ

ْ
اسَ بِال

َّ
 الن

َ
مُرُون

ْ
أ
َ
ت

 
َ
ون

ُ
عْقِل

َ
لا ت

َ
 ف
َ
 أ
َ
كِتاب

ْ
 ال
َ
ون

ُ
ل
ْ
ت
َ
مْ ت

ُ
ت
ْ
ن
َ
مْ وَ أ

ُ
سَك

ُ
ف
ْ
ن
َ
 أ
َ
سَوْن

ْ
ن
َ
 . ( 100مائده( و )44)بقره ت

ا               شمان  كه دائم به خلق خدا  سفارش نمائيد كار شى

 كه از ياد برديد خود را كنون       چه گشتست امروز اى قوم دون 

 كتانَ كه نازل شد از كيَيا               بخوانيد اينك، كتاب خدا

 تعقل نورزيد خود هيچگاه                       و ليكن در آيات يكتا اله

ز بس که انسانیت انسان به آن است و  بنابراین در اهمیت و ارزش عقل همت 

شود، زیرا اگر عقل نبود انسان مند میکمالی از آن بهرهانسان برای رسیدن به هر  

تواناپی شناخت حقایق و قدرت تشخیص حق و باطل را نداشت و در انتخاب 

توانست خوب و بد را شد و نمیمسی  کمالی و رشدی دچار خطا و اشتباه می

 زیباپی و زشت  آگاه شود 
ز عظیمی انسان از داراپی . بشناسد و از پاك و ناپاك و نی 

استفاده بگذارد و بیهوده رها بایست بهره برد نه آن که آن را پی چون عقل می

   سازد. 
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ده و همه جا   ، عقل را به شکل اسمی به کار نیی خداوند در هیچ یک از آیات قرآپز

آن را در قالب فعلی چون فعل ماصیز و مضارع مانند »یعقل«، »عقلوا«،  

گرفته است، زیرا آن چه ارزسیر است همان به »یعقلون« و »تعقلون« به کار  

ی و استفاده از عقل یعتز تعقل و خردورزی است نتیجه این خواهد بود . کارگی 

خواهد تا خود که عقل انساپز نظام هست  را بر عدالت یافته است و از انسان می

 را با این نظام احسن سازگار و موافق سازد. 

ز ل و خرد میپس به طور طبیعی انسان به حکم عق بایست موجودی معتدل نی 

ای است که باشد؛ زیرا اعتدال به معنای رعایت تناسب و موازنه و استوا به گونه

نتیجه طبیعی آن اجتناب از افراط و تفریط، دست یاپی به قوامیت و استقامت 

ز  است.     های قرآپز که خود دارای اعتدال استروست که آموزهاز همت 
ً
ما يِّ

َ
ق

ذِ 
ْ
  لِيُن

ً
دِيدا

َ
 ش
ً
سا
ْ
أ
َ
زیرا قیم به معنای معتدل و مستقیم و مستوی است   ( 2  کهف) رَ ب

  البیان( که در آن تناقض نیست. )مجمع

ز بر اعتدال است بر آن است   ( 19)حجر  در چارچوب نظام احسن هست  که آن نی 

 تا انساپز که خداوند او را معتدل آفریده 
َ
ك
َ
ل
َ
عَد

َ
 ف
َ
اك سَوَّ

َ
 ف
َ
ك
َ
ق
َ
ل
َ
ذِي خ

ه
)انفطار  ال

  ( 9؛ سجده29و  28؛ حجر37)کهف( و 7

 چنينت بياراست زيبا نمود              خدان  كه از هيچ دادت وجود 

 خود را سامان داده و به کمال برسد 
ی

اسلام به عنوان   . در همان نظام احسن زندگ

کتاب راهنمای الهى برای بشر بر آن است تا انسان دارای اراده و اختیار و انتخاب 

مستقیم عدالت در هست  است و آزادی را به مسی  دعوت کند که همان صراط

دست یابد به تا انسان به آزادی و اختیار خود، کمال را که در قالب عدل تحقق می

 .  آورد 
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 تز که برای تعلیم و تزکیه  اسلام به عنوان دی
َ
مَة
ْ
حِك

ْ
 وَ ال

َ
كِتاب

ْ
مُ ال

ُ
مُك
ِّ
عَل
ُ
مْ وَ ي

ُ
يك
ِّ
ك
َ
ز
ُ
 وَ ي

( یعتز آموزش حقایق هست  و تربیت انسان در چارچوب عدل و اعتدال 151)بقره

تا همانند عقل، انساپز را بر عدالت و  . از سوی خداوند نازل شده بر آن است

قِمْ وَ  اعتدال تربیت کند. 
َ
 أ
ْ
ن
َ
ىَ وَ أ كِِت 

مُسْىْ
ْ
 ال
َ
 مِن

َّ
ن
َ
ون
ُ
ك
َ
 وَ لا ت

ً
نِيفا

َ
ينِ ح

ِّ
 لِلد

َ
ك
َ
ه
ْ
  ج

 ( 105)یونس

 كنم روى خود را به اسلام ناب               خداوند من را نموده خطاب

ك مباش              مرا امر كردست مى كن تلاش ى افراد مسْى  بر آيت 

بعثت خود را اتمام مکارم اخلاق  در در بیان این معنا فلسفه ( ل الله علیه و آله)صپیامیی 

گمان فضیلت عقلاپز عدالت و اعتدال در اوج این مکارم اخلاق   داند که پی بشر می

د قرار می  . گی 

توان این نکته را باره می از نصوص قرآپز در این   عدالت در روابط اجتماعی

ز در  همه برداشت کرد که خدا خود در همه مواضع عادل است و به عدالت نی 

ز این اصل براساس نگاه  موضوعات و جوانب آن امر کرده. در روابط اجتماعی نی 

ه ائمه طاهرین )علیهم السلام( دیتز باید در جامعه وجود داشته باشد در روایات و سی 

ز این نگاه به طریق و با راهکار عیتز آن توصیه و تروی    ج شده است وَ  نی 
ُ
وا ه

ُ
دِل
ْ
اِع

وى
ْ
ق
َّ
 لِلت

ُ
رَب

ْ
ق
َ
 ( 8)مائده ...  أ

 به تقواست نزديكي  در عمل                 عدالت بورزيد كز هر عمل

اکرم پسندی برای دیگران مپسند : ای علی! آن چه برای خود نمی )صل الله علیه و آله(پیامیی

و آن چه برای خود دوست داری برای برادر و دوست خود دوست بدار؛ تا به 

... و ساکنان آسمان ها تو را دوست داشته باشند، و عدالت رفتار کرده باسیر
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ز دل  (. 14العقول، ص، تحف791ص  9)الحیاه ج جای محبت تو باشد  های ساکنان زمت 

طور  توجه به نکته در روایت فوق بسیار مهم و راهگشاست به این معنا که به

طبیعی اگر انسان معیار رفتار خود را طوری تنظیم کند که همان گونه که دوست 

ده ای اعمال و رفتار اجتماعی دارد با او رفتار شود با دیگران رفتار کند به طرز گسی 

   . انسان تغیی  خواهد کرد 

 هم
ً
ان گونه که دوست دارد ظلم نبیند پس خود نباید ظلم بکند یا همان مثلا

ی می ز نباید تحقی   گونه که از تحقی  خود توسط دیگران تیی جوید دیگران را نی 

  بکند و... 

ز نیاز  )علیه السلام(  در روایت  از امام صادق : برادران و دوستان در میان خود به سه چی 

بستند )برادری پایدار خواهد بود( وگرنه از یکدیگر جدا ها را به کار دارند؛ اگر آن 

                             .                        ( 238العقول  خواهند شد و نسبت به هم کینه خواهند ورزید، )تحف 

 ریشه حسادت را کندن  -3باهم مهربان بودن   -2در حق هم انصاف دادن    -1

ز در روایت دیگری از امام سجادهم  : ای محمدبن مسلم! مسلمانان   )علیه السلام(  چنت 

: بزرگشان را پدر خود فرض کن و کوچکشان  را هم چون خانواده خود بدان، یعتز

 را فرزند خود و همسال خود را برادر! 

؟ و کدام یک را در این صورت( آیا به کدام یک از اینان دوست)  داری ستم کتز

دوست داری طرف دعوا قرار دهی؟ و کدامیک را دوست داری راز نهانش را آشکار 

                      .                                                     سازی. 

ى می شود نتیجه گرفت که   گران در جامعه، اصلی اساسی و رکتز دی  از خود انگاشت 

بنیادین در روابط اجتماعی از نگاه اسلام است که هم از لحاظ رواپز باعث پیوند  

ز اعضا و افراد جامعه خواهد شد و هم از لحاظ اجتماعی.   روحی و محبت  بت 
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 گراني های عقلانیت و اعتدالها و نمونهشاخصم        هشتبخش 

: خداوند بارها در آیات قرآپز به اشکال اعتدال در مسایل اقتصادی. عقلانیت و  1

روی و اعتدال را مراعات گوناگون از مردم خواسته تا در رفتار اقتصادی میانه

ز است. این که اقتصاد را به این نام نامیده اند خود گواه کنند که حکم عقل نی 

تناسب باشد؛ زیرا قصد صادق  است که میان دخل و خرج باید توازن و اعتدال و  

بایست می این اعتدال و اقتصاد . روی و وسطیت استو اقتصاد به معنای میانه

در حوزه مصرف و انفاق به شدت مراعات شود؛ زیرا اگر این گونه عمل نشود، 

به وارد می شود و جامعه دچار بحران خواهد شد. به رشد اقتصادی جامعه صرز

 که قبلا اشاره شده.   مائده(  87فرقان و  67و  63 اسراء و آیات 29بقره،  219)آیه 

ز در حوزه : هم عقلانیت اعتدالى در رفتار اجتماعی و عمل سیاش -2 چنت 

رفتارهای اجتماعی، مشر معتدلانه در گفتارو رفتار مورد تاکید است و از مردمان  

ز خواسته شده که به دور از هرگونه رفتارهای تند و سری    ع، تفاخر  آمی  ، تکیی ز ،  آمی 

ز کنند. )لقمانذلت ز سخنان بلند چون فریادهای خران پرهی  قبلا   ( 19و    13آور و نی 

 بیان شد. 

ز می عقلانیت اعتدالى در دعوت و تبلیغ:  -3 بایست هماره در مسایل تبلیعیز نی 

ع است.  و اگر  بر اصول اساسی عدالت و اعتدال حرکت کرد که حکم عقل و سرر

پرستان  آنها را به راه هدایت خوانید نخواهند شنید یعتز بتان چون گوش و بت

دى چون هوش ندارند دعوت اسلام را نپذیرند. 
ُ
ه
ْ
 ال

َ
مْ إِلى

ُ
وه

ُ
ع
ْ
د
َ
 ت
ْ
سْمَعُ  وَ إِن

َ
وا لا ي

 
َ
ون بْضُِ

ُ
مْ لا ي

ُ
 وَ ه

َ
يْك

َ
 إِل
َ
رُون

ُ
ظ
ْ
ن
َ
مْ ي

ُ
راه

َ
   198اعراف وَ ت

 نخواهند بشنيد آن گفتگو              چو خوانيدشان بر صراط نكو

 ولى هيچ بهره ز تو نابرند                       ببينى كه آنان ترا بنگرند
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ت است(. )گويا به تو می
ّ
ذِ نگرند، ولی نگاهشان خالی از هرگونه شعور و دق

ُ
خ

ىَ  جاهِلِت 
ْ
نِ ال

َ
رِضْ ع

ْ
ع
َ
عُرْفِ وَ أ

ْ
مُرْ بِال

ْ
وَ وَ أ

ْ
عَف
ْ
 ( 199)   ال

 بكن امر بر كار نيك اى بصي          تو اى مصطفى راه بخشش بگي  

                                                           خود را به تابمينداز بيهوده          از آن جاهلان روى خود را بتاب

، عرف عقلاپی ملاک و معیاری است که میاز نظر آموزه 
بایست های قرآپز

ز عرف و معروقز که عقلا آن را مراعات می کنند بیانگر حکم مراعات کرد؛ زیرا چنت 

تر است. پس ت نزدیکعقل است و منشأ عقلاپی و عقلاپز دارد و به عدال

بایست عرف عقلاپی و معروف آنان را معیاری برای رفتار اجتماعی و اخلاق  می

 خود قرار داد

در حوزه معرفت  و شناخت   فراتر از اعتدال در معرفت و احسان و ایثارگری

روی معناپی ندارد؛ چنان که در حوزه عمل شخض مرتبط با  وسطیت و میانه

احسان و ایثار خروج از اعتدال یک فضیلت است؛ زیرا اگر گفته جامعه چون 

روی، وسطیت، بایست اعتدال به معنای میانهشد که در مقام عمل انسان می

اجتناب از افراط و تفریط را داشته باشد، به این معنا نیست که در مقام معرفت  

که افزون و شناخت یا حت  در برحیز از اعمال شخض افراط نداشته باشیم، بل

ز فضیلت و کمال است  . خواهی در حوزه معرفت  و احسان و ایثار عت 

ز آموزه پی   ای عادلانه تواند جامعههای تعلیمی و تربیت  قرآن می گمان مراعات همت 

ان و معیار درست یک جامعه مدپز انساپز به  ز و متوسط را ایجاد کند که می 

تز الگوبرداری کرده و جوامع مشابه جهانیان باشد و آنان بتوانند از این نمونه عی

زیرا این گونه است که  و همانندی را در جای جای جغرافیای جهان ایجاد کنند؛

 سوره حدید به فلسفه بعثت توجه و اهتمام کرد  25توان براساس مفاد آیه می
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های مردم از هر زبان و ملت و قوم و نژاد و فرهنگ را به و موجبات گرایش توده

  ساز دولت جهاپز عادلانه مهدوی و برپاپی آن فراهم آورد و زمینه سوی عدالت

  شد. ( ل الله تعالى فرجه)عج
َ
ان ى مِي 

ْ
 وَ ال

َ
كِتاب

ْ
مُ ال

ُ
نا مَعَه

ْ
ل
َ
ز
ْ
ن
َ
ناتِ وَ أ

ِّ
بَي
ْ
نا بِال

َ
نا رُسُل

ْ
رْسَل

َ
 أ
ْ
د
َ
ق
َ
ل

قِسْطِ 
ْ
اسُ بِال

َّ
ومَ الن

ُ
 لِيَق

ها و تعالیم حیاتبخش اسلام در اینکه آموزه   های عقلانیت و اعتدالشاخص

ان، ائمه و اولیای خدا بر  برپایه عقل و منطق استوار است و روش و منش پیامیی

 مبنای اعتدال و به دور از هرگونه افراط و تفریط بوده است شکی نیست. 

 :  محورهاپی را که عمدتا از احادیث الهام گرفته شده

عادلانه و بدور از هرگونه افراط و تفریط   -2   کند. میروی مرز خود حرکت  -1 

 قول و فعلش یکی است.  -4   وار با مردم تعامل دارد. طبیب -3      کند. عمل می 

د. های دیگران پند میاز تجربه -5                 شمرد. دیگران را حقی  نمی  -6     گی 

 گفتاری اندک، جالب و مستدل دارد. - 8      زند. کند و تهمت نمی غیبت نمی -7

 اعتماد به افکار خود )استبداد رای( ندارد، و متحجر نیست.  -9

ی را در جای خودش قرار می -10 ز با هوای نفس خود مخالفت  -11    دهد. هرچی 

قدرت انتخاب بد از  -13     کند. غضب و خشم خود را مهار می -12   کند. می

 عجب و خودپسندی در او راه ندارد.   -14                   بدتر و اهم و مهم را دارد. 

 کند. لجاجت و سرکشر نمی -16  کند. خود سر نیست و مشورت می-15

 پردازد. به عیوب خود بیشی  از عیوب دیگران می -17

 مدارا و خوش رفتاری و حسن سلوک دارد.  -18

 خدا را میاطاعت و بن -20          کند. دیگران را استهزاء نمی -19
ی

 کند. دگ

یخود را جای دیگران در تصمیم  -21  دهد. ها قرار میگی 
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 رابطه عادل و قادر بودن خداوندهم                       نبخش 

خداوند را باید عادل دانست زیرا  چرا عدل یکی از اصول مذهب شیعه است؟

ز عقلی خداپی را ثابت کنیم که هیچ گونه نیاز و نقص در او  ما باید دلائل و براهت 

 پی 
ز  همه کارها را از روی حکمت و برای نیست و دانش او نی 

ً
پایان است و ضمنا

دهد و محال است که او کاری برخلاف عدالت انجام دهد، آیات غرصیز انجام می

ز این حقیقت را تأیید می و روایات  کند زیادی نی 

                             در جلد پنجم بحارالانوار روایات زیادی در این موضوع نقل شده است: 

ت صادق و اما العدل فان لاتنسب الى خالقک ما لامک  فرمایدمی لیه السلام(ع) حصرز

ملامت و سرزنش نموده    عدل این است که کارهاپی را که خداوند با آن تو را علیه  

ز جلد ضمن روایت دیگری جور و  19و باز در صفحه  . ندهی نسبت به او همت 

 و ظلم و تکلیف نمودن بندگان به اموری که قدرت آن را ندارند 
ی

ستم و بیهودگ

ز عدل و سایر صفات کمال خداوند چه فرق  هست که  است.  اشاره کرده آیا بت 

 قرار داده شده است؟عدل جزء اصول مذهب شیعه شیعه 

محال است خداوند بندگان را بر کارهای زشت و معصیت مجبور کند و بعد   اولا

 . آنها را بر همان کارها عقاب نماید 

 
ً
شیعه عدل را به طور جدا از صفات دیگر خداوند جزء اصول مذهب قرار   ثانیا

و واقعی   گوید که من خدا را عادل حقیق  معنای این کار این است که شیعه می  داد 

 خدا را عادل می
ً
ز برای عدالت در دست دارم نه آنکه اسما دانم و مقیاس درست  نی 

)مانند  بدانم و در ضمن همه گونه کارهای زشت و ناشایسته به او نسبت دهم 

مردم را به حال خود رها نکرد صل الله علیه وآله اشاعره( خداوند بعد از رحلت پیامیی 

فت   ز فرمود که آنها را در راه پیشر ی تعیت   برای آنها رهیی
ً
بلکه خداوند عادل حتما
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و تکامل راهنماپی کند و غی  اینها از حقایق دیگر که شیعه بر اساس اعتقاد به 

 ها اعتقاد دارد. عدالت خداوند به آن

بر خلاف عدل توانا است، گویم که خداى جلّ جلاله من می:  نظر شیخ مفید 

  کند. به همان گونه که بر عدل توانا است، ولی او ستم و ظلم و کار بد نمی

آفریدگان را براى   گویم که خداى عزّ و جلّ عادل و کریم است. من می  مفیدشیخ  

عبادت خود آفریده و آنان را به اطاعت از خود فرمان داده و از نافرماپز منع کرده 

همه را مشمول راهنماپی خود قرار داده و به خواست خود نعمت به ایشان   . است

شان نیکی کرده است
ّ
هیچ کس را به بیش از تواناپی وى   . ارزاپز داشته و در حق

ى که تواناپی بر انجام دادن آن دارد فرمان نداده 
ز ف نساخته، و جز به چی 

ّ
مکل

ز بیهوده، و در آفرینش   ز بروناست. در آنچه ساخته هیچ چی  از اندازه   او هیچ چی 

 و زشت  وجود ندارد. 
ی

از مشارکت با بندگانش    نیست، و در فضل او هیچ ناشایستکی

ه است. در افعال به دور است، و از مجبور کردن آنان به کارهاپی که می زّ  کنند میز

اى را جز بر  دهد، و هیچ بندههیچ کس را جز بر گناهی که مرتکب شده کیفر نمی 

ها    کنده کرده سرزنش نمیکار بدى ک
ْ
ضاعِف

ُ
 ی
ً
ة
َ
سَن

َ
ک ح

َ
 ت
ْ
ةٍ؛ وَ إِن رَّ

َ
قالَ ذ

ْ
لِمُ مِث

ْ
ظ
َ
لا ی

و وَ 
ُ
 ی

ً
ظِیما

َ
 ع
ً
را
ْ
ج
َ
 أ
ُ
ه
ْ
ن
ُ
د
َ
 ل
ْ
 [ 40]نساء تِ مِن

 نكردست بر كس ستم هيچگاه                 نراندست ظلمى يگانه اله 

 را زيادكند نيکی آن عمل                   چو كار نكو ش زند از عباد

 كند نيك مزدى بر آنها عطا                  هم از جانب خود يگانه خدا

عدالت  و ستمگرى از خدا، درباره این نکته  شیخ مفید، براى دور کردن شبهه پی 

اند کند که خدا مردمان را تنها براى گناهان و کارهاى بدى که انجام دادهتأکید می

 (209 شیخ مفید صهاى کلامی )اندیشه. کند مجازات می
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 های کل عدل الهى شاخه بخش دهم                        

1-  : های وجودی خداوند به هر موجودی به اندازه تواناپی و قابلیتعدل تکوینى

 و ظرفیت  را نادیده نمیآن توجه می
ی

انگارد. به بیان دیگر،  کند، و هیچ شایستکی

ها در افاضه وجود و امتناع نکردن افاضه استحقاقعدل عبارت است از رعایت 

                                                                                                . .                                          و رحمت به آنچه امکان وجود و کمال دارد 

یعى:    -2 ف و آنچه سعادت بشر در گرو آن است، خداوند در وضع تکالیعدل تسْى

سازد.  ورزد علاوه بر آن انسان را بیش از توان و طاقتش مکلف نمیاهمال نمی

یعت الهى به هر دو معنای یادشده عادلانه است  .                                         سرر

3-  : خداوند جزای هر انساپز را متناسب با اعمال و افعال صورت عدل جزاني

د. گرفته توسط او در نظر می و هیچ انساپز را به  اعطاء کل ذی حق حقهگی 

   کند. سبب تکلیقز که به او ابلاغ نشده مجازات نمی

ز مطرح شده که برحیز افراد گاه پس از  در احادیث وارده در  خصوص توبه چنت 

ارتکاب معصیت و گناه و غرق بودن در رذایل و خبائث به درگاه خداوند یک عمر  

گردند کنند، و آن گونه پاک و مطهر می باز گشته، و طلب بخشش و استغفار می

حال سوال در . که کودک از مادر زاییده شده دارای قلتی پاک و پی آلایش است

؟ آیا افرادی که عمری را اینجاست که آیا این اتفاق منافاپ  با عدالت الهى ندارد 

به طهارت نفس و تربیت روح خویش پرداخته و در این مسی  مرتکب اندک  

ه شده ه یا کبی  ی کرده آیا عادلانه گناهان صغی  اند با فردی که عمری را به گناه سیی

ای مساوی با هم است که از حیث طهارت روح و پاك پرونده اعمال به درجه

ناه بیچارگان و درماندگان که از روی جهالت خلاقز را آیا بخشیدن گ نایل شوند؟

مرتکب شدند، ظلم است؟ آری اگر خدا حق دیگران »حق الناس« را ببخشد و 

 از ستم مردم به یکدیگر صرف نظر کند، خلاف عدل است... 
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گذرد مگر خود صاحب حق بگذرد. ولی خدا از حال آنکه خدا از حق مردم نمی  و 

ها توبه حقیق  حاصل گذرد. توبه ارکاپز دارد که بدون آن حق خود اگر بخواهد می

ز آن ندامت و پشیماپز است از گناهان و دیگر عزم بر عدم  نمی شود، که رکن رکت 

انسان به مجرد    باشند. بازگشت است که این دو از مقومات ذاپ  و حقیق  توبه می

ئب آن است، که هر شود، بلکه انسان تاآنکه بگوید توبه کردم از او پذیرفته نمی

ها رد کند، یا آنکه صاحب حق را راصیز نماید، چه به ناحق از مردم برده باید به آن

ز قضا کند حت  اگر از انجام تمام آن ها و هر چه از واجبات الهیه را ترک کرده نی 

 ناتوان است، به مقدار امکان به جا آورد. 

عقل و از باب تفضل و  افراد پس از توبه و استغفار حقیف  و به واسطه حکم

ت حق، گناهانشان بخشیده مى شود اما این امر هیچگاه به معنای عنایت حضى

چراکه فرد متق  به واسطه . برابری اینگونه افراد با افراد طیب و طاهر نیست 

ان تقوای خود پله ز ت حق به حسب می  ز عنایات حصرز های تقوای خویش و نی 

نموده و به درجاپ  بالاتر از انسانیت نایل گشته است ترق  و صعود الی الله را طی  

طهارت و پاك  باشد. و حال آنکه این امر در خصوص فرد توبه کننده صادق نمی

 باشد درجه نمی و نفس فرد متق  با توبه کنندگان از معاصی در یک روح

چراکه فرد متق  اجازه بسته شدن نقش سیاه معصیت بر لوح دل خویش را نداده 

توبه کننده این اجازه را داده و لوح خویش را آلوده نموده است که  ت اما فرد اس

ز به درجه و رتبه نفس   ز نفس گنهکاری و او پس از توبه نصوح نی  هیچ گاه چنت 

ز داریم که .  رسد متق  نمی  در روایات نی 
ّ
 مِ  ائبُ الت

َ
  ن

َّ
   نبِ الذ

َ
  ن لا مَ ک

َ
  نبَ ذ

َ
 ل
ُ
بدین   ه

معنا که فرد توبه کننده همانند فرد غی  گنهکار است و این همانندی به معنای  

ز  اك روح و صفای باطن  پمثلیت و مطابقت از نظر درجه و رتبه و مقام و نی 

 نیست. 
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 السلامعلیه جایگاه مصلحت طلنَ در حکومت امام عل       ازدهمیبخش 

کنند؛ حکومت برقراری عدل و داد معرقز میادیان بزرگ یکی از اهداف خود را 

ت علی ت محمد)علیه السلام(  حصرز تنها حکومت  ( ل الله علیه و آله)ص بعد از حکومت حصرز

است که نمونه کامل حکومت عدل الهى گردید؛ به خاطر اهمیت  که این مسئله 

ع های بزرگ دارد، لزوم عدالت در جوامدر تاری    خ اسلام و چه بسا تاری    خ حکومت 

ز و   ت، بویژه در نهج البلاغه مورد تبیت  انساپز را بر اساس کلام گهربار آن حصرز

د بررسی قرار   .                                        . گی 

 مصادیق و معانى عدالت

ت علی برابری افراد:  - 1 به منظور تاکید بر اثبات این عدالت جهاپز  )علیه السلام( حصرز

ز افراد جامعه است، اشاره میکه حاك از برابری   کند که عموم انسان ها کامل بت 

با هم برابرند؛ چرا که انسانیت و وجود آنها یکی هست و جز به عمل و سود  

رساندن به دیگران بر یکدیگر امتیازی ندارند. چنان که در نامه ای خطاب به 

رگان جهت تا بز   همه را با یک چشم بنگر  فرمودند:   محمد بن ابوبکر )حاکم مصر( 

ظلم به دیگران در تو طمع نکنند و انسان های ضعیف از عدالت تو مایوس 

 نگردند.  

ت علی که از روی فقر و نداری مطالبه سهم )علیه السلام(  در قضیه عقیل، برادر حصرز

ی از بیت  ز دیده میبیشی  ز  المال داشت نی  ت چطور با نزدیک ساخت  شود که حصرز

این داستان در . عواقب کارشان متنبه کردند  ، ایشان را نسبت بهآهن گداخته

کنار دیگر شواهد حاك از آن است که ایشان بعد از رسیدن به خلافت، محور  

کارهای خود را مساوات، برابری و احقاق حقوق ستمدیدگان قرار دادند؛ خطبه 

ز مطلب است: مقابله با جرایمی از جمله رشوه  15 نهج البلاغه در بردارنده همت 

ز شدهگی  جوامع مختکه امروزه گریبانو ربا    ، لف از جمله جوامع اسلامی نی 
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خطاب به مالک  53مومنان در خویژه ای برخوردار است. کلام امی  از اهمیت 

ز مطلب است: آن چنان قاصیز را به بذل مال و افزایش حقوق  ، گویای همت 
اشی 

 . توانگر ساز که در دادرسی مردم، دهان به رشوه نیالاید 

ت عل پاسخ  به ملاحظه مصلحت در امر حکومت چه بود؟)علیه السلام(  حضى

به خدا سوگند هر آنچه عثمان بیهوده بخشیده در هر کجا یابم گرچه با آنان  

اپز خریداری کرده باشند همه را به بیت المال باز می   ز  را عقد کرده و یا کنی 
زناپز

ین انعطاقز از خود نشان ن گردانم.  دادند؛ چنان که وقت  برحیز  و در این راه کمی 

اصحاب به ایشان پیشنهاد دادند که کمی در ایده خود تجدیدنظر کنند و 

ت فرمودند: اگر آسمان های هفتگانه و آنچه  ند حصرز ز در نظر گی  مصلحت را نی 

که در آنهاست را به من ببخشند تا پوست جوپی به ستم از دهان موری بازستانم 

ز نخواهم کرد. و خدای را نافرماپز کنم، هرگ در واقع علت پذیرش خلافت   ز چنت 

 اجرای عدالت بود، لذا ارزش حکومت نزد ایشان از 
ً
ت صرفا توسط آن حصرز

 ای کمی  بود مگر آن که بوسیله آن عدالت  اجرا شود. کفش کهنه

   برابری افراد :  -1

اصلاح روزگار برپاپی حق را عامل  216در خطبه ( لیه السلام)ع: امام علیبرپاني حق -2

 فرماید. و دوام حکومت بیان می

 در این مورد ایراد شده است.  15: خطبه بازگرداندن حقوق غصب شده-3

ی از کم فروسیر و احتکار های اقتصادینظارت بر فعالیت -4  .  : برای جلوگی 

: مقابله با جرایمی از جمله رشوه و ربا که امروزه مبارزه با فساد اقتصادی -5

ز شده است گی  گریبان    جوامع مختلف از جمله جوامع اسلامی نی 

ت مبارزه با تبعیض -6 : در نظام حکومت  مبتتز بر حق، خاصه حکومت حصرز

 همه با هم برابرند. )علیه السلام( علی
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مسلمان؛ این در حالی است که اینک  سیاه و سفید، عرب و عجم، مسلمان و غی 

ز با  FBIسازمان  های سیاه پوست و مسلمان اقلیتمامور برخورد تبعیض آمی 

 . .           سپتامیی تشدید یافته است 11است که این پدیده، بویژه بعد از واقعه 

ت معتقدند جامعه ای که حق حمایت از محرومان و مظلومان  -7 : آن حصرز

 . .                            محرومان در آن نادیده گرفته شود، قداست ندارد 

: رعایت حقوق   -8 ، ندای حقوق  بسْى  جوامع غرپی
ً
امروزه اکیى جوامع، خصوصا

دهند، اما دری    غ از عمل؛ چنان که همواره شاهدیم انسان های سیاه  می بشر سر 

وی  ان به جرم فقر و اقلیت های مذهتی به جرم پی  پوست به جرم سیاهی، فقی 

م از مذاهب، از حقوق اولیه و طبیعی خود محرومند، ولی بر اساس نظر اما

 . همه انسان ها آزاد آفریده شده و همه بندگان خدا هستند )علیه السلام( علی

ز مطلب است: بنده غی  خودت نباش؛   31سخن گهربار ایشان در نامه   گویای همت 

چرا که خداوند تو را آزاد آفریده. این سخن دربردارنده مفهوم کرامت والای 

ز معرقز شده  انساپز است؛ چرا که در دین اسلام انسان،   ز خداوند در زمت  جانشت 

، ریشه در  است، لذا شایسته تکریم است، برخلاف غرب که اندیشه حقوق بشر

( دارد.   )انسان گراپی
ت   تفکر اومانیست  علت پذیرش خلافت توسط آن حصرز

 اجرای عدالت بود، لذا ارزش حکومت نزد ایشان از کفش کهنه
ً
ای کمی  بود صرفا

 الت  اجرا شودمگر آن که بوسیله آن عد

ی   و رها کردن آنها در پي 
ى کار کشیدن از افراد در جوانى  مذموم دانست 

 به زیردستان مسلمان مبذول  
ً
ناگفته نماند که امی  مومنان توجه خود را صرفا

تش بوده اند؛ نداشته اند، بلکه دیگر اقلیت ز مشمول عنایت حصرز های مذهتی نی 

مرد یهودی برمی شان به پی  ی و  چنان که روزی ایشان در مسی  خورند که در اثر پی 

اج دیگران شده بود، لذا می فرمایند کار زیاد فرتوت گشته و برای امرار معاش محت
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مرد توان کار کردن داشت، او را به کار گماشته و  درست نیست وقت  که این پی 

حال که ناتوان گشته او را به حال خود وانهاده اند؛ سپس وی را مورد تفقد قرار  

ز وقت  خیی رسید که یکی از سپاهیان معاویه به خانه یک زن  . دادند  همچنت 

ک زن غی  مسلمان هجوم برده و خلخال، دستبند و گوشواره هایش مسلمان و ی

ی برای دفاع نداشته اند به خشم آمده و  ز را کنده اند و آنها جز گریه و فریاد چی 

د، برای او ملامت    از اندوه بمی 
فرمودند: اگر به خاطر این حادثه مرد مسلماپز

اوار و بجاست.  دالتخواهی به قدری البته دایره این ع نیست بلکه نزد من سرز

ز در بر می ده است که حت  قاتلش را نی  د گسی   .  گی 

بت خوردن ایشان  به دست ابن ملجم خطاب به فرزندانشان می  بعد از صرى

پ  برای شما هستم و فردا از  فرمایند: من دیروز با شما همدم بودم و امروز عیی

باشد و اگر از  شوم. اگر زنده بمانم اختیار خونم در دست خودم میشما جدا می

دنیا رفتم، کوچ از این دنیا وعده گاه من است و اگر قاتل را ببخشم، بخشش برای 

ز برای شما دارد.   من وسیله تقرب به خداست و پاداش نیکی نی 

ت کوشیدند، آغازکننده در جنگ ها همواره می در باب صلح طلنَ آن حضى

ریان جنگ جمل برای جنگ نباشند و مسئله را به مذاکره فیصله دهند؛ در ج

زدودن ترس از دشمن و جلب اعتماد آنها علاوه بر امان دادن به دشمنان، کشتار 

کنند؛ این در حالی غی  نظامیان )زنان، اطفال و سالخوردگان( را بشدت محکوم می

های جنگ طلبانه قدرت های بزرگ مانند آمریکا و  است که امروزه سیاست

 غی  نظامیان ر 
ا هدف گرفته و ما همواره شاهد قتل عام و مجروح اسرائیل، بیشی 

سیم ای  شدن کودکان پی گناه هستیم؛ که این مسئله ما را بر آن می دارد تا بیی

منادیان حقوق بشر این رفتارهای ددمنشانه در کدام بند از حقوق بشر جا گرفته؟ 

ز کنید؟  و چطور می توانید مفهوم عدالت را بر این اساس تفسی  و تبیت 
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 ایت عدالت با همگانرع

ز   (لیه السلامع)امام علی ز در توصیه به امام حست  میفرمایند: فرزندم! تو را به   )علیه السلامنی 

  (                         400ص  7)الحیات ج رفتار عادلانه درباره دوست و دشمن سفارش میکنم. 

ز بلکه به  ز این رعایت عدالت نه تنها با مسلمت  ه و گفتار ائمه معصومت  در سی 

مسلمانان هم تشی داده شده تا جاپی که پیامیی اکرم صل الله علیه و آله( )رفتار با غی 

 فرموده اند هر کس بر غی  مسلمان اهل ذم های ظلم کند با من طرف شده است 

 (195العقول ص  تحف) 

ز نقل است چند دینار طلب صل الله علیه و آله( )که یک یهودی از پیامیی اکرم  هم چنت 

خواست. پیامیی به یهودی گفت: صل الله علیه و آله( )کار بود او طلب خود را از پیامیی 

دازم یهودی گفت ای محمد! من از تو جدا نمیشوم  ی ندارم تا به تو بیی ز [الان] چی 

دازی! پیامیی   به او گفت پس من در کنار تو مینشینم. صل الله علیه و آله(  )تا بدهیت را بیی

با او نشست تا نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا و صبح روز  صل الله علیه و آله( )پیامیی 

یهودی را تهدید صل الله علیه و آله( )بعد را در همان جا به جای آورد. اصحاب پیامیی 

به آنان صل الله علیه و آله( )]پیامیی  نمودند  و به خاطر این عمل او را سرزنش میکردند[

نگریست و گفت این چه کاری است که میکنید؟ گفتند: ای پیامیی خدا یک 

فرمود: خداوند صل الله علیه و آله( )]پیامیی  یهودی تو را زنداپز میکند [و گرو نگه میدارد 

ی مبعوث نکرد که به کش از اهل ذمه یا دیگری ستم ک نم. وقت  روز مرا به پیامیی

ز گفت و مسلمان شد و گفت نیمی از ثروتم را   شد و آفتاب برآمد یهودی شهادتت 

 (417امالی صدوق ص )در راه خدا دادم. 

ی  این واقعه و وقایع از این دست نشان از اهمیت مسئله اجرای عدالت و جلوگی 

مسلمانان دارد.    از ظلم و ستم با همه طبقات جامعه حت  غی 
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 در محراب عبادت « لیه السلام»ع ؛ فریاد علعدالت خواهى

اقامه قسط و عدل در میان مردم طبق بیان قرآن کریم هدف بعثت انبیاء بوده 

است و این هدف بزرگ، تنها با قدرت و حکومت به دست آمدپز است. در این 

ز علی  ابطال باطلو  احقاق حقتنها هدف پذیرش حکومت را  لیه السلامع راستا نی 

ز  اعلام فرموده است.  المؤمنت  آن اصلی که تعادل اجتماع را  علیه السلام در دیدگاه امی 

حفظ می کند و همه را راصیز و پیکر اجتماع را قرین سلامت و به روح اجتماع 

 . آرامش می دهد عدالت است

ین چشم روشتز والیان  ت امی  در نامه ای به مالک اشی  نوشته است: »بهی  حصرز

در شهرهای تحت حکومت آنها و در نتیجه ابراز مودت و علاقه  برقراری عدل 

در روایات آمده است که فردی از امام سؤال می کند، عدالت    رعیت به آنهاست. 

برتر است یا جود؟ امام می فرماید: عدل جریان ها را در مجرای طبیعی خود قرار 

عام و مدبر و   می دهد و جود آن را از مجرای خود خارج می سازد. عدالت، قانون

مدیری است که شامل همه اجتماع می شود، حال آن که جود این گونه نیست، 

   . .                                      پس عدالت برتر است

ان   عدالت در زبان عمل عدالت یکی از مهم ترین و اصلی ترین فلسفه بعثت پیامیی

مؤمنان علی پیشوای نخست شیعیان در ( السلاملیه )عاست. مجسمه عدالت امی 

ز شدت عمل در اجرای عدالت به شهادت  محراب مسجد کوفه به سبب همت 

می رسد. نکته ای که قابل تأمل است این که همه مردمان آرمان بلندی را به 

عنوان عدالت می شناسند و عدالت در کنار آزادی و صلح و مانند آن از مهم ترین  

اما این زیباترین واژه در زبان برای . ه از آن یاد می کنند و زیباترین واژگاپز است ک

بسیار از مردم زشت در عمل است و نه تنها گرایشر به آن ندارند بلکه همواره از 

 آن گریخته و شمشی  علیه آن آخته اند. 



 

53 

ت علی عدالت علوی شهرت جهانى دارد  مظهر عدالت است و  (لیه السلام)ع حصرز

ت علی با عنوان عدالت علوی شهرت جهاپز د ارد و همیشه در تاری    خ از حصرز

ت امی  قرباپز  شهید راه عدالت یاد می شود. اما سؤال اینجاست که چرا حصرز

ت علی می   )علیه السلام(عدالت ورزی خود شد؟ وقت  صحبت از عدالت خواهی حصرز

در عرصه عدالت فردی، انساپز عادل  )علیه السلام(شود، منظور این نیست که علی

 بوده است 

ز بر این نکته تأکید   )علیه السلام(علی تنها عادل نبوده، عدالتخواه بود و در آیه قرآن نی 

ت اجرای  شده است که قیام کنندگان به داد و عدل باشید.  ز رو آن حصرز از همت 

وری می شمارد و اگر  خود   عدالت را به همه توصیه می کند و بر حاکمان صرز

خلافت را می خواست، برای آن بود که سنت رسول خدا را برپای دارد و عدالت 

را در جامعه پیاده کند. نه آنکه دل به حکومت خوش کند و مردم را به حال خود 

ت علی.  واگذارد  رضایت عمومی اجتماع را در گرو اجرای عدالت می   )علیه السلام(  حصرز

ز کنند ه آرامش دروپز افراد می داند که گنجایش داند و عدالت را نه تنها تضمت 

ه ظلم را تنگ می شمارد.   ظرف عدالت را وسیع می داند، درحالی که گسی 

عدالت خواهی در آموزه تشیع امری فراگی  است و   عدالت خواهى امری فراگي  

ورت می نگریسته اند. امام  )علیهم السلام(ائمه  به این موضوع با دیده صرز
ً
عموما

ش عدل و عدالت را   سلام()علیه السجاد در ضمن دعای مکارم الاخلاق بسط و گسی 

از خداوند طلب می کند. اقامه عدل اگرچه از سوی یک یا چند نفر در جامعه 

 و اقامه آن در 
ی

دگ لت بزرگ در زمینه عدالت گسی  ز مطلوب است ولی قدر و میز

 سطح وسیع اجتماع است

عدالت مسامحه را جایز نمی داند به ویژه در جاپی  هرگز در راه اجرای    )علیه السلام(علی

  که پای بیت المال در میان باشد، می خروشد. 
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درباره اموال فراوان بیت المال که یکی از حکام به بعضز از خویشاوندان خود 

بخشیده بود فرمود: به خدا سوگند بیت المال تاراج شده را هر کجا بیابم به 

ی خریده باشند. صاحب اصلی آن بازمی گردانم گ ز  رچه با آن ازدواج کرده، یا کنی 

زیرا در عدالت گشایش برای عموم است و آن کس که عدالت برای او گران آید، 

تحمل ستم برای او سخت تر است. اگر در جامعه ای این پندار غالب شود که 

ایطی از وجود ستم در جامعه والاتر  روی آوری به عدالت و اجرای آن در هر سرر

و مردم قیام به قسط  آن جامعه خود به اجرای عدالت خواهد پرداختاست، 

 . .                                      خواهند کرد 

ین  حب دنیا مانع اجرای عدالت عدالت علوی شهرت جهاپز دارد و بیشی 

دارند نسبت به عدالت ایشان   )علیه السلام(شناخت  که محققان نسبت به مولا علی

ه عملی ایشان است. است.  عدالت  ضمن اینکه آموزه های علوی نمایانگر سی 

ز المللی دارد که تمام آحاد انساپز را دربر می  ایشان در وهله اول یک سطح بت 

د، از این رو حاکمان و دولتمردان باید این عدالت علوی را سرلوحه کارهای  گی 

ت در برخورد با همه انسانها عدالت  خود قرار دهند.  را به کار می برد و این  حصرز

ت  یت است از این رو عدالت اسلامی حصرز ز تمام بشر  بت 
بیانگر همه عدالت انساپز

 امی  در راستای گفتمان عدالت نبوی است

این نوع عدالت، عدالت  است که تمام انبیاء و صلحا مؤظف به برپاپی آن هستند 

ز و تحقق آن در زمان خود وقت  همه م ت امی  در تبیت  ل  و حصرز ز ردم در مقابل میز

ایشان اجتماع کردند به همه فرمودند که به مسجد بروند و آنجا به همه اتمام 

حجت کردند که بیت المال را به صاحبان اصلی خود برمی گردانند و از این روی 

محبت به امام و اطاعت و تبعیت از ایشان  ود که عده ای به معاویه پیوستند. ب

ین راهکاری است که ما   ت می توانیم در مسی  عدالت کوشا بهی  شیعیان آن حصرز
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و تابع باشیم و درحد توان در عرصه مسئولیت پذیری عدالت را پیاده کنیم و 

یم و  عدالت نبوی، اسلامی، علوی و عقیدپ  را در تک تک امور جامعه به کار بیی

، سیاسی و 
ی

گام های بعدی رسیدن به شاخه های عدالت اقتصادی، فرهنکی

 . جامعه باید در این مسی  حرکت کند تا عدالت تحقق یابد  . ستاجتماعی ا

ت علی مرپی و امامی است که اهل ملل و ادیان عدالت فریاد عل است 
حصرز

ادیب مسیحی جرج جرداق لبناپز او را »صوت        عالم به عظمت او اقرار می کنند. 

« می نامد و در یکی از کتاب های خود دست تمنا به سوی تاری    خ   عدالت انساپز

یک علی    -به نام تکرار تاری    خ  -می گشاید و به تاری    خ خطاب می کند: »آیا نمی شود

یت ارزاپز داری؟ خون عدالت که به هنگام نماز صبح   ابن اپی طالب دیگر به بشر

پیشاپز نوراپز او بر محراب ریخت، هر بامداد خورشید را بیدار می کند تا فریاد  از 

و سرانجام این عدالت است که بر همه جا و همه   علی را همگان بشنوند، عدالت،

ز حاکم می گردد. اجرای عدالت از نظر علی ز از  )علیه السلام(چی  با نیت پاک و کاست 

زکاری می به لقاء  )علیه السلام(ش است و سرانجام علیطمع و افزودن بر ورع و پرهی 

ز و برپا دارنده مجاهد خود را از دست داد.   حق رسید و عدالت نگاهبان امت 

ت عل ه و منش عمل حضى  )علیه السلام(عدالت محوری در سي 

 جدید در ساختار نظام  
ی

تحولات اروپا و اکنون آمریکا نشان می دهد که فرهنکی

ز الملل درحال شکل گی   ی است و آن رویکرد ملت ها به مقابله با ساختارهای بت 

ز الملل از دیپلماسی  مردمی و وابسته به نظام سرمایه داری است. صحنه بت  غی 

ش است و اکنون این ملت ها  دولت ها به سمت دیپلماسی ملت ها درحال گسی 

ند.  فرهنگ عدالت و عدالت خواهی در   هستند که برای جهان تصمیم می گی 

ه و منش عملی ایشان همچون خون    )علیه السلام(، منطق علی  )علیه السلام(کلام علی ، سی 

ت  ی که به قلم مبارک حصرز در رگ ها جریان دارد. یکی از کامل ترین اسناد بشر
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نگاشته شده عهدنامه مالک اشی  است. این عهدنامه، همچنان زنده    )علیه السلام(علی

شر قرار دارد. جرج جرداق، دانشمند مسیحی در ردیف کامل ترین اسناد حقوق ب

صدای عدالت انساپز ، عهدنامه مالک اشی    )علیه السلام(و نویسنده کتاب الامام علی

ان قرار داده و مفاد اعلامیه حقوق بشر را بند به بند با آن مقایسه می کند  ز  .                                     را می 

سال پیش تنها به قلم و اندیشه یک نفر نگاشته  1400اولا عهدنامه مالک اشی  

ی از  شده درحالی که برای مفاد اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل جمع کثی 

اندیشمندان از سراسر دنیا اظهارنظر داشته اند. علماپی که در عصر حاصرز مفاد  

اعلامیه حقوق بشر را نوشته اند دائما بر سر کشورهای ضعیقز که مفاد به نفع 

)علیه  ا نوشته و تصویب شده منت گذاشته و به آنها تفاخر داشته اند، اما علیآنه

 . .                                        به احد تفاخر نداشتند  السلام(

ز مفاد حقوق بشر در عصر حاصرز بنیان   در گذر زمان همگان می دانند که مصوبت 

ز حقوق بشر هستند. هرگاه منافع شان به خطر بیفتد، خلاف مفاد   گذاران دروغت 

ذره ای از عهدنامه عدالت خود خارج  )علیه السلام(عمل می کنند، درحالی که امام

نهج  126نشدند و به آن چه نوشته بودند، دقیقا عمل کردند. ایشان در خطبه 

البلاغه می فرمایند: تا زماپز که ستاره ای به دنبال ستاره ای هست، به خدا قسم 

لذا آنجا که خطاب به ایشان پیشنهاد دادند حالا که . واهم کرد ذره ای ظلم نخ

مردم قصد بیعت با شما را کرده اند، شما هم به معاویه روی خوش نشان بده، 

وزی را با ستمگری به دست آورم؟! از دوست  خدا محروم  ایشان فرمودند: پی 

ومت برپایه  شوم و به دوست  غی  درآیم؟! ایشان دائما تأکید داشتند که اگر حک

 و شایسته سالاری از جامعه رخت بر می 
ی

عدالت نباشد، چون صلاح و شایستکی

نهج البلاغه صراحتا می فرمایند:   62بندد، تباهی به دنبال خواهد داشت. در نامه  

 بیم آن را دارم که حکومت به دست ابلهان بیفتد. 
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 .               انصاف     زدهم  دوا :  بخش

میان عدالت و انصاف تفاوت ظریف معناپی است که می  انصافمعنا و مفهوم 

ادف و هم معنا نشمرد؛                                  بایست در کاربرد آن توجه داشت و آن دو را می 

  فرمود:  )علیه السلام(امام حسن
َ
صاحِبوک

ُ
حِبُّ أن ی

ُ
اسَ مِثلَ ما ت

ّ
با مردم صاحِبِ الن

ت در این عبارت . چنان رفتار کن که دوست داری با تو آن گونه رفتار کنند  حصرز

ین عوامل تحکیم روابط اجتماعی و حسن همجواری اشاره  کوتاه به یکی از مهمی 

 .کنند که در اصطلاح به آن انصاف گویندمی

اولا انصاف همردیف عدل و حق است و شخص منصف به کش گفته می شود  

منصف کش است که که هم عادل باشد و هم حق گرا. در مقابل، شخص غی 

 شود. به نحوی مرتکب ظلم و باطل می

منصف وقت  از جاده حق و عدالت خارج می  شود در واقع مرتکب  ثانیا انسان غی 

ترین روش آن است که ظالم : )علیه السلام(عبی  علیگناه و فعل حرام شده است. به ت

. در   از مردم انتظار انصاف داشته باسیر اما خود با مردم با انصاف عمل نکتز

 ( 3ترین واجبات شمرده است. )اصول کاقز ج روایت، انصاف را از سخت

ضائِلِ؛ )علیه السلام(علی
َ
لُ الف

َ
فض

َ
 أ

ُ
لانصاف

َ
انصاف، برترین ارزشهاست. : ا

در آموزه های اسلامی، انصاف همانند عدالت ( 805، ح203، ص1لحکم، ج)غررا 

البته مراعات انصاف همانند مراعات از فضایل اخلاق  دانسته شده است؛ 

عدالت بویژه عدالت علیه خود و خویشان سخت و دشوار است. انسان ها بطور 

داده و   طبیعی عدالت به نفع خود را می پسندند و به شدت برای تحقق آن شعار 

ر خود و خویشان باشد،   وارد عمل می شوند، اما زماپز که اجرای عدالت به صرز

.  به شدت مقاومت کرده و ظلم و ستم را ترجیح می دهند یا توجیه می کنند 

 برای حقیقت می
ی

 باشد. انصاف یعتز حمایت و اظهار نمودن حق و ایستادگ
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حمایت نکنیم از جاده انصاف خارج در مقابل، اگر حق را کتمان کرده و از آن 

ز حالت  را عصبیت )تعصب ناپسند( می  ( 256السعاده ص)معراج   گذارندشده و نام چنت 

ز  المؤمنت  لِ وَ نحل  90در تفسی  آیه )علیه السلام( امی 
ْ
عَد
ْ
مُرُ بِال

ْ
أ
َ
َ ي
ه
 اللَّ

َّ
سَانِ  إِن

ْ
ح ِ
ْ
عدل الْ

 ( 231داند. )حکمت  می   را به معنای انصاف و احسان را به معنای بخشش و تفضل

)ره( می فرماید: علامت شخص منصف آن است که حق را با هرطرف  امام خمیتز

                                   (146هست از آن طرف حمایت کند گرچه از دشمنان باشد. )چهل حدیث ص 

در روایت داریم که منصف آن است که حق را بگوید چه به نفع او باشد و چه 

ز آمده به زیان ی که تو را خوشحال می   او و نی  ز کند، برای مردم که: اگر همان چی 

. )اصول کاقز ج   ز همان را بخواهی بدان که انسان منصقز هست   (215-214ص    3نی 

ت عازم جنگ بود.    آمد در (  لی الله علیه و آله)صیک نفر عرب خدمت پیامیی  حالی که حصرز

ت را گرفت و گفت: یا  الله! به من کاری را یاد بدهید رسول عرب رکاب شی  حصرز

فرمود: هرگونه دوست داری مردم )صلی الله علیه و آله( پیامیی  که مرا به بهشت برساند. 

ز با آنها همان گونه رفتار کن و هرچه را دوست نداری مردم  با تو رفتار کنند، تو نی 

ز آن را انجام مده. )همان ص   ( 216با تو عمل کنند، تو نی 

ساز به عالمی که مدتها بعداز  در دکان قفل ( جل الله تعالى فرجه)عند امام زمانکننقل می 

را پیدا کرده بود، فرمود: شما اگر   ارواحنا فداه   نشیتز توفیق دیدار امامریاضت و چله

مرد باشید خود ما سراغ شما می زن ناتوان را که هیچ مثل این پی  آییم. او قفل پی 

خرد، شاهی می   7شاهی نبود، به    3خریدن آن حت  به قیمت  داری حاصرز به  مغازه 

د   8تا با فروش آن به  وی استفاده بیش از یک . شاهی یک شاهی خودش سود بیی

داند. من هر هفته برای دیدنش و انصاقز میشاهی را از این مقدار جنس پی 

سی از او سراغش می  ل  آیم. زیرا دیندار و خداترس است. ما از شما عم احوالیی

 (27)کیمیای محبت ص . خواهیم می
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 عدالت و انصاف

مومنان   یف را    ثروتقطعی ترین سبب در بازماندن عرب ها از یارى امی  بود. او سرر

ان قبائل چنانکه   بر وضیع یا عرب را بر عجم ترجیح نمی داد و با رئیسان و امی 

عاویه م  پادشاهان می کنند سازش نمی کرد و کش را به خود متمایل نمی ساخت. 

. بر خلاف این بود، از این رو مردم، علی را واگذاشتند و به معاویه پیوستند 

از یارى نکردن اصحاب خود و فرار برحیز از آنان به سوى معاویه به    )علیه السلام( علی

مومنان! ما به کمک  )علیه السلام(مالک اشی  شکوى کرد، اشی  به امام گفت : اى امی 

  جنگیدیم و با کمک اهل بصره و اهل کوفه با شامیان در اهل کوفه با بصریان 

افتادیم، در آن هنگام مردم یک راى داشتند، پس از آن مردم به اختلاف افتادند 

ز  و با هم دشمن شدند و نیت ضعیف شد و تعداد کاست  گرفت و شما در چنت 

ید و تفاوپ    میان  فضاپی با مردم به عدالت رفتار می کنید و حق را در نظر می گی 

لت  برترى نمی یابد  ز یف نزد تو با میز یف و فرومایه نمی گذارید از این رو سرر .                                سرر

در این هنگام گروهی که همراه تو بودند به خاطر عدالت و انصافت به ناراحت  

اف و  نشستند و چون نتوانستند عدالت تو را تاب بیاورند و رفتار معاویه با اسرر

وانگران دیدند بدین جهت به سوى معاویه شتافتند و کساپز که طالب دنیا ت

ار و خریدار باطل اند و دنیا را مقدم می  ز  اینان از حق بی 
نباشند، کم شمارند و اکیى

خواه می  دارند; اگر مال را بخشش کنید مردان به سوى تو روى می آورند و خی 

ز می گردند  ! خداوند راه شما را هموار یا امی  ....  شوند و دوست راستت  ز المومنت 

نماید و دشمنانت را سرکوب کند و آنان را از هم پراکنده سازد و مکر و حیله آنان 

 شان را از میان بردارد و او به آنچه انجام می 
ی

را سست کند و اتحاد و یک پارچکی

ا به  دهند ، آگاه است. در پاسخ او فرمود : اما آنچه را که درباره عمل و رفتار م

، خداوند عزوجل می فرماید :کش که کار شایسته انجام دهد، به سود  عدل گفت 
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ستمکار  خدا خود اوست، و کش که مرتکب زشت  شود به زیان خود اوست، و 

م و اما گفته  . به بندگان نیست و من از اینکه در آنچه گفت  کوتاهی کنم، بیمناکی 

ز است از این   رو از ما جدا شدند، خداوند می داند ات به اینکه حق بر آنان سنگت 

دند   که به خاطر ستم از ما جدا نشدند و وقت  از ما جدا شدند ، به عدل پناه نیی

. آنان به خاطر رسیدن به مال و منال دنیاى پست، ما را رها کردند، دنیاپی که از 

 دستشان خواهد رفت و سرانجام آن را ترک خواهند کرد . 

خواهد شد که مقاومت آنان براى دنیا بود یا براى  روز قیامت از آنان پرسش

ى به آنان نمی دهیم و افراد را  خدا!  ز اما اینکه گفت  ما از بیت المال و غنائم چی 

به سوى خویش با بخشش و عطا جذب نمی کنیم، ما نمی توانیم که از اموال و 

دازیم  فرماید : چه بسا  خدا می . غنائم بیش از آنچه استحقاق دارند به آنان بیی

وز شدند، و خدا باشکیبایان  گروه اندگ که به توفیق خدا بر گروه بسیارى پی 

را تنها به رسالت برانگیخت، اطرافیانش اندک  (  ل الله علیه و آله)ص  است. خداوند محمّد

وان او را که ذلیل و خوار بودند عزت داد و   بودند ولی بعد از آن زیاد شدند و پی 

ده کند ما را در این امر یارى می کند، مشکلات را برطرف می سازد و غم اگر خدا ارا 

ز   آن را آسان می کند.  من از آراى تو آنچه مورد رضاى خداست می پذیرم تو امت 

 .
ّ
خواه ترین و مورد اعتمادترین آنان نزد من هست  ان شاء اللّ  ترین افراد و خی 

 و آثار و برکات آن انصاف د
 

 ر خشم و رضانقش انصاف در زندگ

سوره نساء خواهان  135خداوند در آیاپ  از جمله آیه  ارزش و اهمیت انصاف

عدالت علیه خود و خویشان می شود؛ زیرا منافع شخض یا عواطف و  

ین مانع در اجرای عدالت علیه خود و خویشان می شود.  احساسات، مهمی 

الت را زیر پا بسیاری از مردم بویژه زنان تحت سلطه عواطف و احساسات، عد

ری را بر خود یا خویشان به اجرا درآورند و  می گذارند و نمی توانند عدالت صرز
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ع به تقدم  عدالت را بر عواطف و احساسات مقدم دارند در حالی که عقل و سرر

و اجرای عدالت در هر حال حکم می کند؛ زیرا اجرای عدالت در همه حال و علیه 

ری نیست بلکه آن  خود و خویشان یا هر کس دیگر، نه  تنها در کلان نگری صرز

ان می شود و  ر ابتداپی و ظاهری به سرعت با اجرای عدالت جامع و کامل جیی
صرز

ز سود و منفعت و مصلحت اوست.  ری می یافته است در حقیقت عت   آنچه را صرز

از این رو خداوند به شدت خواهان عدالت در هر حال می شود و هرگونه 

ز مقاومت و مخالفت در بر  ابر اجرای عدالت را نکوهش کرده و افراد را از چنت 

ز می دهد. )نساء   ز 8و    5؛ مائده،  135و  58رفتاری پرهی  ز همت  ( در مسئله انصاف نی 

مطلب به عینه تکرار می شود؛ زیرا مراعات و اجرای انصاف علیه خود یا خویشان  

تنها    سخت و دشوار است. پی گمان مراعات عدل و انصاف علیه خود و خویشان

و  از صفات مؤمنان واقعی است؛ زیرا اینان پیشوای عملی خود را رسول الله

ان و امامان معصوم احزاب می 21قرار داده اند و به حکم آیه )علیهم السلام( پیامیی

شوند که  صل الله علیه و آله خواهند تا همانند اسوه نیک و کامل انسانیت یعتز پیامیی 

ظِیمٍ دارای خلق عظیم الهى است. 
َ
قٍ ع

ُ
ل
ُ
عَل خ

َ
 ل
َ
ک
َّ
 (4)قلم وَ إِن

ت و خلق كامل بود  كمالات بسيار حاصل بود               ترا سي 

مؤمنان  ز امی  ین خصوصیات پیامیی و نی 
براساس روایات، مراعات انصاف از مهمی 

مؤمنان)علیهم السلام(  علی عدالت و انصاف هیچ گونه مراعات به حکم    بوده است. امی 

خویش و خویشاوندی نمی کرد و حت  شماری از آنان را به سبب اجرای عدالت، 

 مجازات شدید تا حد مرگ و قتل کرد

مؤمنان علی)صل الله عیه و آله(  رسول اکرم درباره ارزش و جایگاه )علیه السلام(  در خطاپی به امی 

الا اخيَکم، بأشبهکم نَ خلقا؟  ید: انصاف و مراعات آن در حق خود می فرما

قال: بل یا رسول الله قال: احسنکم خلقاء، واعظمکم جلما، و ابرکم بقرابته و 
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آیا خیی ندهم که اخلاق کدام یک از شما به من شبیه  ؛ اشدکم من نفسه انصافا

تر است؟ عرض کردند: آری، ای رسول خدا، فرمودند: آن کس که از همه شما 

تر علیه خود   خوش اخلاق تر و  بردبارتر و به خویشاوندانش نیکوکارتر و سخت گی 

ی نسبت به 442در مراعات انصاف باشد )مکارم الاخلاق، ص ( پس سخت گی 

 خاص پیامیی 
ی

)صل الله عیه و آله( خود در اجرای انصاف و مراعات آن یکی از چند ویژگ

 . یابد  است که مراعات آن موجب می شود که شخص شباهت به پیامیی 

جامعه اسلامی بر مدار عدالت و انصاف سامان می یابد. از این رو هرگونه پی  

عدالت  و ظلم و خروج از دایره انصاف به معنای خروج از مصداق جامعه اسلامی 

به نام توفیق الطاعه، هنگامی که (  ل الله تعالى فرجه)عجاست. در دعای ماثور از امام زمان

ین صفات شخض و اجتماعی را بیان کند، جامعه برتر اسلامی را  می خواهد بهی 

عل الامراء بالعدل و الشفقه و عل الرعیه بالانصاف و اینگونه ترسیم می کند:  

ه ان جامعه با مردم خویش به ، حسن السي  خداوندا توفیق ده تا حاکمان و امی 

ز در برابر دولت انصاف   عدالت همراه با شفقت و مهرورزی رفتار کنند و ملت نی 

و هنجارهای نیک را مراعات نمایند. شکی نیست که حضور در قدرت و نهاد  

دولت، اجرای عدالت را به ویژه علیه خود و خویشان سخت تر و دشوارتر می 

 سازد

ز همان گونه که در  حق توده  از این رو تأکیدی خاص بر عدالت شده تا قوانت 

های ضعیف جامعه اجرا می شود در حق مسئولان و کارگزاران نظام به ویژه خود 

و خویشان به مورد اجرا درآید. به این معنا که تور عدالت تنها ماهی ریز و ناتوان 

ز که عدالت  را صید و شکار نکند، بلکه ماهی های درشت و قوی و قدرتمند را نی 

م اندازد. مراعات شفقت و مهر و محبت نسبت  گریز و قانون گریز هستند به دا 

ی نسبت به خطاها و اشتباهات جزپی و عفو و  به توده ها و عدم سخت گی 
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ان جامعه و  ز وظیفه دیگری است که بر عهده امی  احسان نسبت به آنان نی 

 دولتمردان گذاشته شده است

ل و  البته این به معنای عدم مراعات عدالت نیست؛ زیرا عدالت در همه حا

نسبت به همگان مفید خواهدبود، بلکه به معنای این است که اگر رعیت و ملت  

نسبت به دولتمردان و کارگزاران، خطاپی مرتکب شدند نسبت به آنان از مقام 

ی داشته  ولایت وارد شوند و احسان و شفقت را مقدم بر مجازات و سخت گی 

می بایست عدالت و  باشند. ولی اگر این خطای ملت نسبت به خود ملت است 

 قانون اجرا شود تا نظام اجتماعی از هم نپاشد. 

ی  انصاف در مقام خشم خشم و قدرت، آدمی را از حالت تعادل در تصمیم گی 

، کظم غیظ و انصاف مهم و  و اقدامات خارج می کند. لذا برای مدیریت عقلاپز

 حفظ شود. در بالا از پیامیی 
روایت   عیه و آلهصل الله اساسی است تا تعادل عقلاپز

کردیم که ایشان در بیان شبیه ترین مردم به خود شماری از صفات و فضایل  

اخلاق  را بیان کرده بود که از جمله آنها انصاف بود؛ و در ادامه مراعات انصاف  

الا  در خشم و خشنودی را ملاک دیگر شباهت به خود دانسته و می فرماید: 

قالوا: بل یا رسول الله. قال: احسنکم خلقا و الینکم کنفا اخيَکم باشبهکم نَ؟  

 دینه و اصيَکم عل الحق و اکظمکم 
ى
و ابرکم بقرابته و اشدکم حبا لاخوانه ف

 الرضا و الغضب
ى
 ؛ للغیظ و احسنکم عفوا و اشدکم من نفسه انصافا ف

خدا! آیا شما را از شبیه ترینتان به خودم باخیی نسازم؟ گفتند: آری ای رسول  

فرمودند: هر کس خوش اخلاق تر، نرم خوتر و به خویشانش، نیکوکارتر، نسبت  

به برادران دیتز اش دوست دارتر، بر حق شکیباتر، خشم را فروخورنده تر و با 

، جگذشت تر و در خرسندی و خشم با انصاف تر باشد.                       (35، ص 240، ص2)کاقز

. 
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ین آثار و کارکردهای اجتماعی انصاف در   افآثار و برکات مراعات انص از مهمی 

ز دنیا می توان به نقش آن در انسجام اجتماعی و الفت جامعه اشاره کرد.   همت 

بنابراین، ملت و دولت که بخواهد جامعه متعادل و منسجمی داشته باشد، می 

ین عوامل انسجام اجتماعی توجه   داشته بایست به انصاف به عنوان یکی از مهمی 

باشد و آن را به عنوان یک فرهنگ هنجاری در جامعه تبلیغ کرده و جامعه را در 

فرآیند جامعه پذیری بدان عادت دهد تا به عنوان یک سنت و سلوک اجتماعی 

درباره تأثی  مهم انصاف در انسجام اجتماعی  علیه السلام و هنجاری درآید. امام علی

اختلافات را از ، وحب الایتلاف؛ انصافالانصاف یرفع الخلاف ویمی فرماید: 

 می شود. )غررالحکم، ج
ی

ز می برد و موجب الفت و همبستکی ( 1702، ح  30، ص  2بت 

ت ز می فرماید: الانصاف یولف القلوب؛ انصاف، دلها را  (  لیه السلامع)آن حصرز همچنت 

 الفت می بخشد و به هم نزدیک می کند. 

ین آثار و برکات مراعات  انصاف آن است که شخض نه تنها خود از از مهمی 

 می کند به 
ی

عذاب استیصال در دنیا رهاپی می یابد بلکه جامعه ای که در آن زندگ

سبب وجود انسان منصف از عذاب و خشم الهى در امان خواهدبود و خداوند 

ز منصف بر آن دیار و جامعه رحم می کند. رسول اکرم   صل الله عیه و آله به سبب همت 

خواه و درای ن باره می فرماید: با مردم منصفانه رفتار کن و نسبت به آنان خی 

 بودی و خداوند بر مردم آبادپی که تو در آن به سر می 
ز مهربان باش، زیرا اگر چنت 

بری خشم گرفت و خواست برآنان عذاب فرو فرستد، به تو نگاه می کند و به  

فرماید »و پروردگار تو)هرگز( خاطر تو به آن مردم رحم می کند. خدای متعال می  

بر آن نبوده است که شهرهاپی را که مردمش درستکارند، به ستمی هلاک 

 (457کند.«)مکارم الاخلاق، ص
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مراعات انصاف عامل افزایش رزق و روزی است. بسیاری از مردم از وضعیت 

مالی شکایت دارند، در حالی که هرکدام نسبت به دیگری انصاف نمی ورزد و کم 

ند می    از مسافران می گی 
 رانندگان با پی انصاقز

گذارد. بطور مثال پول هاپی که برحیز

د و می    ندارد و راننده هم گازش را می گی 
ی

هرچند که مسافر، مرجعی برای رسیدگ

 آنان است
ی

 رود، خود عامل پی برکت  در زندگ

واگذار کرده است. شکی چرا که آه مظلوم را هم به دنبال دارد که راننده را به خدا  

نیست که خداوند آه مظلومی که به سبب ناتواپز در احقاق حق خود و نه به 

سبب منظلم بودن، ظالم را به خدا واگذار می کند، به سرعت مجازات می کند که 

 پی برکت  در پولی است که به دست آورده 
ز یکی از آثار این عذاب و مجازات همت 

اشته است ولی خداوند نه تنها به سبب پی انصاقز و به قول خودش درآمد خوب د

 چاله بلکه چاهی برای او می کند که با آن درآمد نمی تواند آن را پر کند. 

 اش به سبب مشکلات مالی سخت و 
ی

جالب این است که غر می زند که زندگ

دشوار شده است. کش که خدا را به یاد ندارد و پی انصاقز می کند خداوند هم او 

ن  تنگدست  گرفتارکرده و برکت را از سر سفره او برمی دارد.  را به
َ
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 ( 124)طهذِک

از رِ رزق باز              هرآن كس ز يادم كند احي 
َ
 نگردد به رويش د

 بود ديده اش كور، روز جزا             خداچو محشور گردد به پيش 

 رعایت انصاف در نقد دولتمردان 

اما وظیفه ملت و رعیت این است که با مراعات قانون و هنجارهای پسندیده 

ند و گرایش به ناهنجاری های  ین سلوک را درپیش گی  عی، بهی  عقلی و عقلاپی و سرر

اجتماعی جامعه شوند و  اجتماعی نداشته باشند تا موجبات دردسر و مشکلات 

 در برابر یکدیگر و بویژه دولت و دولتمردان قضاوت منصفانه داشته باشند 
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و انصاف را در داوری درباره کارکرد دولت و مطالبات اجتماعی خود مراعات کنند 

ون از توان و امکانات مادی و  ی را نخواهند که بی  ز و از دولت و دولتمردان چی 

 منابع انساپز آن است

ولا انسان در مقام قدرت و اقتدار، کمی  می تواند مراعات عدل و انصاف کند، اص

همانطور که در مقام خشم و غضب به سبب خروج از حالت اعتدال و فشار 

هیجاپز شدید، نمی تواند عدالت را اجرا کند. از این رو وقت  به ارزش گذاری میان 

ین ها و برترین ها در   هر امری شناخته شود،  افراد اقدام می شود تا بهی 

مؤمنان علی ین ها در حوزه عدالت ورزی، امی  می ( لیه السلام)عدرباره برترین ها و بهی 

عادل ترین مردم کش است که با ؛ أعدل الناس من أنصف من ظلمهفرماید: 

( 3186، ح435، ص2)غررالحکم، ج . کش که به او ظلم کرده با انصاف رفتار کند

محور جامعه اسلامی بر مدار عدالت و عزت است. به این معنا که قدرت و  

اقتداری که برای دولت و دولتمردان تعریف شده با خاستگاه ولایت  است که 

عدالت، بنیاد آن است و قدرپ  که برای دولت تحقق می یابد در سایه عدالت 

لت و جامعه اسلامی بخواهد عزت خویش را ورزی و انصاف است. پس اگر دو 

در ظلم و پی عدالت  بجوید از حقیقت دور افتاده و ذلت را برای خود رقم زده  

 . است

به افراد جامعه اسلامی هشدار می دهد که عزت و اقتدار )علیه السلام( از این رو علی

 .  و باطل گراپی
 واقعی را در انصاف و عدالت بجویید نه در ظلم و پی عدالت 

ت در این باره می فرماید: هر کس عزت را با ظلم و باطل طلب کند،  آن حصرز

ح نهج البلاغه ابن اپی 
خداوند به انصاف و حق، ذلت را نصیبش می کند. )سرر

 ( 536، ح20الحدید، ج
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 انصاف و مرحوم رجبعل خیاط 

این جور رعایت انصاف از مرحوم رجبعلی خیاط بارها اتفاق افتاده است. یکی از 

ای به او دادم تا برایم عبا و قبا بدوزد. گفت: دو روز کار  گوید: پارچهروحانیون می

 شود. دارد و مزدش چهل تومان می 

شود. چون فکر  تومان می20م گفت: اجرتش روزی که رفتم لباسهایم را بگی  

 .                                  ( 25برد ولی یک روز کار برد. )همان ص  کردم دو روز کار میمی

اگر ما بتوانیم در برخورد با دیگران، خودمان را جای آنها بگذاریم و از موضع آنان 

ت به مرز انصاف این صور  مسأله را نگاه کنیم و سپس قضاوت نماییم. در 

                                                                                        (156. )کلیات سعدی ص تر خواهد شدهایمان صحیحایم و قضاوتتر شدهنزدیک

 .                     ورتر در آفاق کیست   /   که در ملکراپز به انصاف زیستاز آن بهره 

 چو نوبت رسد زین جهان غربتش /   ترحم فرستند بر تربتش 

 بخش پایانى 

 عالى که موجب بقای  
ى
وظیفه انقلاب اسلامى در اجرای عدالت به عنوان هدف

 انقلاب اسلامى خواهد شد. 

میدانیم که در تاری    خ اسلام در همان نیمه اول قرن   استاد شهید مرتضى مطهری

عظیم اسلامی رخ داد مقصودم انقلاپی است که در آخر  انقلاب اول هجری یک

ز بار در دنیای اسلام یک   دوره خلافت عثمان صورت گرفت عثمان برای اولت 

افیت بر قرار کرد که بر خلاف اصول اسلامی و حت  بر خلاف   رژیم مبتتز بر اسرر

ه خلفای قبل از خودش  . بود  سی 

غم قولی که در زمان بیعت به مردم داده بود و متعهد شده  و او این کار را علی 

ه خلفای گذشته عمل نکند، انجام داد باب حیف و میل اموال   بود، بر خلاف سی 
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ها یکی از خطبه  در ضمن( علیه السلام)ای که علیعمومی در زمان عثمان باز شد نکته

خلافت را پذیرفتم که   ن به این دلیل مسئولیتگوید مفرماید و میبه آن اشاره می

 . بودند  مردم به دو گروه سی  سی  و گرسنه ی گرسنه تقسیم شده

ضعفهای  در واقع اشاره به اثر سوء سیاست دوره عثمان است یکی از نقطه

هم قوم و خویشر که در دوره اساسی عثمان قوم و خویش بازی او بود، آن

افیت خو گرفته بودند عثمان اولا نظام به اصطلاح ای از اسرر جاهلیت با گونه

از اموال عمومی را به کساپز که یا از  اقطاعی را رایج کرد یعتز قسمتهاپی 

 . و طرفدارانش، بخشید  خویشاوندانش بودند و یا از دوستان

  
ی

انجام داد و به اصطلاح  دیگر اینکه از بیت المال بخششهای فوق العاده بزرگ

ترتیب در عرض ده، دوازده   ایش بر حسب ارقام نجومی بود به این امروز پرداخته

شان دیده نشده  تا آن  سال، ثروتمنداپز در جهان اسلام پیدا شدند که زمان نظی 

شد ها و مقامات در میان همان اقلیت تقسیم میبود از نظر سیاسی هم باز پست

                           .                               چرخید. .. و می

و بزرگ، زن و مرد، پی    بلافاصله بعد از کشته شدن عثمان، همه مردم از کوچک

هجوم آوردند و یکصدا اعلام )علیه السلام(  و جوان، عرب و غی  عرب، به در خانه علی

 کردند یگانه شخصیت لایق خلافت اسلامی اوست و او باید خلافت را بپذیرد. 

ت علی ح دادهجریان دعوت مردم را در ضمن یکی از خطبه)علیه السلام( حصرز  ها سرر

 است. 

 شود این است که انقلاباستنباط می)علیه السلام( نکته جالتی که از بیانات علی

مسلمانان در آن هنگام نظی  انقلاب امروز ایران، یک انقلاب همگاپز بود یعتز نه  

ز انقلاب ، نه  ها بلکه زنکرده بودند نه تنها مرد   تنها فقرا بلکه ثروتمندان نی  ز ها نی 

کت  ها، همهها، حجازیها، مصریها، بلکه ایراپز تنها عرب  و همه در انقلاب سرر
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ها کند برای اینکه به آناز قبول خلافت امتناع می)علیه السلام( کرده بودند علی

ز عثمان نیست خیال نکنند عثمان رفته و کا شده    ر تمامبفهماند مسئله فقط رفت 

کردند می است بخصوص افرادی که در زمان عثمان بهره مند شده بودند خیال

ز عثمان و آمدن علی ی  بنا نیست در بنیاد وضع اجتماعی)علیه السلام( با رفت  تغیی 

 . حاصل شود 

ها (: افق91به مردمی که برای بیعت با او آمده بودند فرمود )خطبه)علیه السلام( علی

ه  گونه که در فضای  است درست همان شده و مه همه جا را فرا گرفتهبسیار تی 

ه و تار است، ها کم میمه آلود برد دید  ز که افق مسائل اجتماعی تی  شود، اکنون نی 

گویند علی بیاید، ولی گوپی فکر  توانند عمق مسائل را بیابند میها نمیعقل 

کرد راه مستقیم ناشناخته اند اگر علی بیاید چه باید بکند و چه خواهد  نکرده

 . اند مانده و مردم راه اسلام را فراموش کرده

ز  از نو می باید راه اسلام را به مردم نشان داد مردم به  اهه رفت  ها عادت کرده بی 

تکلیف دارم اما اگر به این دعوت  ام، تنها یک  اند من تا به دعوت شما پاسخ نگفته  

                                                                      دانم. رفتار خواهم کرد که خود می  ا شما آنچنانپاسخ بگویم و خلافت را بپذیرم ب

ت اشاره می ها را اشغال کرده مردمی که بدون استحقاق پست کند بهو بعد حصرز

ثروتهاپی گوید: تمام ها را جمع آورده بودند، و میبودند و بدون استحقاق ثروت

از مردم به ناحق گرفته شده است همه را مصادره خواهم  را که در زمان عثمان 

ها را مهر زنان خود قرار داده ها زن گرفته باشید و آنثروت کرد اگر چه با آن 

 «                                        باشید 

ت به نکته بسیار عجیتی اشاره می آنگاه  العدل سعة: فرماید کند میحصرز
ى
؛ ان ف

ز دیگری نیست. گویا در آن هنگام  در عدالت ظرفیت و گنجایشر است که در چی 

ت میعده گفتند، اگر شما به این صورت عمل کنید، ای از باب نصیحت به حصرز
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علی در جوابشان این کلام لطیف را فرمود که:   شوند. ای ناراصیز و ناراحت میعده

 العدل سعة
ى
ها و همه افراد را در خود بگنجاند گروه  اشد که همهاگر ظرقز ب  ان ف

ظرف عدالت است اگر کش با عدالت راصیز   دست آورد، آنو رضایت همه را به

 کندنشد ظلم او را راصیز نمی

شوند اگر من عدالت را کنار که از عدالت ناراصیز میخیال نکنید آن کساپز  یعتز 

 ها راصیز خواهند شد نه اگر من آن جای آن ظلم را انتخاب کنم،بگذارم و به

 شود مرز، همان عدالتتر میبخواهم حرص او را ارضاء کنم او باز هم حریص

 نفع کش بشکنم تا او راصیز بشود. است اشتباه است که مرز عدالت را به

ز امی   خواست صراحت به خرج داد سیاست او صری    ح بود نمی )علیه السلام( المؤمنت 

خواهد بکند در دلش مخقز نگه دارد و بگوید فعلا حرف صریحی  میکاری را که 

 نزنم تا این مردم که امروز آمدند و با ما بیعت کردند، خیال کنند که این نظم 

شود ولی بعد که روی کار سوار شدیم طوری که هست حفظ میموجود، همان

 این عمل اغفال استکنیم در نگاه علی معنای  خواهیم اجرا میهاپی را که میبرنامه 

ز جهت است که بالصراحه اعلام میبه  که امروز با من بیعتکند ای کساپز همت 

ز استکنید، بدانید که من شما را اغفال نمیمی  . کنم، برنامه حکومت  من چنت 

آغاز ( علیه السلام) با اعلام این برنامه از همان روزهای اول مخالفت با حکومت علی

ز مخالفت ر  ، دو  شد اولت  سمی در شکل جنگ جمل متجلی گردید طلحه و زبی 

 شخصیت خدمتگزار اسلام در زمان پیامیی بودند 

های کلاپز وضع مخصوص دستگاه خلافت و رشوه دلیلولی در دوره عثمان به

 در آمده بودند و حالا این   داد، بهها می که عثمان به آن 
ی

ها صورت ثروتمندان بزرگ

ز وضع بهمی دیدند که علی قصد  ز  مصادره اموالشان را دارد. برای طلحه نی  همت 

 منوال بود به این ترتیب ایندو مقدمات جنگ جمل را فراهم کردند
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ز بهبه پا شد معاویه که از بستگان عثمان بود،  دنبال جنگ جمل، جنگ صفت 

 حدود بیست سال فعال مایشاء و حاکم مطلق منطقه سوریه بود و در این مدت 

بعد از )علیه السلام( اندازه کاقز مستحکم کند علیهای حکومتش را بهد پایهتوانسته بو 

بیعت فرموده بود من به هیچ وجه حاصرز نیستم پای ابلاغ معاویه را امضاء کنم 

 و او باید بر کنار شود 

شده مدپ  او را بر سر کار  طور موقت هم کهگفتند آقا بهمصلحت اندیشان می

دنبال این پاسخ، معاویه جنگ  کنم و بهاین کار را نمی  نگه دارید فرمود هرگز 

ز را به راه انداخت.  ز جنگ خوارج بر پا شد، که   صفت  به دنبال جنگ صفت 

دانید نتیجه این شد که در مدت چهار سال و چند می  ماجرایش را همه کم و بیش

ت در امر عدالت داشت،  ماه خلافت علی به علت  حساسیت  که حصرز

راحتش نمی گذاشتند او حکومت را برای اجرای  حال مبارزه بود و آپز  دائما در 

ز شدت عدالت می عدالتخواهی بالاخره منجر به شهادتش در   خواست و همت 

 محراب شد

 او به حساب میاید، اما از از تلخ)علیه السلام(  دوره خلافت برای علی
ی

ترین ایام زندگ

 جامعه اسلامی بکاردنظر مکتبش او موفق شد بذر عدالت را در 

که جای آن دوره کوتاه، بیست سال خلافت میکرد در حالیبه )علیه السلام( اگر علی 

علیه  ماند امروز نه اسلام باق  مانده بود نه علیزمان عثمان همچنان باق  می  نظام

شد در ای می، نه نهج البلاغه و نه اسمی از عدالت اسلامی؛ علی هم خلیفهالسلام

 ردیف معاویه.  

ما می آموزد که تغیی  رژیم سیاسی و تغیی  و تعویض به وضوح به)علیه السلام(  روش علی

ز افراد صالح به جای آنپست ز افراد ناصالح و گذاشت  ها بدون دست ها و برداشت 
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ای اجتماعی، فایده ع از نظر نظامات اقتصادی و عدالتزدن به بنیادهای اجتما 

 ندارد و اثر بخش نخواهد بود. 

کند شما هر کاری گفتند قانون که عطف بماسبق نمیمی)علیه السلام(  به علی 

، خواهید بکنید، بکنید ولی از امروز به بعد میمی خواهی رعایت عدالت بکتز

ز رعایت مساوات بکتز بسیار خوب، ولی از  امروز آنچه که در زمان خلیفه پیشت 

 سابق است و ارتباطی به دوران حکومت شما ندارد.  صورت گرفته است مال

، قانون ها می در جواب همه این به اصطلاح نصیحت)علیه السلام( و علی  فرمود: نخی 

ی ان الحق القدیم لا یبطله شن   کند، الهى عطف بما سبق می ز حق کهنه را چی 

ها طل کند وقت  بر من ثابت است حق این است و باطل آن، ولو سالنمیتواند با

     .                            بر گردانم  کند، من باید حق را به موضع اصلیشاز روی آن گذشته فرق  نمی

ز   در مورد وضع آینده انقلاب اسلامی خودمان یکی از اساسی ترین مسائل، همت 

ر این مورد این سؤال اساسی مطرح است که از مسئله عدالت اجتماعی است د

 ها در مورد عدالت عدالت اجتماعی اسلام چه برداشت  داریم، چون برداشت

 .                                  اجتماعی بسیار متفاوت است .. 

م( پیدا  ز م و کاپیتالی  ز ز کمونی  در دنیای امروز گرایش به یک حالت حد وسط )بت 

م و   شاید بهشده است،   ز تقریب بتوان گفت در این زمینه در کنار دو دنیای کمونی 

م، دنیای سومی در  ز ف تولد یافته است که می کاپیتالی   توان آن را نوعی سرر

م نامید.  ز   سوسیالی 

دارد، و از این رو مالکیت  این گرایش تازه میخواهد آزادی افراد را محفوظ نگه  

داند را مساوی با استثمار نمی د و هر مالکیت  پذیر خصوصی را در حد معقولی می

زیرا از  خودش نوعی ظلم است، گوید عدالت اجتماعی در شکل اولو حت  می

دارد، وقت  بیایند به زور نیمی از  آنجا که محصول کار هر کس به خودش تعلق
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ند، این محصول یک فرد را، ولو به دلیل اینکه خرج دیگری بیشی  است از او بگی 

 پی عدالت  است
ز استثمار در هر شکلش غلط است اگر من شما را  امر خود عت 

خود اختصاص بدهم شما کار گماشته باشم و قسمت  از محصول کار شما را بهبه

است اما اگر من به میل خودم از مال و حاصل  ام و این ظلم را استثمار کرده 

نج خودم به دیگری بدهم  ز انسانیت و ر  دسی   است. این عت 
ی

 شد یافتکی

دهد که در بطن خود استثمار را پرورش می  سرمایه داری از آن جهت محکوم است

دهد و این امر ایجاد نا برابری سرمایه اختصاص می سرمایه داری تمام بهره را به

  کند. به این ترتیب شعار این گرایش جدید این است که: می

یم بدون اینکه استثمار را بهبیائید راهی اتخاذ کنیم تا بتوانیم جلو    کلی بگی 

ها به شخصیت، اراده و آزادی افراد را لگدکوب کرده باشیم کوشش کنیم انسان

، خود مازاد  ز افت روحی و درد انسان داشت  حکم انسانیت، به حکم معنویت و سرر

مخارج خود را به برادران نیازمند شان تقدیم کنند نه اینکه دارائیشان را به زور از  

یم و به دیگران بدهیم اینآن م اخلاق   اندیشه که تعبی  غرپی آنها بگی  ز سوسیالی 

ی است که اسلام همیشه در پی تحقق آن است  ز  است چی 

ز شیوه استقرار  ، راه حلهای عملی رسیدن به آن و نی  اما بر خلاف مکاتب غرپی

 آنرا در جامعه به دقت مشخص و معلوم کرده است. 

.                       به این مضمون نقل شده استعلیه السلام  ن جعفرحدیتى از امام موسی ب

ان اخوت و برادری اسلامی در میان شما در چه .  ز ت از مردی سؤال کردند می   حصرز

ترین درجه فرمود: آیا به این به عالی   عل افضل ما یکون حد است ؟ جواب داد:  

برادرش، دست  حد است که مثلا یک برادر که روزی محتاج شد بیاید در مغازه 

د و از صندوق او هر چقدر احتیاج دارد بردارد و صاحب پول احساس ناراحت    بیی

 نکند ؟ 



 

74 

ست گفت  در حد اعلا حد اعلا آن  طور نیست فرمود: پس چگونهگفت نه، این

ها دو تا هستند، جیب هر کدام برای دیگری نظی  جیب که جیبدر حالیکه 

خودش باشد و به عکس اگر این شیوه بر قرار شد همان اخوت اسلامی است که 

  است کهاسلام بدنبالش است اسلام طرفدار این
ی

                                            ها برادروار باشند.. زندگ

شد اتفاقا این ، زپز مرتکب جرمی شده بود که باید مجازات میدر سال فتح مکه. 

اف طراز زن که دزدی کرده بود، وابسته به یکی از خانواده های بزرگ و جزو اسرر

اش اجرا شود و دستش را قطع کنند، غریو اول قریش بود وقت  بنا شد حد درباره

کنیم دسته جمعی ننگ را چگونه تحمل  ای وای این: از خاندان زن برخاست که

 نظر کند به سراغ پیامیی رفتند و از او درخواست کردند که از مجازات زن صرف

کنم هر چه که واسطه و شفیع تراشیدند پیامیی ترتیب  فرمود: هرگز صرفنظر نمی

دانید چرا امتهای گذشته ها گفت: میمردم را جمع کرد و به آن  اثر نداد در عوض

 هلاک شدند ؟ 

دستگی    بود که در این گونه مسائل تبعیض روا داشتند اگر مجرمی کهدلیلش این  

شده بود وابسته به یک خانواده بزرگ نبود و شفیع و واسطه نداشت او را زود 

کردند ولی اگر مجرم شفیع و واسطه داشت، در مورد او قانون کار  مجازات می

ز اقوامی را هلاک مینمی ز سبب چنت  هرگز حاصرز نیستم کند من  کرد خدا به همت 

کنند که نقل می )علیه السلام(  در حق هیچ کس تبعیضز قائل شوم. و یا درباره علی

ش دید، فهمید که گردنبند مال او نیست، پرسید  روزی گردنبندی به گردن دخی 

 ای ؟این را از کجا آورده

ضمانت ام یعتز عاریه کردم و  گرفته  عاریه مضمونهرا از بیت المال  جواب داد، آن

فورا مسئول بیت المال را حاصرز کردند و  )علیه السلام(  علی . را پس بدهم دادم که آن

 فرمود تو چه حق  داشت  این را به دخی  من بدهی؟
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ز این را به عنوان عاریه از من گرفته که بر گرداند، فرمود  المؤمنت  عرض کرد یا امی 

یدم . بود دست خدا قسم اگر غی  از این می به م را مییی
سپس ایشان ادامه  دخی 

توانند از این نوع گردن بند استفاده کنند که تو به داد آیا همه زنان مهاجرین می

ز کرده ای؟! این حساسیت  علی چنت 
هاپی است که ائمه و پیشوایان  عنوان دخی 

ز اسلام اصیل بوده که اسلام مجسم و معلمان ) ما  در زمینه عدالت   ( اندراستت 

           . .                                                                                            اعی از خود نشان دادند  اجتم

ز اگر می  خواهد با موفقیت به راه خود ادامه دهد، راهی بجز انقلاب اسلامی ما نی 

ز شیوه   عدالت خواهانه در پیش ها و بسط روشهای عدالت جویانه و  اعمال چنت 

 . ندارد 
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 چهل حدیث

 آله و علیه  الله  رسول اکرم صل
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 ْ
َ سَ شى

ْ
ی
َ
ْ ل

َ سَ شى
ْ
ی
َ
حِمِ وَ ل هِ الرَّ

َ
 صِل

ْ
وابا مِن

َ
لَ ث

َ
ج
ْ
ع
َ
ُ فیهِ ا

ّ
طیعَ اللَّ

ُ
لَ ءٌ ا

َ
ج
ْ
ع
َ
 عِقابا ءٌ ا

حِمِ  طیعَهِ الرَّ
َ
ِ وَ ق

ْ بَعىى
ْ
 ال
َ
رحم ؛ هیچ طاعت  نیست که پاداشش زودتر از صله مِن

نهج الفصاحه، ح  رحم نیستتر از مجازات ظلم و قطع برسد و مجازاپ  سری    ع

۲۳۹۸ 
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ّ
فِرُهُ اللّ

ْ
مٌ لایَغ

ْ
ل
ُ
ظ
َ
: ف
ٌ
ه
َ
لاث
َ
مُ ث
ْ
ل
ُّ
لظ
َ
مٌ    ا

ْ
ل
ُ
فِرُهُ وَظ

ْ
مٌ یَغ

ْ
ل
ُ
فِرُ  وَظ

ْ
ذى لایَغ

َّ
مَ ال

ْ
ل
ُّ
ا الظ مَّ

َ
أ
َ
، ف
ُ
ه
ُ
ک ُ
لایَی ْ

 
ّ
   اللّ

ّ
 قالَ اللّ

ُ
ک ْ الشرر

َ
 ف

ّ
فِرُهُ اللّ

ْ
ذى یَغ

َّ
مَ ال

ْ
ل
ُّ
ا الظ مَّ

َ
مٌ عَظیمٌ« وَأ

ْ
ل
ُ
ظ
َ
 ل
َ
ک ْ  الشرر

َّ
مُ   : »إن

ْ
ل
ُ
ظ
َ
ف

ذى لا 
َّ
مَ ال

ْ
ل
ُّ
ا الظ مَّ

َ
هِمْ وَأ زَ رَب  ر هُمْ وَبَت ْ

َ
سَهُمْ فیما بَیْن

ُ
ف
ْ
ن
َ
عِبادِ أ

ْ
 ال

ّ
 اللّ

ُ
ه
ُ
ک ُ
عِبادِ  یَی ْ

ْ
مُ ال

ْ
ل
ُ
ظ
َ
ف

هُمْ بَعْضا 
ُ
   ؛بَعْض

آمرزد و ظلمی که از  آمرزد، ظلمی که می ظلم سه قسم است: ظلمی که خدا نمی 

ک است. خداوند میگذرد، اما ظلمی که خدا نمیآن نمی فرماید: »حقا آمرزد سرر

ک ظلمی بزرگ است« و اما ظلمی که خدا می ان  آمرزد، ظلم بندگکه سرر

گذرد ظلم خودشان میان خود و پروردگارشان است اما ظلمی که خدا از آن نمی به

 ۱۹۲۴بندگان به یکدیگر است نهج الفصاحه، ح  

 
ٌ
ها حِجاب

َ
سَ دون

ْ
ی
َ
ها ل

َّ
إِن
َ
 کافِرا ف

َ
 کان

ْ
لومِ وَإن

ْ
مَظ

ْ
 ال
َ
وَه
ْ
ع
َ
قوا د

َّ
؛ از نفرین مظلوم اِت

سید اگر چه کافر باشد، زیرا در برابر نفرین  نهج  مظلوم پرده و مانعی نیستبی 

 ۴۸الفصاحه، ح 

با
ُ
صاح

َ
هِ ت
َّ
ن
َ
ج
ْ
ِ ال

ى
 مَعَى ف

َ
الِمِ کان

ّ
 الظ

َ
لومِ مِن

ْ
مَظ

ْ
 لِل
َ
ذ
َ
خ
َ
 أ
ْ
؛ هر کس داد مظلوم را مَن

د، در بهشت با من یار و هم  ز باشد بحارالأنوار، ج از ظالم بگی   ۷۴، ح ۷۵نشت 

 
ْ
أ
َ
مْ ی

َ
ل
َ
الِمَ ف

ّ
وُا الظ

َ
اسَ إِذا رَأ

ّ
 الن

َّ
ُ بِعِقابٍ إِن

ّ
مُ اللَّ

ُ
ه عُمَّ

َ
 ی
ْ
ن
َ
 أ
َ
ک

َ
وْش

َ
هِ أ
ْ
ی
َ
د
َ
ل ی

َ
ذوا ع

ُ
خ

 
ُ
ه
ْ
رود که خداوند همه ؛ مردم آنگاه که ظالم را ببینند و او را باز ندارند، انتظار میمِن

 ۸۳۳نهج الفصاحه، ح  را به عذاب خود گرفتار سازد 

 ظ
َ
 کان

ْ
وما إِن

ُ
ل
ْ
وْ مَظ

َ
 ظالِما أ

ُ
خاه

َ
لُ أ

ُ
ج ضُِ الرَّ

ْ
 لِیَن

َ
 کان

ْ
 وَإِن

ٌ
ه ضَْ

ُ
 ن
ُ
ه
َ
 ل
ُ
ه
َّ
إِن
َ
 ف
ُ
هاه

ْ
یَن
َ
الِما ف

 
ُ
ه ضُُ

ْ
یَن
َ
لوما ف

ْ
( خویش را یارى کند چه ظالم باشد چه  مَظ انسان باید برادر )دیتز

له یارى کردن اوست و اگر مظلوم مظلوم اگر ظالم باشد او را باز دارد که این به ز میز

 ۲۴۲۲نهج الفصاحه، ح  باشد یاریش کند
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قولُ 
َ
 ی

ّ
لالى  اللَّ

َ
ن  وَج

َّ
: وَعِز لَّ

َ
وَج

َّ
ز
َ
 ع

َ
 عاجِلِهِ وآجِلِهِ  لْ

ى
الِمِ ف

ّ
 الظ

َ
 مِن

َّ
قِمَن

َ
ت
ْ
ن

 
َ
 وَلْ

ُ
ه ضُْ

ْ
ن
َ
مْ ی

َ
ل
َ
 ف
ُ
ه ضَُ

ْ
ن
َ
 ی
ْ
ن
َ
رٌ أ

َ
د
َ
ق
َ
لوما ف

ْ
 رَأى مَظ

ْ
ن  مِمَّ

َّ
قِمَن

َ
ت
ْ
خداى عزوجل  ؛ ن

م و گی  فرماید: به عزّت و جلالم سوگند که از ظالم در دنیا و آخرت انتقام میمی

م گمان انتقام میاز کش هم که مظلومی را ببیند و بتواند یاریش کند و نکند پی  گی 

العمال، ج ز   ۷۶۴۱،  ح ۳کیز

 
ّ
بْلَ    رَحِمَ اللَّ

َ
 ق
ُ
ه
ه
ل
َ
ح
َ
اسْت

َ
 ف
ُ
جاءَه

َ
وْ مالٍ ف

َ
 عِرْضر أ

ى
 ف
ٌ
لِمَه

ْ
 مَظ

ُ
ه
َ
د
ْ
خیهِ عِن

َ
 لْ

ْ
ت
َ
بْدا کان

َ
ع

مَّ دینارٌ وَلادِ 
َ
سَ ث

ْ
ی
َ
 وَل

َ
ذ
َ
خ
ْ
ؤ
ُ
 ی
ْ
ن
َ
 أ

ْ
سَناتِهِ وَإِن

َ
 ح
ْ
 مِن

َ
خِذ

ُ
 ا
ٌ
سَنات

َ
 ح
ُ
ه
َ
 ل
ْ
ت
َ
 کان

ْ
إِن
َ
مٌ ف

َ
رْه

ئاتِهِ 
ِّ
 سَی

ْ
یْهِ مِن

َ
ل
َ
مَلوا ع

َ
 ح

ٌ
سَنات

َ
 ح
ُ
ه
َ
 ل
ْ
ن
ُ
ک
َ
مْ ت

َ
  ۱۶۵۷نهج الفصاحه، ح   ل

اى را که حلالیت بطلبد از برادرى که به آبرو یا مال او تجاوز خدا رحمت کند بنده

قیامت( از او بازخواست کنند، آنجاپی که دینار و درهمی  کرده، قبل از آن که )در  

نباشد، در نتیجه اگر شخص کار نیکی داشته باشد از آن بردارند و اگر نداشته 

 باشد، از گناهان مظلوم برداشته بر گناهان او بیفزایند

 
ّ
عیذوا بِاللَّ

َ
موا  …اِسْت

َ
ل
ْ
ظ
ُ
وْ ت
َ
لِموا ا

ْ
ظ
َ
 ت
ْ
ن
َ
 ا
ْ
ید از ای مِن که ظلم کنید ن؛ به خدا پناه بیی

 ۲۷۸نهج الفصاحه، ح و یا زیر بار ظلم بروید 

 
ّ
رَ اللَّ

َ
ف
َ
دٍ غ

َ
ح
َ
مِ ا
ْ
ل
ُ
هِمُّ بِظ

َ
 لا ی

َ
صْبَح

َ
 ا
ْ
مَ  مَن َ

ي َ
ْ
؛ هر کس صبح کند و قصد ظلم مَا اج

  ۸ح ۲کاقز ج بخشد کردن به کش را نداشته باشد، خداوند جُرم و گناه او را می

 السلام امام عل علیه 

مَها 
َ
ل
َ
 ظ

ْ
د
َ
ق
َ
هِ ف

َّ
ن
َ
ج
ْ
عیمِ ال

َ
ِ ن
ْ
ي 
َ
 بِغ

ُ
سَه

ْ
ف
َ
 ن
َ
 باع

ْ
هر کس خودش را جز به نعمت  مَن

ز ظلم کرده است    ۹۱۶۴ح  ۵غررالحکم، جبهشت بفروشد، براست  که به خویشت 

ش
ُ
 ا
ْ
رَ وَ اِن

َ
ف
َ
لِمَ غ

ُ
 ظ

ْ
مَ وَ اِن

ُ
ل
َ
ضِبَ ح

ْ
غ
ُ
 ا
ْ
 اِن

ْ
اسِ مَن

ّ
ُ الن ْ ي 

َ
 خ

َ
سَن

ْ
ح
َ
یْهِ ا

َ
ین ءَ اِل   بهی 

مردم کش است که اگر او را به خشم آورند، بردبارى نماید و چنانچه به او ظلم 
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  ۵۰۰۰،  ، ح ۳غررالحکم، جشود، ببخشاید و چون به او بدى شود، خوپی کند 

 ِ
ّ
وَى اللَّ

ْ
ق
َ
ما بِت

ُ
وْنا …اوصیک

َ
لومِ ع

ْ
مَظ

ْ
صْما وَ لِل

َ
الِمِ خ

ّ
؛ شما را سفارش وَ کونا لِلظ

 ۴۷نهج البلاغه، از نامه  کنم به تقواى الهى… و دشمن ظالم و یاور مظلوم باشید  می

 
ُ
ه َ ْ ي 
َ
لِمْ غ

ْ
ظ
َ
مْ ی

َ
سِهِ ل

ْ
ف
َ
ل ن

َ
 ع
َ
ق
َ
ف
ْ
ش
َ
 ا
ْ
هر کس دلسوز خود باشد به دیگران ظلم  ؛مَن

 ۸۱۱۹ح  ،۲۳۱، ص۵کند غررالحکم، ج نمی

لَ 
ْ
عَد
ْ
َ ال ن 

ْ
ح
َ
وْرَ وَ ا

َ
ج
ْ
 ال
َ
مات

َ
 ا
ْ
مُلوکِ مَن

ْ
ُ ال ْ ي 

َ
ین فرمانروا کش است که ظلم  خ بهی 

د و عدل را زنده کند  ز بیی   ۵۰۰۵، ح ۴۳۱، ص ۳غررالحکم، ج را از بت 

ل  
َ
رْ ع

َ
ف
ْ
ظ
َ
لِّ سوءٍ وَت

ُ
 ک
ْ
 مِن

ُ
ج
ْ
ن
َ
 ت
َ
ک

َ
لَ سَیْف

ْ
عَد
ْ
 وَال

َ
ک

َ
ف
ْ
ه
َ
 ک
َ
ین

ِّ
عَلِ الد

ْ
وٍّ اِج

ُ
د
َ
لِّ ع

ُ
دین   ک

را پناهگاه و عدالت را اسلحه خود قرار ده تا از هر بدى نجات پیدا کتز و بر هر  

وز گردى   غررالحکم، ج   .۲۴۳۳، ح ۲۲۱، ص ۲دشمتز پی 

 
ّ
 اللَّ

ُ
ان ى لَ مي 

ْ
عَد
ْ
 ال
َّ
لا  اِن

َ
 ف
ِّ
ق
َ
 لِاقامَهِ الح

ُ
صَبَه

َ
قِ وَن

ْ
ل
َ
خ
ْ
ِ ال

ى
 ف
ُ
عَه

َ
ذى وَض

ه
 ال
ُ
ه
َ
سُبْحان

 
ُ
ه
ْ
خالِف

ُ
 سُلطانِهِ ت

ى
 ف

ُ
ه
ْ
عارِض

ُ
انِهِ وَلا ت ى  مي 

ى
؛ براست  که عدالت ترازوى )معیار(  ف

ز حق نصب خداى  سبحان است که در میان خلق نهاده است و براى برپاداشت 

فرموده، پس در ترازوى خداوند با او مخالفت نکن و با حکومتش مقابله ننما 

 ۳۴۶۴، ح ۵۰۸، ص ۲غررالحکم، ج

هِ  عِیَّ  الرَّ
ُ
لوب

ُ
؛ ق

ُ
ه
َ
د
َ
وْرر وَج

َ
وْ ج

َ
لٍ ا

ْ
د
َ
 ع
ْ
ها مِن

َ
ع
َ
وْد
َ
ما ا

َ
 راعیها ف

ُ
زائِن

َ
دلهاى مردم  خ

هاى حاکم است، پس آنچه از عدالت و یا ظلم در آنها بگذارد، همان    صندوقچه

  ۶۸۲۵، ح ۵۲۱، ص ۴غررالحکم، ج را خواهد دید

یْفَ 
َ
ح
ْ
عَسْفَ وَال

ْ
رِ ال

َ
ذ
ْ
لَ وَاح

ْ
عَد
ْ
عْمِلِ ال

َ
یْفَ اِسْت

َ
ح
ْ
لاءِ وَال

َ
ج
ْ
 بِال

ُ
عود

َ
عَسْفَ ی

ْ
 ال
َّ
اِن
َ
ف

یْفِ   السَّ
َ
عوا اِلى

ْ
د
َ
 زیرا زورگوپی ع ی

ز هی  دالت را اجرا کن و از زورگوپی و ستمگرى بیی

حانه می  مردم را به ترک از وطن وا می  
ّ
   ۴۷۶حکشانددارد، و ستم آنان را به قیام مسل
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ُ
ه ضَْ

ُ
لِ ن

ْ
عَد
ْ
 ال
ُ
سَن

ْ
ح
َ
لومِ ا

ْ
مَظ

ْ
ین عدالت یارى مظلوم است ال ح  ۲غررالحکم ج بهی 

۲۹۷۷  

 
َّ
 اِن

ّ
یْلا   اللَّ

َ
اسِ ک

ّ
هِ الن

َ
عَف

َ
مْ بِض

ُ
سَه

ُ
ف
ْ
ن
َ
روا ا

ِّ
د
َ
ق
ُ
 ی
ْ
ن
َ
لِ ا

ْ
عَد
ْ
هِ ال ئِمَّ

َ
ل ا

َ
رَضَ ع

َ
لَّ ف

َ
وَج

َّ
ز
َ
ع

 
ُ
رُه
ْ
ق
َ
ِ ف قي 

َ
ف
ْ
 بِال

َ
غ بَیَّ

َ
ت
َ
خداوند عزوجل بر پیشوایان عادل واجب کرده که سطح  ؛ی

 خود را با مردم ناتوان برابر کنند تا فقی  را، فقرش برآشفته نکند زن
ی

نهج   دگ

  ۲۰۹البلاغه، خطبه 

هِ 
َ
جاع

َّ
 الش

َ
لُ مِن

َ
ض
ْ
ف
َ
عَدلُ ا

ْ
ل
َ
میعِهِمْ  لِا ا

َ
 ج

ى
موما ف

ُ
لَ ع

ْ
عَد
ْ
وا ال

ُ
عْمَل

َ
وِ اسْت

َ
اسَ ل

ّ
 الن

َّ
ن

هِ 
َ
جاع

َّ
نِ الش

َ
وْا ع

َ
ن
ْ
غ
َ
سْت
َ
  عدالت بهی  از شجاعت است،  ؛لا

ی
زیرا اگر مردم همکی

ند، از شجاعت پی عدالت را درباره یکدیگر به ح    شوندنیاز میکار گی  البلاغه نهج  سرر

  ۸۱۶،ح۳۳۳،ص۲۰الحدید،حاپی ابن 

مَظالِمِ 
ْ
 ال
ِّ
 رَد

ْ
لُ مِن

َ
ض
ْ
ف
َ
لَ ا

ْ
د
َ
هیچ عدالت  بهی  از بازگرداندن حقوق پایمال شده   ؛لا ع

  ۱۰۸۴۱، ح ۴۱۵، ص ۶غررالحکم، ج نیست

 
ُ
ه
َ
ک
ْ
ُ مُل

ّ
 اللَّ

َ
ن صَّ

َ
لِ ح

ْ
عَد
ْ
مِلَ بِال

َ
 ع

ْ
هر کس به عدالت رفتار کند، خداوند  ؛مَن

  ۸۷۲۲، ح ۳۵۵، ص ۵غررالحکم، ج  حکومتش را حفظ خواهد کرد 

 
ُ
یَق

ْ
ض
َ
یْهِ ا

َ
ل
َ
وْرُ ع

َ
ج
ْ
ال
َ
لُ ف

ْ
عَد
ْ
یْهِ ال

َ
ل
َ
 ع
َ
 ضاق

ْ
 وَ مَن

ً
لِ سَعَه

ْ
عَد
ْ
ِ ال
ى
 ف

َّ
راست  که در به  ؛اِن

تر عدالت  بر وى تنگ عدالت گشایش است و هر کس عدالت بر او تنگ آید، پی  

  ۱۵نهج البلاغه، خطبه   خواهد بود 

 
ٍّ
ق
َ
صافٍ وَ ح

ْ
 بِإِن
ى
لا
ُ
ُ ذ

ّ
 اللَّ

ُ
ه
َ
وْرَث
َ
مٍ وَباطِلٍ أ

ْ
ل
ُ
ا بِظ

ّ
بَ عِز

َ
ل
َ
 ط
ْ
؛ هر کس عزّت را با ظلم  مَن

ت نصیبش می
ّ
ح  نماید و باطل طلب کند، خداوند به انصاف و حق ذل نهج  سرر

 ۵۳۶،ح۳۰۹،ص۲۰الحدید، جاپی  البلاغه، ابن
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 السلام امام صادق علیه

خِصْبُ 
ْ
لُ وَال

ْ
عَد
ْ
 وَال

ُ
مْن
َ
لا
َ
یْها: ا

َ
رّا اِل

ُ
اسُ ط

ّ
 الن

ُ
تاج

ْ
ح
َ
یاءَ ی

ْ
ش
َ
 ا
ُ
ه
َ
لاث
َ
ز است که   ث ؛ سه چی 

  ۳۲۰تحف العقول، ص  همه مردم به آنها نیاز دارند: امنیّت، عدالت و آسایش

مِسْکِ؛ عدالت از عسل  
ْ
طیَبُ ریحا مِنَ ال

َ
بْدِ وَا زُ مِنَ الزُّ ت َ

ْ
ل
َ
هْدِ وَا

َّ
حْلی مِنَ الش

َ
لُ ا

ْ
عَد
ْ
ل
َ
ا

ین ، ج    تر و از مُشک خوشبوتر است   تر، از کره نرم شی      ۱۵ح  ،  ۱۴۷، ص  ۲کاقز

نِ 
ْ
ها بِاِذ

َ
ت
َ
رَک
َ
رْضُ ب

ْ
 الا

ُ
رِج

ْ
خ
ُ
ها وَت

َ
ق
ْ
ماءُ رِز لُ السَّ ِ

ى ْ يى
ُ
مْ وَت

ُ
ه
َ
ین
َ
دِلَ ب

ُ
 اِذا ع

َ
نون

ْ
غ
َ
سْت

َ
اسُ ی

ّ
لن
َ
ا

 
ّ
عالى  اللَّ
َ
شوند و به اذن نیاز می؛ هنگامی که در میان مردم عدالت برقرار شود، پی  ت

ون می  خداوند متعال آسمان روزىِ خود را فرو می  ز برکاتش را بی  فرستد و زمت 

، ج   ریزد       ۶، ح  ۵۶۸، ص  ۳کاقز
ّ
مْ یَبْعَثِ اللّ

َ
لِ؛)   ل

ْ
عَد
ْ
ر وَال ییِ

ْ
 بِال
ّ
 اِلا

ُّ
ط
َ
بیّا ق

َ
خداوند ( ۱ن

ى    ۲۹۲، ص ۲۴بحارالأنوار، ج  را جز به نیکی و عدالت بر نینگیخت هیچ پیامیی

  السلام امام باقر علیه

ضََ 
َ
ت
ْ
 مَا ان

ّ
عْضَ  اللَّ

َ
 ب

ّ
وَلى

ُ
 ن
َ
ذلِک

َ
لَّ )وَک

َ
وَج

َّ
ز
َ
 ع
ُ
ه
ُ
وْل
َ
 ق
َ
 بِظالِمٍ وَذلِک

ّ
 ظالِمٍ إِلا

ْ
مِن

عْضا(؛
َ
ىَ ب الِمت 

ّ
خداوند هیچگاه از ظالم انتقام نگرفت مگر به وسیله ظالمی  الظ

اى اعمالی  دیگر و این سخن خداى عزّوجلّ است که: و بدین سان ظالمان را به سرز

 که می
ّ
 ۲۸، ح ۳۱۳، ص ۷۵بحارالأنوار، ج   کنیم ط میکنند بر یکدیگر مسل

اسَ 
ّ
مَ الن

َ
ل
َ
 ظ
ْ
مْ مَن

ُ
ک
ْ
ا وَ لا مِن

ّ
سَ مِن

ْ
ی
َ
؛ از ما نیست و از شما )شیعیان هم( نیست ل

ح الأخبار، ج   ۱۴۱۴، ح ۴۸۸، ص ۳کش که به مردم ظلم کند سرر

    السلام امام سجاد علیه

 
ْ
ن
َ
… أ

ْ
 مِن

َ
بِک

ُ
عوذ

َ
 أ
مَّ إِنىّ

ُ
ه
ّ
لل
َ
نا ا

َ
سَ ل

ْ
ی
َ
رومَ ما ل

َ
 ن
ْ
ؤ
َ
هوفا أ

ْ
لُ مَل

ُ
ذ
ْ
خ
َ
وْ ن
َ
 ظالِما أ

َ
عْضِد

َ
ن

 
ٍّ
ق
َ
برم… از این که ظالمی را یارى کنیم و یا مظلوم و خدایا به تو پناه می ؛بِح
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صحیفه سجادیه،     یاور گذاریم و یا آنچه حق ما نیست بخواهیم اى را پی دلسوخته

 ۸از دعاى 

 فاطمه زهرا علیهاالسلام

رَضَ  
َ
لوبِ ف

ُ
ق
ْ
سکینا لِل

َ
لَ ت

ْ
… العَد ُ ها، واجب ؛ خداوند عدالت را براى آرامش دلاللّّ

ایع، ج    ۲، ح ۲۴۸، ص ۱کرد. علل الشر

 السلام لقمان حکیم علیه 

 
َ
یْک

َ
ل
َ
ِ ع

ّ
 اللَّ

َ
رَه
ْ
د
ُ
رْ ق

ُ
ک
ْ
اذ
َ
 ف
َ
ک
َ
وَ دون

ُ
 ه
ْ
مِ مَن

ْ
ل
ُ
ل ظ

َ
 ع
ُ
رَه
ْ
د
ُ
 الق

َ
ک
ْ
ت
َ
ع
َ
َّ اِذا د

نىَ
ُ
فرزندم   یا ب

را به ظلم بر زیردستت فرا خواند، قدرت خدا را بر خودت به  هرگاه قدرت، تو 

 ( ۷۲، ص ۱ارشاد القلوب دیلمی، ج. )  یادآور 

 

 وَ السّلام

ان . نمونه . نور ى  منابع : تفسي  المي 

 . قرآن منظوم امید مجد رسانه ها 

ف
ّ
 و برداشت های مول
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ف 
ّ
 کتاب های منتسْى شده از مول

 


